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هموندان و همراهان گرامی درود

این دوره گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در ماه جون به پایان رسید و 
همه هموندان گروه مدیران تلاش خود را کردند که با ه�زوری با یکدیگر و 
همدلی و همراهی هازمان زرتشتی به پیشبرد هدف های مرکز یاری برسانند. 
در این دو سال تا آنجایی که امکان داشت گروه های مختلف را تقویت �ودیم 
و با توجه به شرایط برنامه های گوناگونی را در هر سه مرکز برگزار �ودیم. در 
این دور توانستیم با سرپرستی و پشتیبانی گروه زنهارداران و یاری  گروه مدیره 
شاخه سن دیگو و همراهی همه گروه ها و هموندان و نیک اندیشان  در مهر 
ارباب رستم گیو در سن دیگو  را خریداری �اییم و خدمات خود را گسترش 
دهیم. برای گروه مدیران دوره بعد پیروزی و پیشرفت را خواهانیم و آمادگی 

خود را برای همراهی آنان اعلام می داریم.

گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا  

برگیری از نوشته های چهره  �ا با چاپ نام نویسنده و نشانی تار�ا آزاد 
می باشد.

چهره �ا، در گزینش و ویرایش نوشته های رسیده آزاد است و نوشتارهای 
رسیده بازگردانده �ی شود.

دیدگاه های بازتاب شده در نوشته ها همیشه گویای دیدگاه های انجمن 
دبیران چهره �ا �ی باشد.

چهره �اِ مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، نشریه ای است دینی، اجت�عی، تاریخی، 
ادبی و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد.

Trust of Morvarid Guiv

c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

فرازهاى برجسته بینش زرتشت

(اهورامزدا) خداوند(در پیام زرتشت به چَمار) معنى«دانش و آگاهى 
بیکران هستى مند» است.

منش و فلسفه اشوزرتشت بر پایه«اش» (راستى) استوار شده  است.
دروغ در این فلسفه نکوهیده است به ویژه دروغ مصلحت آمیز 

جایگاهى ندارد.
پیام ویژه این دین و آیین پیروى از اندیشه، گفتار و کردار نیک است.
گزینشِ همه ى گزینه هاى زندگى، در راستاى آزادى و اختیار است.

 نه تنها زنان و مردان بلکه همه در هر نژاد، تیره و رنگِ پوستى در این 
آیین از جایگاه یکسانى برخوردارند.

 پاسدارى از آب، خاك، هوا و آتش سفارش شده تا زاستار (طبیعت) 
و زیست گاه همگانى آلوده و ناپاك نگردد.

آیین تازه شدن با دانشِ زمان بوده به همین روى از خرافه پرستى و 
پندارهاى نادرست دورى مى کند. 

 مَرتوگان و مردمان را به جشن و شادمانى فرامى خواند، پس 
سوگوارى و عزادارى در این فرهنگ جایگاهى ندارد.
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جهان دگرگونی بزرگی را آغاز کرده است.
برای ما که به اشا و نو شدن جهان باور داریم این دگرگونی ها بخشی از سرشت آفرینش اهورامزدا است.
این دگرگونی در بیش از سه سال پیش با آغاز ناگهانی بی�ری کرونا و فراگیر شدن آن در جهان آغاز گردید 
و در پی آن نیز جنگ و خیزش های مردمی ایران به همراه درهم ریختگی اقتصاد جهانی و …. از نخستین 
نشانه های این دگرگونی هستند. دنیا، بی گ�ن دگرگونی بسیار ژرفی را آغاز �وده و شاید بزرگترین تفاوت این دگرگونی با دگرگونی های پیشین در این است که این 
مقدمه تغییرات بسیار بنیادی و پر شتاب آینده است و از نشانه های آن می توان به پدیده هوش مصنوع که هر روز دارد نوآوری می کند. شاید زندگی چند نسل پیش 
از ما با چند دهه قبل  از ما تفاوت چندانی نداشت ولی امروزه در یک نسل دگرگونی هایی به اندازه چندین نسل را یک جا می بینیم که با شیب بالا رو به جلو است.
اما هازمان جهانی زرتشتیان در این میان چه می کند؟ چگونه می خواهد با این دگرگونی ها کنار بیاید و یا حتی از آنها بهره گیرد؟ آیا به هیچ روی برنامه ای برای بهره 

گیری از این دگرگونی ها دارد؟ آیا کارکردها و رویه های پیشین می تواند همچنان راه کار باشد؟
زمانی نیاکان ما با سختی و در شرایط رنج آور همراه با تلاش و کوشش برای ادامه زندگی به حفظ و نگهداری این آیین و دین مزدیسنان کمر همت می بستند و نسل 
به نسل در نگهداری آن کوشیدند  تا سده بیستم کمی فضا برای جامعه ما باز شد و توانستیم اطرافیان خود را هم با آموزه های اشوزرتشت آگاه کنیم و همچنین داد و 
ستد و پیشرفت های چشمگیری را با همراهی و همدلی یکدیگر به دست آوریم و نباید فراموش کنیم که در شرایط سخت زرتشتیان ایران این برادران پارسی ما بودند 

که با کمک های مالی خود ما را از تنگنا در آوردند.
بعد از رویداد انقلاب اسلامی تعداد زیادی از همکیشان از ایران مهاجرت �ودند و در سراسر گیتی پخش شدند و همچنین در ۲۵ سال گذشته با توجه به شرایط ایجاد 
شده در کشورمان ایران و باز شدن راه هایی برای مهاجرت باز هم تعداد زیادی از بهدین ها از ایران مهاجرت کردند که مقصد بیشتر آنها آمریکا و ایالت کالیفرنیا بود. 
در واقع با این مهاجرت ها جمعیت ما در ایران رو به کاهش گذاشت و در خارج هم با پراکندگی روبرو گردید. کاهش ش�ر هموندان برای دینی که برون رف¿ از آن 
بس آسان و وارد شدن بدان کمی سخت است، بسیار طبیعی است. به اینها بیفزاییم ازدواج با غیر زرتشتیان و پذیرف¿ دین همسر غیرهمکیش، ازدواج نکردن جوانان یا 
ازدواج دیرهنگامشان، فرزند دار نشدن خانواده ها و یا ش�ر کم فرزندان. زمانی شاید می شد با داش¿ ش�ر کم فرزندان به دو مزیت رسید: بر تحصیل آنها Äرکز �ود و 
کاری کرد که موقعیت اجت�عی آنها از این راه بهبود یابد و همچنین دارایی های پدر و مادر در میان بچه های کمتری بخش گردد و موقعیت مالی فرزندان حفظ گردد.
رشد انفجارگونه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جهان و افزایش فراوان دانش آموختگان این مراکز مزیت نخست را از میان برده و دگرگونی در سبک زندگی 

مردم جهان و خلق و باز توزیع ثروت در جوامع نیز مزیت دوم را کم اثر �وده است.
بهترین کار شاید شبکه سازی بیشتر پیروان آیین مزدیسنان با همدیگر می بود تا از همین توان بر جای مانده هازمان، بیشینه بهره را بگیرند ولی آیا چنین شد؟ 

شوربختانه خیر، چرا که همواره اختلاف نظر و ناهمگون بودن در جامعه برقرار بوده و یکی از دلایل ان به روز نشدن هازمان با دنیای پیرامون است.
کاهش شدید ش�ر هموندان یک گروه یا پراکندگی و دوری آنان از همدیگر هر یک به تنهایی برای از بین بردن آن گروه کافی است، تا چه رسد به اینکه این دو بلا 

با هم و در یک زمان گروهی از مردمان را گرفتار �اید.
در زبان چینی واژه دیرین و بسیار شگرفی هست بنام Weiji که هم زمان دو معنی دارد: هم به معنی بحران و چالش است و هم به معنی فرصت و بخت.

و پیام جالب در معنای این واژه این است که در کنار هر بحران و چالشی یک فرصت و بخت برای بهره گیری از آن هست و این به هÊ ما بستگی دارد که چالش 
را به بخت تبدیل کنیم و از آن بهره گیریم و یا اینکه چالش ما را در هم شکند و این پیام ظاهری واژه است.

اما پیامی بس ژرفتر در دل این واژه هست که می گوید در هنگام دگرگونی و چالش های ناگهانی و تکان های سخت هیچ گونه راه حل میانه و محافظه کارانه ای در 
کار نیست زیرا بحران یعنی پایان همیشگی وضعیت آرام، ایستا و پایدار پیشین، پس یا از آن چالش باید بختی بسازیم و از آن بهره گیریم و پیروزمند و سرافرازانه از 

آن بیرون بیاییم و یا اینکه می گذاریم چالش ما را در هم شکند و نیست�ن کند...
باور کنید که دیگر برای هازمان جهانی زرتشتی هم  در این زمانه به هیچ روی راه میانه ای در کار نیست و بر جای ماندن این هازمان و یا نابودی آن در گرو پاسخ 

بدین پرسش بسیار ساده است: چه باید کرد؟
سبز و مانا باشید
جمشید جمشیدی

��ن ���ت

منســت نشســتِ  ایــران  کــه  ندانــى 
هنــر نــزد ایرانیــان اســت و بـــــس
شــناس یـــزدان  یکدلاننــد  همــه 
دریــغ اســت ایـــران کــه ویـــران شــــود
ــاد ــن مـبـ ــن م ــد ت ــران نباش ــو ایـ چـ
همـــه روى یکســر بجـــنگ آوریــــم
ــم ــتن دهی ــه کش ــن ب ــر ت ــه سربس هم
چنیــن گفــت موبــد کــه مــرد بنــام
اگــر کُشــــت خواهــــد تــو  را روزگــــار
بــاد درگــوش  جملــه  ایــن  بگوئیــد 

ــر دســت منســت ــه ســر زی جهــان ســر ب
بکــــس را  ژیــان  شـــیر  ندادنــد 
ــراس ــد هـ ــد از بـ ــى ندارنـ ــه نیکـ بـ
شــــود شــیران  و  پلنــگان  کنــام 
ــاد ــن مب ــک ت ــده ی ــر زن ــوم و ب ــن ب در ای
ــم ــگ آوری ــش تنـ ــر بـداندیـ ــهان ب جــ
بـــه از آنکــه کشـــور بــه دشــمن دهـــیم
ــاد کام ــر او ش ــن ب ــده دشمـ ــه از زنـ بـ
چــــه نیکــــو تر از مـــرگ در کـــــارزار
مبــاد مــن  تــن  نباشــد  ایــران  چــو 

25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم «ابوالقاسم فردوسى» گرامى باد.
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جاودانی  پیام  پیش  سال   ٣٧٤٣ در  ایران  باستانی  پیامبر  زرتشت  اشو 
از کنکاش و ژرف نگری درونی در میان  را پس  یکتا پرستی در جهان 

جهان  آفریدگار  یکتا  پرستش  به  را  آریایی  ایرانیان  و  �ود  آشکار  مردمان 
بسیار  از پشت سر گذاش¿ سختی های  و پس  کرد  مزدا دعوت  اهورا  یعنی 
را  زرتشتی  کیش  مذهبی  و  اجت�عی  بنیاد  گشتاسب  شاه  دربار  در  سرانجام 

�ود.  گذاری  پایه  با شکوهی  به شکل 

میان  در  آسایی  معجزه  شکل  به  گاتـها  در  اشوزرتـشـت  اهورایی  پیام 
وسیله  به  که  اوستا  گرانبهای  مطالب  و  تفسیرها   ، ، سروده ها  نیایش ها 
نگهداری می شد چون  و  زمانه گردآوری  برای درک مردمان  موبدان دین 
آمد  کار  از هزاران سال رهبری  بی بدیل پس  نگینی  و  گرا�ایه  گوهری 

پشت  با  جهان  در  ایرانـی  مقتدر  شاهنشـاهی  شکوه  و  مذهب   ، اندیشه 
آسیب  از  انیران  و  دیوسیرتان  در هجوم  بسیار  نشیب  و  فراز  سر گذاش¿ 

اندیشه  پهنه  بی گزند  و  ماند  امان  در  بدکنشان  و  بدخواهان  گزند  و  زمانه 
انگیزش در جان  و زمان را شکافت و بدست ما رسید و همچنان آوای دل 
پاینده  ایرانیان  پرستی  یکتـا  شکوه  پر  اندیشه  و  جاودان  و  جاری  جهـان 

پویا  و  فلسفه ای  با  و  بینی منطقی و روشن  با یک جهان  و  پایدار است  و 
آن  مردمان  و  نظاره جهـان  به  اندیشه بشریت  بلندای  بر  اقتدار  اوج  در 

جویان  حقیقت  روح  و  جان  و  برانگیخته  را  اندیشمندان  تحسین  و  نشسته 
از  ، ساÕ و پر  را مجذوب خویش ساخته و زمینه را برای یک زندگی خوش 
آفریده های  به  احترام  و  مزدا  اهورا  پرستش  کنار  در  برای مردمان  آسایش 

است.  آورده  فراهم  اهورایی  سودمند 

این  در  که  می داند  آموخته  اشوزرتشت  از  که  بینی  با جهان  زرتشتی  یک 
نبرد  آماده  باید همواره  و  به دوش می کشد  را  جهان وظیفه ای سنگین 
اندیشه های بد  از دروغ و گناه و  باشد و ضمن دوری جس¿  با بدی ها 
و ضمن گسترش  بوده  آفریده های سودمند  و  نیکی ها   ، ارزش ها  پاسدار 
درماندگان  یاری  و  نیازمندان  دستگیری  و  نیکی  انجام  و  شادی   ، راستی 

اهورا مزدا حفظ �اید.  با  را  ارتباط خود  همواره 

راه های  از  اهورا مزدا و یکی  با  ارتباط فرد  راه  �ـاز رسمی ترین 
زرتـشتـی  آیین  در  که  است  خداوندی  بی کران  بخشش های  از  سپاسگذاری 
اندیشه  پاکی  اوج  در  زرتشتـی  هر  و  بوده  توجه  مورد  عاشقانـه همواره 
و  سپـاس  و ضمن  مزدا می پردازد  اهورا  نیایش  به  بار  پنـج  روز  شبانه 

و  می فرستد  درود  نیز  خداوندی  نیک  آفریده های  بر  مزدا  اهورا  ستـایش 
نیک  بخشش  از  تا  می گرداند  نزدیک تر  خدا  به  را  خود  قدرشناسی  ضمن 

بیفزاید.  هستی  جهان  نیکی های  بر  و  گردد  برخوردار  اندیشی 
موارد  به  باید  زرتـشتـی  آیین  در  نیـایش  و  �ـاز  با  آشنایی  در خصوص 
توجه  بندی شده جداگانه ای  دسته  دانسته های  به  و  کرد  اشاره  ویژه ای 

زیبایی  ظریف  پیچیدگی های  از  زرتـشتـی  آیین  در  نیایش ها  �ود. 
در  یکدیگر  با  قـوی  منطقی  و  خـاص  فلسفه  یک  با  و  بوده  برخوردار 
مزدا  اهورا  به  اندیشیدن ژرف  و  انسان  پاکی  برای  را  زمینه  تا  آمیخته 

آورد.  فراهم 

نـگری  ژرف  نیـایش ها  در  جزییات  ارتبـاط  و  فلسفه  توضیـح  با  ارتباط  در 
در  که  قدرÄندی  اندیشمندان  و  موبدان  عهده  از  فقط  پاسخگویی  و 

و  گاتـها  مقدس  کلام  با  مرتبط  مذهبی  مطالب  بم  و  زیر  و  اوستـا  خصوص 

ساخته  دارند  اختیار  در  کاملی  اطلاعات  زرتـشتـی  دینی  فرهنگ  همچنین 
مطالب صرفاً  اینجا  در  می کند.  طلب  را  ایشان  ارزشمند  توضیحات  و  بوده 
این  فلسفه  به  پرداخ¿  و  می باشد  نیـایش  و  �ـاز  ظاهری  کننده  تداعی 
بوده اند  دین  نگهبان  همواره  که  اندیشمندی  موبدان  عهده  بر  آیین ها 

�ـاز  مراسم  در  نهفته  زیبایی های  راز  و  منطق  گوهر  تا  می شود  گذاشته 
به چند  باید  را  مطالب  نیایش  آداب  در خصوص  کنند.  بیان  را  نیـایش  و 

 : کرد  تقسیم  دسته 

اوستـا» «خرده  سپنتای  کتاب   .١
آتـش  و  روشنـایـی   ، نـور   .٢

نیـایش  و  �ـاز  ٣. روش خواندن 
گروهی  �ازهای  خواندن  اشکال   .٤

نیــایش گـاه  و  ، روز  مـاه   .٥
نیـایش  لباس   ، و سدره  ٦. کشتی 
روان یی  اشـو  و  تـن  پـاکـی   .٧

اوستـا  خرده 

قطعاتی  شامل  که  است  (مقدسی)  سپنتایی  و  کوچک  کتاب  اوستـا  خرده 
بهدینان  که  است  بزرگ  اوستـای  از  �ازهایی  و  نیایش ها   ، دعاها  چون 

آن  به  مذهبی  تکالیف  انجام  جهت  روزمره  زندگی  در  همواره  زرتـشتـی 
مهراسپندان  آذرپاد  موبـدان  موبـد  توسط  ارزشمند  کتاب  این  دارند.  نیاز 
اوستای  مختلف  بخش های  از  ساسانی  دوم  شاهپور  شاهنشاهی  زمان  در 

 ، پوشی  از جمله سدره  مردم  عامه  مراسم مذهبی  انجام  بزرگ جهت 
خواندن  همچنین  و  جشن ها  برگزاری   ، درگذشتگان  گرامیداشت   ، ازدواج 

استخراج  و  تهیه  می گرفت  قرار  استفاده  مورد  که  روزانه  نیایش های  و  �از 
بندی  دسته  باشد  استفاده همگان  مورد  که  کوچکی  کتاب  به شکل  و  شد 

اوستای   ، باج  ، سروش  یتااهو   ، اشم وهو  گردیدکه شامل سرودهای سپنتای 
نام خدا  ، صد و یک  یکتا خداوند  ، ستایش  پی�ن دین   ، تندرستی   ، کشتی 
و  نیایش  آتـش   ، نیایش  ماه   ، مهـرنیایش   ، نیایش  خورشید  نیایش های  و 
ایوه سریترم گاه و اشهـنگاه   ، ازیرن گاه   ، ، گاه رفتون  �ازهای گاه هاون 
 ، یشت  اردیبهشـت   ، یشت  هفتـن   ، یـشت  اورمـزد  همچون  قطعاتی  و 
، آبـزور،  ، ورهـرام یشت  سروش یشت هادخت ، سروش یشت سر شب 
 ، گهنبار  آفرینگان  و  ، ه�زور ده�ن  کرده سـروش   ، آفرینگان ده�ن 

که  می باشد. ه�نگونه  و...  پتت  و  فروردینگان   ، ، ه�زور  پنجه  آفرینگان 
در  زرتـشتیـان  توسط  ویژه  گونه ای  به  نیایش ها  این  از  کدام  هر  شد  گفته 
قرار  استفاده  مـورد  روزانـه  نیـایش های  و  �ـازها  یا  و  ، جشـن ها  مراسم 

می گیرد.

آتـش  و  ، روشنایی  نور 

انسـان  که   ، مینـوی  تنـی  با  خداوند  پرتو  زیبـا ترین  روشنایی»  و  «نور 
، زندگی  ، روشـن  پـاک  با حواس بشری خود می باشد.  قادر به درک آن 
، چه در زمین  بـزرگ  ، چه کوچک و چه  بخش در Äـام شکل های خود 
، زنده  و چه در اوج آسمـان و قلب خورشید. فرایندی پاک و فروزان 
را  گیتی  تن پوش  مینـو می شتابد و  به سوی  ماده که  گـذر  از  و روشن 

بگشـاید.  مینـو  بر  چشم  تا  می سوزاند 

نمـاز و نیـایش در آیین زرتـشتـى

KeyvanArysant@Hotmail.com (کیوان) علیرضا خاکسار
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درگاه  به  را  �از خود  و  ایستاده  روشنایی  به سوی  زرتـشتـی همواره  یک 
آتش  به سوی  لزوماً  برای خواندن �از  که  ، چنان  تقدیم می کند  مزدا  اهورا 
روشنایی  از  و  �وده  مـاه  یا  روشنایی خورشید  به سوی  رو  بلکه  �ی ایستد 
اهورا مزدا  برای خواندن �از و سپاس و ستایش  پرستش سوی  آن ها جهت 
آتش  و روشنایی  نور  به طرف  نبودن خورشید  در صورت  و  استفاده می کند 

یستد.  می ا

نیـایش و  �ـاز  خواندن  روش 

 : به سه طریق خوانده می شود  زرتشتی  آیین  در  نیایش  و  �از 
بلنـد  صدای  با  خوانـدن   •

یا واج  • خواندن به صورت زمزمه 
شود.  شنیده  زمزمه ای  اینکه  بدون  اندیشه  یا  منشن  با  خواندن   •

قسمت های  و  بلند  آواز  با  باید  است  اوستا  زبان  به  که  ستایش هایی 
بردن  نام  هنگام  به  فقط  منشن  با  ستایش  خواند.  زمزمه  به  باید  را  پازند 
نیست صورت  واجب  نیایش  خواندن  که  دیگری  مواقع  یا  تندرستی  در 
نشسته  یا  و  ایستاده  به صورت  می توان  را  نیایـش ها  و  �ازها  می گیرد. 

ایستاده  به صورت  باج و کشتی  توصیه شده خواندن سروش  اما   ، خواند 
شود.  انجام 

گروهی �ازهای  خواندن  اشکال 

بر سه  یا ه�زور شدن در ستایش  به شکل گروهی  نیایش  و  خواندن �از 
 : می باشد  گونه 

تکرار می کنند.  را  آن  دیگران  و  را خوانده  اوستا  از  موبـد قسمتی   •
بلند  با صدای  با هم  را  نیایش  یا  و  اوستا  از  • گروهی یک قسمت 

نند.  می خوا
واج  حالت  با  بی صدا  دیگران  موبد  چند  بوسیله  اوستا  خواندن  • ضمن 

گوش داده و آن را زمزمه می کنند. 
در  بهدینان  گروهی  گرده�یی  هنگام  گروهی  نیایش های  معمول  طور  به 

می شود.  انجام  و...  گهنبار  مراسم  و  آتشکده ها  همچنین  و  زیارتگاه ها 

نیــایش  گـاه  و  روز   ، مـاه 

و هر  ماه  دوازده  به  زرتشتی سال  آیین  زمانی  بندی مذهبی  تقسیم  در 
ماه به سی روز و هر روز به پنج گاه بخش شده است که این ماه ها و 
فروردین،   : ترتیب  به  ماه ها  می شوند.  ویژه ای مشخص  نام های  با  روزها 
اردیبهشت، خورداد ، تیر ، امرداد ، شهریور ، مهر ، آبان ، آذر ، دی ، 
بنا   ١٣٠٤ یازدهم فروردین  (در  است.  نام گذاری شده  اسفند  و  بهمن 

ایرانی  نام های  از  کشور  رسمی  تقویم  در  ملی  شورای  مجلس  تصویب  بر 
تقویم  و  زرتشتی  ماه های  نام  زمان  آن  از  و  استفاده شد  اوستایی  سالن�ی 

به  زرتشتیان  بین  در  ماه  از  روز  یکی شد.) همچنین هر  رسمی کشور 
آغاز و پس  اورمـزد  نام  به   ، ماه  نام خوانده می شود که نخستین روز  یک 

 ، ، شهریور  اردیبهشت   ، بهمن  می یابد  ادامه  امشاسپندان  نام  با  آن  از 
سپندارمذ ، خورداد ، امرداد و پس از آن با نام ایزدان دی به آذر ، آذر ، 
آبان ، خور ، ماه ، تیر ، گئوش در دسته اول و دی به مهر ، مهر ، سروش، 
رشن ، فروردین ، ورهرام ، رام ، باد در دسته دوم و دی به دین ، دین، 
انارام در دسته سوم. در  ارد ، اشتاد ، آس�ن ، زامیاد ، مانتره سپند و 

که  گرفته  آفریدگار جای  به معنی  نام دی  این دسته ها  از  سرآغاز هر یک 
یکدیگر  از  آنها  مت�یزکردن  برای  علت  همین  به  می شود.  تکرار  بار  سه 

می باشند. همچنین  مشهور  بعد خود  روز  نام  همراه  به  دی  روز های  این 
به  می باشد  معروف  پنجه  یا  بهیزک  به  که  سال  پایان  باقی�نده  روز  پنج 
وهیشتواش  و  وهوخشتره   ، سپنتمد   ، اشتود   ، اهنود  نام های  با  ترتیب 

می شود.  نامیده 

به هنگام  و  �از  پایان  در  که  گردید  ارایه  منظور  این  به  بالا  توضیحات 
نام روز و ماه و همچنین گاه به جای آوردن  تا  خواندن برساد لازم است 
را  نام روز و ماه  باید  نیایش �از گزار  آغاز  بنابراین در  �از گفته شود. 

بخواند. همچنین  نظر  مورد  گاه  نام  به  را  برساد   ، �از  پایان  در  تا  دانسته 
ویژه بخش های  دیگر  نیایش های  لابه لای  یا  باج  به هنگام خواندن سروش 

مطالبِ  باید  که  می شود  است خواسته  �از  گاه خواندن  به  مربوط  که 
پنج قسمت  به  نیز که  میان روز  این  نظر خوانده شود. در  گاه مورد  ویژه 
 ، رفتون   ، به خود خوانده می شود: هاون  نام های ویژه ی  به  تقسیم شده 

، اشهن.  ، ایوه سریترم  ازیرن 

نیمـروز می باشد.  تا  آفتـاب  برآمدن  از   ، گاه هاون   •

توضیح  با   ، نیمروز می باشد  از  تا سه ساعت پس  نیمروز  از  رفتون  گاه   •
با  بزرگ (مطابق  آغاز زمستا ن  یعنی  ماه  آبان  و  اورمزد  از روز  اینکه 

و  نداریم  رفتون  گاه  سال  پایان  تا  رسمی)  تقویم  ماه  مهر  پنجم  و  بیست 
آفتاب  برآمدن  از  این روزها  در  گاه هاون  نیست.  رفتون جایز  گاه  خواندن 
کوتاه شدن طول روز  با  یعنی عملاً   ، نیمروز می باشد  از  تا سه ساعت پس 

می شود.  رفتون  گاه  جایگزین  هاون  گاه 

تا غروب خورشید  از نیمروز شروع و  ازیرن از سه ساعت پس  • گاه 
می یابد.  ادامه 

نیمه  تا  پیدا شدن ستاره آغاز و  با غروب خورشید و  ایوه سریترم گاه   •
می یابد.  ادامه  شب 

برساد در گاه  آفتاب است.  برآمدن  تا  نیمه شب  آغاز  از  • گاه اشهن 
آفتاب در  بر آمدن  از  آغاز روز  یعنی  بنام روز قبل خوانده می شود  اشهن 

می شود.  گرفته  نظر  در  هاون  گاه 
اوستا  خواندن  ، ضمن  (آتـشکده)  درمهر  موبد  گاه  آغاز  هنگام  به 
با به صدا در آوردن زنگی که در آتشکده و در کنار  در برابر آتـش 

آتـشکده  در  که  �ازگزارانی  به  را  تازه  گاه  آغاز  دارد  قرار  آتـش  آفرینگانی 
می کند.  اعلام  هستند 

، آذر ، سروش ،  ، اردیبهشت  زرتشتیان به ویژه در روزهای اورمزد 
به آتـشکده  ، دی به مهر و دی به دین  به آذر  ورهـرام و همچنین دی 

در جشن های  ، همچنین  می پردازند  مزدا  اهورا  نیایش  به  و  رفته 
ساله  هر   ، می گردد  برگزار  درآتشکده  مراسم جشن  آذرگان  و  اردیبهشتگان 
مختلف  طبقات  آتش  با  آتشکده  آتش  اردیبهشتگان  جشن  برگزاری  ضمن 

مردم « مَس» می شود. 
به هنگام خواندن  که همواره  ریزی  نکات  و  به جزییات  اینجا  در 

�ود  توجه  آنها  به  باید  و  می باشد  نیایش  زمان  و  گاه  با  مرتبط  نیایش ها، 
به  کرد  گاه شروع  پایان  نزدیک  نباید  را  روزانه  نیایش های  اشاره می شود. 
گاه  اگر  بزرگ  اوستاهای  اما در خواندن  آغاز شود  طوری که گاه بعدی 

قبلی خواند.  گاه  نام  به  باید  را  برساد  Äام شد 
گاه و  اشهن  نیمه شب در  از  نیایش یک ساعت پس  برای  بهترین زمان 

تا  ایوه سریترم گاه  آغاز  از  سپس در گاه هاون و همچنین یک ساعت پس 
نیایش  برای  زمان  بهترین  این ساعت ها  که  آن می باشد  از  دو ساعت پس 

است.  شده  توصیه 
مهر  و  نیایش  باید خورشید   ، بایسته  اوستای  از خواندن  روز پس  آغاز  در 
این  از  باید توجه �ود که خواندن هر یک  و  با هم خوانده شود  نیایش 

خواندن  که  نکته  این  همچنین   ، نیست  جایز  دیگری  بدون  یکی  نیایش ها 
 ، ناروا ست  آتشکده  آتش  پیش  در  آبزور  و  نیایش  مهر   ، نیایش  خورشید 

در شب  را  یشت  آبان  و  مهریشت   ، یشت  و خورشید  نیایشها  این  همچنین 
خواند  نباید  اشهن  و  ایوه سریترم  گاه های  یعنی 

ایوه سریترم و اشهن گاه، هر یک   ، ازیرن   ، ، رفتون  نیایش های گاه هاون 
که  داده اند  اختصاص  به خود  را  اوستا  از خرده  به طور جداگانه قطعاتی 

به خود خواند.  گاه مخصوص  در  باید 
اشهن  پایان  تا  ایوه سریترم  گاه  آغاز  از  یعنی  را فقط در شب  نیایش  ماه 
تا سه  ایوه سریترم گاه  گاه می توان خواند. سروش یشت سر شب فقط در 

جایز  خواندنش  دیگر  هنگامی  در  و  می شود  خوانده  گذشته  از شب  ساعت 
باید پس از سروش یشت سر شب و در  نیست. در سر شب آتـش نیایش 

شود.  خوانده  آتـش  حضور 
و  هاون  گاه  در  رفتون  آفرینگان  بجز  آفرینگان ها  و  یزشن  خواندن 

یا  اهنودگاه  است، خواندن  توصیه شده  روز  در  گاه  وهیشتواش  خواندن 
پتت در  تندرستی چند روز پشت سر هم و خواندن  برای  گاهان  یشت 

(کبیسه) و سه روز نخست درگذشتگان جایز  اوَرداد  پنجه و روز  ده روز 
 ، شهزادی  مهرانگیز   – شهزادی  موبد  سخÊانی های  (مجموعه  نیست. 

 ( ٧٢ ٦٥ تا  صفحات 

نیـایش  لباس  سـدره  و  کشتـی 

تکه   ٩ از  که  یقه  بدون  و  کوتاه  آستینی  با  است گشاد  پیراهنی  سدره 
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 ، ابریشم دوخته می شد  یا  و  پنبه   ، از جنس پشم  که در گذشته  پارچه 
به  گریبان  از  در جلو  تهیه می شود. سدره  پنبه  از  معمولاً  اکنون سدره  اما 
کیسه کوچکی  آن  انتهای  در  و  سینه می رسد  به  تا  که  دارد  پایین چاکی 

دارند  باور  و  می شود  نامیده  کرفه  کیسه  زرتشتیان  باور  به  که  گرفته  قرار 
آنها سر می زند  از  نیک و سودمندی که در زندگی روزمره  که کنش های 
پاکی است و یک  لباس ویژه  در آن جای گرفته و ذخیره می گردد. سدره 
داشته  تن  به  را  آن  ویژه  مواقعی  به جز  است همیشه  موظف  زرتـشتـی 

باشد. 
موبد  توسط  که  مراسمی  ١٥ سالگی طی  تا   ٧ بین  در  پوشی معمولا  سدره 

به طور رسمی زرتشتی  فرد  آن  از  انجام می شود صورت می گیرد و پس 
باشد و �ـازهای  داشته  تن  به  را  باید کشتی و سدره  می شود و همواره 
به  واقعـی  و  زرتـشتـی مومن  را می توان  آورد. کسی  به جای  را  روزانه 

باشد.  بسته  و کشتی  پوشیده  که سدره  آورد  ش�ر 
توسط زن  پشم گوسفند  نخ   ٧٢ از  که  بلند  و  باریک  است  بندی  کشتی 

که هر یک  به شش قسمت  باف¿  را هنگام  نخ   ٧٢ این  بافته می شود.  موبد 
و  عدد هفتاد  می بافند.  به هم  و  می کنند  تقسیم  است  رشته  دوازده  دارای 
دو کنایه از هفتاد و دو فصل یسنا است و عدد دوازده اشاره به دوازده 
، سه دور بس¿ کشتی  اشاره به شش گهنبار دارد  ماه سال و عدد شش 

اشو زرتـشت  آیینی دین  بنیاد  به سه  اشاره  بر روی سدره  به دور کمر و 
یادآوری  آنرا  پیوسته  و  دارد  نیک  کردار  و  نیک  گفتار   ، نیک  اندیشه  یعنی 

می کند. 
قبل  آن و همچنین  از  یا پس  از خوردن غذا  پیش  باید همواره  را  کشتی 

نیایشگاه و خواندن  به  از رف¿  بیدار شدن و پیش  از  از خواب و بعد 
از  باید پس  تن  پاکی  برای  کـرد. در ضمن  نـو  روزانه  �ـازهای  و  اوستـا 
از  پس  باید  کردن شخص  نو  برای کشتی  نـو شود.  کردن کشتـی  ح�م 

باج وقتی به «�س چایا  ، به هنگام خواندن سروش  شس¿ دست و روی 
از اÄام سروش باج  باز کرده و پس  ایجاچا» می رسد کشتی را  آرمی تش 
کشتـی  اوستـای  حین سرودن  در  و  بپردازد  کشتـی  اوستـای  خواندن  به 
کار  این  ببندد که  به کمر  بر روی سدره  را  زیر دوباره کشتی  ترتیب  به 

انجام شود.  ایستاده  حال  در  باید  همواره 
اوستای کشتی  گرفته و ضمن خواندن  را در دست  ابتدا دو سر کشتی 
راست سه  با دست  باید  باد»  اهریمن  به جمله «شکست  رسیدن  از  پس 
بار بر روی دست چپ زد ، سپس در ادامه وقتی«مس و وه وفیروزگر 
و  بوسید  را  وکشتـی  کرد  پیدا  را  کشتی  باید وسط  باد» خوانده می شود 

به  کشتـی  وهو  اشـم  خواندن  بهنگام  دوم  مزدا»  اهورهه  «خشنوتره  از  پس 
یتااهووئریو  در  کشتی  اوستای  ادامه سرایش  در  می شود.  میزان  کمر  دور 

اول زده می شود  با دست راست گره  نام» در قسمت جلو  اول در «شیوتنه 
با دست  جلو  در قسمت  نام»  «شیوتنه  در  دوم  یتـااهووئریو  در  عیناً  و 
پیدا کرده و در هنگام  ادامه  اوستا  چپ گره دوم زده می شود. خواندن 
خواندن اشم وهو در «استی اشتا» گره اول با دست راست در پشت سر 
زده می شود و در «استی اشتا» دوم ، گره دوم با دست چپ در پشت 

بدین  و  آخر خوانده می شود  به  تا  اوستای کشتی  مابقی  زده می شود.  سر 
می رسد.  پایان  به  کردن  نو  کشتی  شکل 

در  آن  اوستـایی  بخش  که  می باشد  پازند  قسمت  دو  دارای  کشتی  نیایش 
اضافه  باید  �ـاز  لباس  با  مرتبط  مطالب  ادامه  در  است.  گرفته  قرار  میانه 
�ازگزار  چنانچه  و  باشد  پوشیده  باید  نیایش سر  خواندن  هنگام  به  که  کرد 
پارچه ای  با  نیز  را  باید دهان خود  باشد  ایستاده  آتـش  نزدیک  گام  تا سه 

بپوشاند.  پـنام  بنام 

روان  اشـویی  و  تن  پـاکی 

و  �ـاز  خوانـدن  چگونگی  با  آشنایی  در خصوص  باید  که  مطالبی  کلیه 
مفاهیم  و  گذشت  نظر  از  گیرد  قرار  توجه  مورد  زرتـشتـی  کیش  در  نیـایش 

این  به طور خلاصه می توان  بیان شد. در آخر  اشکال ظاهری مراسم  و 
به طور  پوشی  از مراسم سدره  گونه عنوان کرد که یک زرتشتی پس 

که  تن  پاکی  با  پس همیشه  آن  از  و  می پیوندد  زرتشتیان  به جمع  رسمی 
نو  و کشتی  استح�م  به هنگام  باج  یتااهو وسروش   ، اشم وهو  با خواندن 
باید �ازهای روزانه خود را به جای آورد  از آن حاصل می شود  کردن پس 
، پس از شس¿  از بر آمدن خورشید در بامداد که از خواب بر می خیزد  و 

دست و روی با سری پوشیده در مکانی که تا هفت قدم از هر سوی 

خوشبوهایی  گذاش¿  و ضمن  ایستاده  روشنایی  سوی  به  رو  می باشد  پاک 
آتش  (مجمر  آپریگون  بر  و...  اگربتی  و  کندر   ، همچون چوب صندل 
با خواندن  ادامه  با نو کردن کشتی �از خود را آغاز می کند و در   (
دیگر  و  یتااهو   ، وهو  اشم  اوستا همچون  کتاب خرده  از  نیایش هایی 

سودمند  و  نیک  آفریده های  و  مـزدا  اهـورا  ستایش  و  سپاس  به  نیایش ها 
پی�ن دین و   ، تندرستی  از خواندن  پایان پس  اهورایی می پردازد و در 
نام  ذکر  با  را  نیایش خود  و  �از  بـرسـاد  با خواندن  یکتا خداوند  ستایش 

این عمل  تقدیم می کند.  اهـورامـزدا  درگاه  به  نظر  مورد  گـاه  و  روز   ، ماه 
می شود.  تکرار  مرتبه  پنج  روز  شبانه  در طی 

فرا  به طور صحیح  را  اوستا  که خواندن خرده  اکنون کسانی  هم 
تن  پاکی  ، ضمن  ندارند  اختیار  در  نیایش  برای  کافی  زمان  یا  و  نگرفته اند 
با سری پوشیده  یتااهو  ٧ مرتبه اشم وهو و  تا   ٣ با خواندن  و اشویی روان 
بجا می آورند.  را  بایستـه خود  �ـازهای   ، آتـش  یا  روشنایی  به سوی  رو   ،
جدولی  اوستا  خرده  قسمت های  دیگر  خوانـدن  جایگزینی  برای  همچنین 
یتااهو  و  اشم وهو  تعداد مشخصی  با خواندن  آن  اساس  بر  دارد که  وجود 
�ازگزار  برای  بهره لازم  نیایش ها  برساد ه�نند خواندن ه�ن   ، پایان  در  و 

می گردد.  حاصل 
برگزاری  با  سال  در طی  روزانه  نیایش های  کنار  در  زرتـشتـی  یک 

نوروز  برپایی  و  گهنبار  و دهش در شش چهره  داد  و  ماهیانه  جشن های 
ایزد و  ، شاه ورهرام  و جشن سده و رف¿ به آتـشکده و آتـش ورهرام 
گرامی داشت در گذشتگان در  و  ویژه  دیگر در روزهای  زیارتگاه های 

را  روان خویش  اشـویی  و  تن  پـاکی  تا  می کند  تلاش   ، پرسه های همگانی 
، چنانکه  در جهان گسترش دهد  را  پـاکی  و  نیکی  و  �اید  همواره حفظ 

چا  :«ات  می کند  زمزمه  با خود  را  گاتـها  از  بند  این  پیوسته  زرتـشتـی  هر 
آ  ئونگهو  اهورا  چا  مزدائوس  اهوم  کرنئون  فرشم  ایم  یوئی  خیاما  وام  توئی 
« اتا.  م  انگهت  تیش  یترا چیس  بوت  منائو  اشا چا هیت هترا  برنا  مویسترا 
به سوی   ، را  باشیم که جهان  ، بشود در زمره کسانی  اهـورا مـزدا  ای 

و خوشبختی رهنمون  رسایی  به سوی  را  مردم  و  پیشرفت  و  آبادانی 
٩ بند   ٣٠ یسنا هات  اهنود گات –  می سازند. 

 : استفاده  مورد  منابع 

شهزادی  مهرانگیز  کوشش  به  ـ  شهزادي  رستم  موبدان  موبد  • سخÊاñ هاي 
شهزادی  رستم  موبدان  موبد  برگردان  ـ  گاتـها   •

آذرگشسب  فیروز  موبدان  موبد  برگردان  ـ  گاتـها   •
آذرگشسب  اردشیر  موبد  ـ  زرتشتیان  آداب  و  مذهبی  مراسم   •

آذرگشسب  اردشیـر  موبدان  موبد  ـ  اوستـا  خرده   •
شهمـردان  رشیـد  موبد  ـ  اوستـا  خرده   •

شهمـردان  رشیـد  موبد  ـ  زرتـشتیان  پرستشگاه   •
به کوشش هاشم رضی  ـ  اوستـا   •

هاشم رضی  ـ  زرتـشتـی  دین  راهن�ی   •
ـ شائول شاکد  اسلام  تا  زرتـشتـی  ایران  از   •

رستم  موبد  جناب  راهن�یی های  از  پژوهش  این  مطالب  درگردآوری 
شده  فراوانی  استفاده های  شهزادی  رستم  موبد  شادروان  نظرات  و  یزشنی 

است. 

سوتیترها

از راه های  با اهورا مزدا و یکی  ارتباط فرد  ١ـ �ـاز رسمی ترین راه 
زرتـشتـی  آیین  در  که  است  خداوندی  بی کران  بخشش های  از  سپاسگذاری 
بر  اندیشه  پاکی  اوج  در  زرتشتـی  هر  و  بوده  توجه  مورد  عاشقانـه همواره 

می فرستد درود  نیز  خداوندی  نیک  آفریده های 
از خواب بر  بامداد که  از بر آمدن خورشید در  ٢ـ یک زرتشتی پس 

تا  ، پس از شس¿ دست و روی با سری پوشیده در مکانی که  می خیزد 
ایستاده و ضمن  به سوی روشنایی  رو  پاک می باشد  از هر سوی  هفت قدم 
با  آپریگون  بر  اگربتی  و  کندر   ، صندل  همچون چوب  خوشبوهایی  گذاش¿ 

آغاز می کند را  نو کردن کشتی �از خود 
بنیاد  ٣ـ سه دور بس¿ کشتی به دور کمر و بر روی سدره اشاره به سه 
نیک  کردار  و  نیک  گفتار   ، نیک  اندیشه  یعنی  زرتـشت  اشو  دین  آیینی 

می کند  یادآوری  آنرا  پیوسته  و  دارد 
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پا��ز�ی  �  د�ن   زر��ت

در جهانــی کــه مــا امــروزه در آن زندگــی می کنیــم، بهداشــت و ســلامتی بعنــوان 
یکــی از بنیادی تریــن ارکان هســتیِ بشریــت پذیرفتــه و در فرهنــگ جوامــع 
مختلــف نهادینــه شــده اســت. مســاله ی بهداشــت و ســلامتی انســان ها در 
چهارگوشــه ی گیتــی چنــان مهــم اســت کــه «ســازمان ملل متحد» گســترش ســلامتی 
و بهبــود میانگیــن بهداشــت و تغذیــه فــردی و جمعــی جوامــع بــشری را در شــ�ر 
ــرو  ــشر در گ ــات نوع ب ــداوم حی ــن آرمان هــای خــود می شــ�رد. چــه، ت اصلی تری
ایــن رکــن مهــم، یعنــی ســلامتی وجــود اوســت. شــاید بــه ســختی بتــوان مردمــان 
بافرهنگــی را در جهــان امــروز پیــدا کــرد کــه منکــر بایســتگی مســاله ی بهداشــت 
ــی بــشر باشــند. بهداشــت، پیشــگیری و درمــان بی�ری هــا،  و ســلامتی در زندگان
مبــارزه بــا عوامــل بیــ�ری زا همگــی مــواردی هســتند کــه پیوســتگی زندگــی نــوع 

بــشر بــر روی ایــن کــره ی خاکــی بــا آنهــا پیونــدی ناگسســتنی خــورده اســت.
 نگارنــده بــه  یــاد نــدارد کــه هیــچ گاه شــنیده باشــد در جهــان امــروز پزشــکی 
ــت بهداشــت  ــی و رعای ــون پاکیزگ ــه  واســطه ی توصیه هــای پیشــگیرانه پیرام را ب
فــردی و جمعــی، و دعــوت عامــه مــردم بــه حفــظ پاکیزگــی، سرزنــش و شــ�تت 
کــرده باشــند. برعکــس، فرهنــگ پویــای بــشری در ایــن عــصر فــن آوری می کوشــد 
تــا آگاهی هــای یکایــک واحدهــای انســانی پیرامــون بهداشــت و پاکیــزی فــردی و 
جمعــی را فزونــی بخشــد. تــا همیــن صــد ســال پیــش، اندیشــیدن بــه مفاهیمــی 
چــون بهداشــت فــردی و پاکیــزه نگهداشــ¿ محیــط  زیســت و نیالــودن آن، بــرای 

بخشــی از مردمــان گیتــی ســخنانی نامفهــوم بــود.
آنچــه را هازمــان بــشری در زمینــه بهداشــت و ســلامت بــه گونــه ای منســجم در 
عــصر حــاضر پیشــه ی خــود ســاخته، میــراث مســیری پلکانــی از چنــد هــزار ســال 
ــی  ــ¿ راهکارهای ــ¿ و یاف ــودن و فراگرف ــروز و کوشــندگی در راه آزم ــا ام ــش ت پی
بــرای ماناســازی ســلامتی در حوزه هــای مختلــف Äدنــی بــوده. پزشــکی و درمــان 
ــاره ای از ایــن تاریــخ پرتکاپــوی ســلامت گســتری اســت.  ــز پ ــران باســتان نی در ای
ایرانیــان باســتان بــه  نیکــی دریافتــه بودنــد کــه میــان ســلامتی انســان و پاکیزگــی 
ــا آنجــا کــه در اوســتا، پاکــی  محیــط  زیســت پیونــدی ناگسســتنی وجــود دارد. ت

ــا هــم طلــب می شــود. تــن و روان انســان ب
ــار  ــودن «چه ــن اســت کــه از آل در فرهنــگ  زرتشــتی(١)، خویشــکاری هــر بهدی
ــای  ــه بن پایه ه ــش) ک ــاک، آت ــوا، خ ــده ی آب، ه ــورا آفری ــاصر اه ــیج» (:عن آخش
جهــان مــادی و محیــط  زیســت در بــاور ایرانیــان باســتان هســتند، بپرهیــزد. ایــن 
ســخنی اســت کــه در میــان هازمــان (: جامعــه) بــشری امــروز بعنــوان یــک اصــل 
ــش های  ــت، کوش ــ¿ محیط زیس ــزه نگه داش ــرای پاکی ــده و ب ــه ش ــر پذیرفت فراگی

بســیاری صــورت پذیرفتــه اســت.
 در دیــن زرتشــتی مــرگ، بیــ�ری و عوامــل بیــ�ری زا، ریمنی(:کثیفــی و ناپاکــی) 
ــی  ــه ی زندگ ــدی در عرص ــبی ب ــر نس ــو و مظاه ــره مین ــای انگ ــه جلوه ه از جمل
بــشر شــمرده می شــوند. عوامــل ویــران ســاز و کاهنــده ای کــه هســتی و حیــات 
ــارزه  ــا مب ــا آنه ــد ب ــد و بای ــد می کنن ــی را تهدی ــن ســیاره ی خاک ــشر در ای ــوع ب ن

ــوان  ــتی را می ت ــکام بهداش ــع اح ــتی در وض ــوایان زرتش ــان پیش ــت. آرم برخاس
کوششــی در ایــن راســتا دانســت.

مفهــوم «پاکــی» و «زلالــی» در زبــان اوســتایی، به صــورت واژه ی «یئوژدائــو»(٢)
بــرای نخســتین بار در  واژه ی مرکــب  ایــن  اســت.  بیــان شــده   (yaozdaw:)
«اوســتا»، در هــات ٤٥ بنــد ٨ «گات هــا» آمــده و پــس از آن در اوســتای متأخــر 
به عنــوان مبنــای تفســیری، مــورد اســتناد گســترده قــرار گرفتــه اســت. به شــکلی 
ــژه ــه  وی ــتا، ب ــی در اوس ــاله ی پاکیزگ ــیر مس ــاه کلید تفس ــت ش ــوان گف ــه می ت ک

ــم: ــد٥» می خوانی ــات ٤٨ بن ــت. در «ه ــن واژه اس ــداد»، همی ــش «وندی بخ
ــگام  ــرای مــردم از هن ــم وَهیشــتا پاکیزگــی از ب ــو مَشــیاای ااَی پــی زانت  یئَوژدائ

زایــش بهتریــن اســت(٣)
و  «یئَوُژدائیتــی»  اوســتایی  مدخــل  از  خــود  «یئوژدائــو»  واژه ی   
«پاک کننــده»  و  «زداینــده»  «پاک ســاز»،  به معنــی   (yaozdatar:)«یئوُژداتـَـر»

اســت.(٤)
«جهانگیــر اشُــیدری» پیرامــون مدخــل اوســتایی «یئوُژداتـَـر» می نویســد: در 
ــرَ» از کارهــای نیــک شــمرده شــده و آن را یکــی  اوســتا پاکیزگــی بــدن «یورژدات
از لــوازم زندگــی بــشر و نشــان Äــدن و تربیــت دانســته. ایــن پاکیزگــی بایــد در 

ــور باشــد(٥) همــه ی امُ
 «ایــرج  جهانگیــر تاراپــوروالا»، پیرامــون واژه ی «یئوژدائــو» در ترجــ�ن خویــش 
ــوژ»  ــه از دو جــزءِ «یئ ــن واژه؛ واژه ای اســت مرکــب ک از گات هــا می نویســد: ای
( : yaoz) بــه  معنــی پــاک و «دائــو» ( : daw) بــه  معنــی دادن و تســلیم شــدن، 
تشــکیل شــده اســت. معنــی ایــن دو بخــش روی هــم پاکیزگــی، پاکــی و پارســایی 
ــان سانســکریت می تــوان معنــی آن را  ــه زب ــا نــگاه ب اســت. حتــی بــه عبارتــی ب

جــان نثــاری در راه پاکــی نیــز دانســت.
«کریســتین بارتولومــه» در واژه نامــه  اوســتایی خویــش، یکــی از معانــی واژه ی 

«یئوژدائــو» را «کامــل ســاخ¿» ( : در بعُــد جســم و روح) گرفتــه اســت.
 از نــگاه ســاخت�ن زبانــی؛ پــاره ی نخســت واژه ی «یئــوژداو» یعنــی «یئَــوژ» یــا 
 «jus»هم ریشــه بــوده و بــا واژه ی لاتیــن «yos» یئَــوش» بــا واژه ی سانســکریتی»

نیــز از نظــر مفهومــی مــترادف می باشــد.
در «هــات ٤٤ بنــد ٩» گات هــا، پــاره ی نخســت یعنــی «یئَــوژ» بــا پســوند «دانِ» 
ذکــر شــده و بصــورت واژه ی «یئــوژدانِ» بیــان می شــود. واژه ی «یئــوژدانِ» را در 
ایــن بنــد گات هــا، «پــورداوود» به معنــی «درســت کــردن»، «رســا ســاخ¿»، «پــاک 
ــه  ــردن» گرفت ــه ک ــاه پرداخت ــش گن ــدر آوردن» و «از آلای ــی ب ــردن»، «از آلودگ ک
ــف  ــردن» و خــود را وق ــار ک ــی نث ــه پاک ــروز آذرگشســب» آن را «ب اســت(٦)؛ «فی

ــد.(٧) ــردن می دان ــی و پارســایی ک پاک
یادکــرد از مســاله ی پاکــی درون و بــرون مردمــان در آموزه هــای زرتشــت، 
ــرگ،  ــه ی م ــا هنگام ــد ت ــان از گاه تول ــی مردم ــرای زندگ و بایســته شــمردن آن ب
ــل  ــی قائ ــی و پاکیزگ ــرای پاک ــه وی ب ــت ک ــی اس ــگاه والای ــای ارزش و جای گوی

پژوهش، گردآوری و نگارش: فرید شولیزاده
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بــوده اســت. چنان کــه در ادامــه خواهیــم دیــد، دینــورزان زرتشــتی ایــن پــاره از 
ــذری در گســتره ی  ــان ب ــد ٥) را چون ســخنان زرتشــت در گات هــا (: هــات ٤٨ بن

اوســتا پراکنده انــد.
چنان کــه بــرای �ونــه ایــن ســطر از هــات ٤٨ بنــد٥ گات هــا ( : یئَوژدائــو 
مَشــیاای ااَی پــی زانتــم وَهیشــتا) عینــا» در بخشــی از فرگــرد٥ بنــد ٢١ وندیــداد 

تکــرار می شــود:
«ایــن بهــتر. ایــن زیباتــر. چــون. تــو. بــه درســتی. گفتــی. او را. بــا ایــن. گفتــار. 
رامــش داد. اهورامــزدایِ. اشَــو. اشوزرتشــت را. پاکــی بــرای مــردم پــس از زایــش، 
بهتریــن اســت. آن پاکــی ای زرتشــت کــه دیــن مزدیســنی [اســت] کــه مردمــان 
ــای  ــا گفته ه ــک، ب ــه های نی ــا اندیش ــد: ب ــاک می کنن ــا [آن] پ ــود را ب ــتی خ هس

ــک.»(٨) ــا کرده هــای نی ــک و ب نی
در ایــن بنــد از «وندیــداد»، ســخن از تطابـُـق درون و بــرون انســان بــا پاکــی اشــا 
ــاور  ــر ب ــی کــه بناب ــا آموزهــای مزدیســنی اســت. آموزه های ــد وجــود او ب و تعمی
نویســندگان اوســتا، درون را پــاک و زلال و بــرون را Äیــز و پاکیــزه می گردانــد.

ــداد  ــا»در فرگــرد ١٠ بنــد ١٨ وندی  ایــن ســطر از هــات ٤٨ بنــد ٥ گات هــا، عین
نیــز آمــده اســت. مقصــود نویســنده ی آن بنــد، و بنــد پــس از آن یعنــی 
«فرگرد١٠بنــد١٩» اســت؛ تشــویق تــوأم مردمــان بــه پاکــی درون(:بنــد١٩) و 
پاکیزگــی برون(:بنــد١٨) اســت. وی نخســت آمــوزه ایــن ســطر از گات هــا در بــاب 
ــوی  ــیوه ای از شستش ــر «برشنوم»(:ش ــود ب ــت خ ــان را پی نوش ــود انس ــی وج پاک
آئینــی) قــرار داده اســت. امــا در پــی نوشــتارهای همیــن بند(:بنــد١٨)، در بنــد 
ــ¿  ــی خویش ــس و ذات درون ــودن نف ــخن از پال ــنی س ــه روش ــد١٩) ب بعدی(:بن

خویــش را پیــش می کشــد:
«دئنــا(٩) را بــه درســتی بایــد تطهیــر کرد(:پالــود)، چــه ایــدون از آن <عمــل پــاک 
کــردن> هســت پاکــی و تقــدس، بــرای اینکــه در جهــان اسَــتومند، دئنــای خــود 
را، بــه درســتی، کــه دئنــای خویــش را بایــد پــاک کــرد بــا: اندیشــه ی نیــک و بــا 

ــک.»(١٠) ــای نی ــا کرده ه ــک و ب ــای نی گفته ه
ــا مقــدم قــرار دادن اوســتای   برخــی خاورشناســان ماننــد «جیمــز دارمســتتر» ب
متأخــر، واژه ی «یئوژدائــو» را تنهــا بــه مفهــوم تطهیــر و پالــودن جســم گرفته انــد. 
ــی و  ــه پاک ــاره ب ــی»، اش ــار واژه «آرمئیت ــو» در کن ــراه شــدن واژه ی «یئوژدائ هم

ــویی روان) دارد.(١١) ــن و اشَ ــویی ت ــن و روان به طــور توأم(:اشَ آرامــش ت
ــر و  ــی پاکــی و آرامــش ضمی ــد در پ ــی  زرتشــتی، انســان پارســا بای در جهان بین

ظاهــر بــا هــم باشــند.
ــد(:٥/٤٨)،  ــن بن ــی در ای ــی و پاکیزگ ــوزه ی پاک ــاب آم «فیروزآذرگشســب» در ب
مــی نویســد: «در ســطر ســوم ایــن بنــد راجــع بــه مســاله ی پاکیزگــی و پرهیــزگاری 
اســت، می فرمایــد بهتریــن بخشــش خداونــدی بــرای انســان از زمــان تولــد همیــن 
پارســایی اســت. هــرگاه انســان مراعــات بهداشــت را کــه هــ�ن رعایــت اصــول 
پاکیزگــی و پرهیــزگاری می باشــد، بن�یــد هیــچ گاه گرفتــار بیــ�ری و درد و رنــج 
ــاک نیســت،  ــن و پوش ــ¿ ت ــاک نگهداش ــا پ ــی، تنه ــور از پاک ــد. منظ ــد ش نخواه
بلکــه بایــد از آلــوده ســاخ¿ آب و هــوا و خــاک و آتــش نیــز پرهیــز �ــود، زیــرا 
امــروز ثابــت شــده اســت کــه بیشــتر بی�ری هــای بــشر در اثــر آلودگــی هــوا و 
آب بــروز می �ایــد. پــس هــرگاه شــخص از زمــان کودکــی بــه اصــول پاکیزگــی و 
رعایــت بهداشــت خــو کنــد در بزرگــی نیــز از ایــن اصــول پیــروی خواهــد کــرد و 
ایــن خــود بزرگتریــن بخشــش خداونــدی اســت. هــرگاه اصــول بهداشــت به طــور 
کامــل رعایــت شــود و محیــط زیســت از هرگونــه آلودگــی پــاک گــردد بــر طــول 

عمــر و ســلامت بــشر بطــور قطــع افــزوده خواهــد گشــت.»(١٢)
 ایــن نگــرش تفســیری «فیــروز آذرگشســب» از ایــن جهــت میتوانــد قابــل تأمــل 
ــق  ــوان اصــول و حقای ــشر بعن ــی ب ــن ســخنان از ســوی خــرد جمع ــه ای باشــد ک
بنیادیــن پذیرفتــه شــده اســت. زیــرا تأمیــن ســلامت یــک جامعــه، مرهــون 
بهداشــت آن هازمــان اســت و ایــن امــر بســیار مهــم، هــم بایــد بــه  صــورت فــردی 

و هــم بــه  صــورت جمعــی رعایــت شــود.
ــلامتی را  ــگ س ــتی و فرهن ــای بهداش ــته ه ــس بایس ــردی، هرک ــت ف در بهداش
کــه فراگرفتــه، رعایــت میکنــد. بــرای �ونــه هرکــس بایــد خــود بهداشــت اعضــای 
بــدن خویشــ¿، چــون دســت و صــورت، دهــان و دنــدان، چشــم و... را رعایــت 
کنــد تــا ســاÕ و تندرســت ýانــد. در بعُــد بهداشــت جمعــی، همــه بایــد مقــرّرات 
ــودداری  ــی را رعایــت کننــد؛ ماننــد خ ــی عموم ــتورات پاکیزگ بهداشــتی و دس

ــای  ــه در آموزه ه ــت ک ــط  زیس ــی محی ــور کل ــوا و بط ــردن آب و ه ــوده ک از آل
بهداشــتی اوَســتا، به صــورت پرهیــز از آلــودن چهــار آخشــیج �ــود پیــدا می کنــد؛ 
و نیــز لــزوم رعایــت نــکات بهداشــتی در مواقــع شــیوع بی�ریهــای واگیــردار و...
روش  «قاطع تریــن  می نویســد:  ایــن  بــاره  در  «جیوانجی جمشــیدجی مُدی» 
ــورش  ــر ی ــراد ســاÕ در براب ــداری اف ــز و نگه ــا انتشــار بی�ری هــا، تجهی ــارزه ب مب
بی�ری هاســت کــه بــه وســیله ی آگاه کــردن مــردم از قوانیــن بهداشــتی و تشــویق 
ــدن،  ــی ب ــش در پاک ــت و کوش ــون دق ــتی چ ــن بهداش ــت موازی ــه رعای ــا ب آنه
ــه بی�ری هــای  خــوراک و پیرامــون میــسر می شــود. در ایران باســتان هنگامــی ک
ــه تبعیــت  ــرا می گرفــت، مــردم ب ــی را ف ــه جای ــا و آبل پرُمــرگ چــون طاعــون، وب
ــتند.  ــه) می زیس ــب در انزوا(قرنطین ــش، اغل ــن خوی ــتی آیی ــای بهداش از آموزه ه
جامــه ی ســپید(١٣) می پوشــیدند، دســتکش ســپید به دســت می داشــتند و بــا 
یکدیگــر کــم Äــاس می گرفتنــد. حتــی افــراد یــک خانــواده، هرکــدام در بســتری 
جــدا می خوابیدنــد و از ظرفــی جداگانــه خــوراک می خوردنــد و می آشــامیدند(١٤)، 
ــد.  ــر آتــش می نهادن ــع ب ــده و صمغ هــای خوشــبو و ناف ــی کنن گیاهــان ضدعفون
مغــان Äــام ایــن مراقبت هــای بهداشــتی را در قالــب کتــاب «وندیــداد» گــردآوری 
کرده انــد. اگــر بخواهیــم پیــام کتــاب «وندیــداد» را در یــک جملــه ی کوتــاه بیــان 

کنیــم، بایــد گفــت: پاکیزگــی فــردی و جمعــی، موهبتــی اهورایــی اســت.»(١٥)
ــتی  ــظ تندرس ــرای حف ــرادی ب ــورت انف ــان ها به ص ــا انس ــه م ــت ک ــن اس  ممک
خــود، موازیــن بهداشــتی را رعایــت کنیــم، ولــی اگــر بایســتگی بــه حفظ بهداشــت 
ــه محیــط زندگــی  ــان کســانی خودخواهان ــن می عمومــی نداشــته باشــیم و در ای
عمــوم را آلــوده ســازند، ســلامت همــه انســان هــا بــه خطــر خواهــد افتــاد. در 
ایــن زمینــه یعنــی پاسداشــت بهداشــت همگانــی، راهکارهــا و آمــوزه هایــی در 
اوســتا و نویســه هــای پهلــوی وجــود دارد کــه اگرچــه در دایــره آگاهــی و باورهای 
ــای کوشــندگی زرتشــتیان در  ــار اســت، امــا گوی روزگار تدویــن و نــگارش ایــن آث

درازای تاریــخ پیرامــون حفــظ بهداشــت فــردی و جمعــی اســت.
و  خویش(:کلی یــو)  تواریــخ  مجمــوع  از  نخســت  کتــاب  در  «هــرودت» 
«اســترابو» در کتــاب «جغرافیــا» هــر دو نقــل می کننــد کــه پارســیان هرگــز در آب 
کثافت(:ریمنــی= مُــردار، آب دهــان، زبالــه، پیشــاب و...) �ی ریزنــد و خــود و یــا 
چیــزی را در آب روان �ی شــویند. چنان کــه آب روان در نــزد آنــان حرمــت بســیار 
داشــته و از آلــوده کــردن آن بــه هــر ترتیبــی کــه شــده امتنــاع می ورزیدنــد و در 

ــیدند. ــی آن می کوش ــت و پاک پاسداش
در بــاور زرتشــتیان، آب از سرچشــمه های زندگــی شــمرده میشــد و آلــوده کــردن 
ــن ســختگیری ها  ــوده اســت. ای ــوع و از کارهــای نابایســته ب ــدی، ممن ــه پلی آن ب
بی دلیــل نبــوده، زیــرا آب آشــامیدنی شــیرین و پاکیــزه، بــا حیــات ســاÕ انســان ها 
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ــع آبــی  ــد دانســت کــه گســتره ی بزرگــی از مناب پیونــدی ناگسســتنی دارد.(١٦) بای
ــشر  ــن رو ب ــتند. از همی ــامیدن هس ــل آش ــوری غیرقاب ــبب ش ــن، به س ــره ی زمی ک
منابــع آب شــیرین قابــل آشــامیدن بســیار محــدودی در اختیــار داد. منابعــی کــه 
نگهــداری از آنهــا بــا حیــات بــشر بــر روی ایــن کــره ی خاکــی، پیونــدی مســتقیم 

دارد.
ــامیدنی  ــع آب آش ــن منای ــده ی ای ــوده کنن ــل آل ــن عوام ــی از بزرگتری ــردار یک مُ
شــیرین اســت. در نویســه هــای زرتشــتی بهــره  جســ¿ از آبــی کــه در آن مُــردار 
باشــد(خواه در حــال حرکــت و یــا ســکون) مجــاز شــمرده نشــده اســت. در بیشــتر 
نســک های پهلــوی چــون «شایست ناشایســت» ســخن از کرفــه کاری و ثــواب 
ــیرین)  ــامیدنی ش ــاه(:آب  آش ــردن آب روان و آب چ ــاک ک ــه در پ ــی اســت ک بزرگ
ــرون آوردن «نســا»(:مُردار) هــم  ــس از بی ــردار وجــود دارد. پ ــی م ــوث کثیف از ل
آمــده  دســتورداراب هرمزدیار»  «روایــات  و  «شایست نشایســت»  در  چنان کــه 
اســت، می بایســت چنــد ســاعتی را درنــگ می کردنــد، ســپس آب بــر می داشــتند. 
ارائــه می شــود کــه  در فرگرد٦بندهــای٢٦و٢٧و٢٨و... وندیــداد راهکارهایــی 
چگونــه پــس از بیــرون آوردن نســا از چــاه آب یــا چشــمه یــا آب روان، آب را پــاک 

و بــرای مصــارف عمومــی از آن بهــره گیرنــد.
 در همیــن راســتا، «جمشــید کاووس  جــی  کاتــراک» مــی نویســد: گفتــه ی اخلاقی 
معــروف «پاكيزگــی، نزديك تريــن راه رســيدن بــه خداســت» را ايرانيان باســتان بــه 
ــدای  ــرای هركــس، از ابت ــد. نظافــت و پاكيزگــی ب ــن وجهــی عمــل می كردن بهتري
 Õــا ــاÕ در بدن س ــاله ی «عقل س ــه مس ــود. ب ــه ب ــن وظيف ــزو مهمتري ــی، ج کودک
ــ¿  ــاك نگهداش ــتان در پ ــد. ايرانيان باس ــاده داده می ش ــت فوق الع ــت» اهمي اس
ــا پــاك  آب و بــاد و خــاك و آتــش، کوششــی وافــر داشــتند و می كوشــيدند كــه ب
ــت  ــده  شــدن ميكــروب و سراي ــش، ســبب پراكن ــط اطــراف خوي نگهداشــ¿ محي
امــراض بــه ديگــران نشــوند. در كتــاب «ونديــداد»، دربــاره دوری از امــراض 
ــد آمده اســت.  ــتورات اكي ــات دس د̀ار و خويشــ¿ را دور نگهداشــ¿ از كثاف ــ واگ
ــه در بهداشــت شــده اســت، ارزشــمندی  ــی ك ــا پيشرفت های ــی ب در روزگار كنون
ــاره سرايــت آن  ــاره جلوگــ`ی از امــراض و آگاهــی دادن درب ایــن مندرجــات درب

ــه ديگــران بیشــتر مشــخص می شــود.»(١٧) توســط ميكــروب ب
نوشــته هــای دینــی زرتشــتی، آب را اصلی تریــن ابــزار پاکیزگــی و زدودن 
ــد، از  ــود بكوش ــن خ ــی  ت ــد در پاك ــن باي ــر بهدی ــه، ه ــمرند. چ ــا میش آلودگی ه
آلودگی هــا بپرهيــزد و هنــگام آلــوده شــدن، خــود را بــا آب پــاك بشــويد(١٨)
در فرهنــگ زرتشــتی بايــد بــا آب پــاك، شستشــو كــرد؛ آبــی كــه رنــگ و بــو و 
مــزه آن برنگشــته و بــه چيــزی آلــوده نباشــد. شایســته اســت کــه هنــگام برخاســ¿ 
ــود را  ــان خ ــت و روی و ده ــوردن، دس ــوراك خ ــس از خ ــش و پ ــواب و پی از خ

بشــويند. پيــش از کشــتی نــو کــردن و نیایــش و هنــگام ورود بــه مــکان هــای پــاک 
چــون آتــش ورهــرام و نیایشــگاه، بخــش هایــی از تــن کــه در معــرض هــوا بــوده 

اســت را بــا آب بشــویند. فردوســی نیــز بــه ایــن آداب اشــاره دارد:

ــی و ســایر  ــی آدم ــه زندگان ــه ادام ــی ک ــن عوامل ــار آب، یکــی از بزرگتری  در کن
موجــودات زنــده در گــروی وجــود آن اســت، هواســت. هــوا ماننــد آب و خــوراک، 
بلکــه در تــداوم حیــات مقــدم بــر آنهاســت. بقــول ســعدی: هــر نفســی کــه فــرو 
مــی رود ممــد حیاتســت و چــون بــر مــی آبــد مفــرح ذات! حــال اگــر ایــن عامــل 
ــار  ــور اســت در هرب ــود، انســان مجب ــوده ش ــضر آل ــواد م ــه م ــی ب ــم و حیات مه
تنفــس، مقــداری مــواد مــضر و مســموم  کننــده بــه درون ریــه هــا فرســتاده و از 
ــرد. در  ــرار گی ــا ق ــوب و گاه کشــنده آنه ــرات نامطل ــن راه در معــرض خطــر اث ای
ایــن میــان یکــی از راه هایــی کــه انســان بــا دســت خــود ایــن عامــل تــداوم حیــات 
را آلــوده و بــه وجــود خویــش صدمــه وارد می کنــد، اســتع�ل دخانیــات اســت.(١٩)
آرمان شــهر مزدیســنا و پاکیزگــی Idealism یکــی از ویژگــی هــای مشــترک 
ــوب  ــ�ل مطل ــک ک ــه ی ــرای رســیدن ب ــی و کوشــش ب ــ�ل گرای ــان، ک بیشــتر ادی
ــب  ــه واژه مرک ــه گون ــتایی ب ــان اوس ــهر در زب ــان ش ــت. آرم ــهر اس ــان ش و آرم
شــده  بیــان  یســنای٣٥بند٥)  و   ١/٥،٥١/٦،٤٨/٤٣ «ونگهِئوش خشَــترَ»(:گات ها 
اســت.(٢٠) جلــوه ای از ایــن آرمان شــهر یــا «ونگهِئوش خشَــترَ»، چنان کــه در 
هات٤٨بنــد٥ گات هــا می آیــد، حیــات ســاÕ ذهنــی و ســلامت جســمی مردمــان از 
بــدو تولــد تــا هنگامــه مــرگ اســت کــه ایــن در ســایه ی حکومــت دلســوز، دادگــر 

ــود. ــق می ش ــدار محق ــردم م و م
ــا، واژه ی  ــد٥ گات ه ــش از هات٤٨بن ــش خوی ــتری مهرین» در خوان   عباس شوش
«یئوژدائو»(:پاکیزگــی) را در قالــب مفهــوم کلــی «آرمان شــهر» کــه درو�ایــه ایــن 
بنــد گات هــا بــدان پرداختــه می شــود، قــرار می دهــد. وی در توضیــح خویــش از 
ایــن بنــد، حکومــت آرمان شــهر را کــه در ایــن بنــد مطــرح شــده بــه سرچشــمه ای 
تشــبیه می کنــد کــه اگــر نیــک باشــد، جامعــه ســاÕ، پویــا و پیــشرو خواهــد بــود. 
ــردد و  ــود گ ــد، آن سرچشــمه گل آل ــد باش ــد و فاس ــت ب ــر آن حکوم ــر اگ در براب
همــه ی جــوی آب نیــز مــرگ آور و گل آلــود خواهــد شــد، بــر همیــن پایــه زندگــی 

بایــد بــه پاکــی وقــف شــود تــا گیتــی آبــاد شــود.
 بــه ســخنی دیگــر سرزمیــن خوشــبختی یــا «آرمان شهر»(ونگهِئوش خشَــترَ) 
زمانــی برپــا خواهــد شــد کــه اشَــویی تــن و اشَــویی روان مردمــان بــا هــم محقــق 
ــن و خرســندی  ــرای محقــق ســاخ¿ پاکیزگــی و آســایش ت ــن کوشــش ب شــود. ای
ــی از  ــه؛ یک ــر و روان جامع ــت پیک ــع آن بهداش ــه تب ــان و ب ــش روان انس و آرام
ــی را از  ــل پاک ــه فع ــده ای ک ــا(:٥/٤٨) اســت. ای ــری گات ه ــن ارکان فک اصلی تری

پســندیده ترین پدیده هــای جــاری در زندگــی بــشر معرفــی می کنــد.
 در اندیشــه زرتشــت، ایــن کوشــش پیوســته بــرای پاکــی و ســلامت، خود بخشــی 
ــکاری  ــون خویش ــا پیرام ــد٩ گاته ــات ٣٠بن ــت. در ه ــان اس ــکاری انس از خویش
ــه  ــان را ب ــه جه ــیم ک ــانی باش ــره کس ــتاریم از زم ــا خواس ــم: «م ــان میخوانی انس
ــداوم  ــن ت ــد.» ای ــه ســوی اشــوئی ره �این ــردم را ب ــادی و م ســوی پیشرفــت و آب
ــان و ســلامتی و  ــن مردم ــادی جــان و ت ــرو آب ــان درگ ــی جه ــازه شــدن و آبادان ت
بهــروزی آنهــا و محیــط پیرامونشــان اســت. بهداشــت و پاکیزگــی و ســلامتی چــون 
ســبب تــداوم و افزایــش دامنــه زندگانــی بــشر و دیگــر مظاهــر زنــده و ســودمند 
هســتی می شــود، در راســتای اشــا و خدمــت بــه اهورامــزدا اســت. چــه آبادانــی 

و خدمتــی از ایــن بهــتر؟
 ابوالــکلام  آزاد» در توصیــف امــر پاکیزگــی نــزد پارســیان هنــد و پاکســتان 
می نویســد: در شــبه قــاره ی  هنــد و پاکســتان ضرب المثــل «صفایــی مــ? خدایــی 
ــاره ی  ــن درب ــیاری دارد و ای ــت» رواج بس ــی اس ــی در پاکیزگ ــی»؛ یعنی«خداي ه
پارســیان نیــز رواســت. وضــو و حــ�م و پاکیزگــی در آیــ? پارســيان حايــز اهميــت 
بســيار اســت تــا از يــك ســو، از اثــرات منحــوس و بــد کثیفــی و بیــ�ری مأمــون 

برخاســتی شــبگیر  گرا�ایــه 

ببــاغ نهفتــه  بشســتی  تــن  و  سر 

بیاراســتی پرســتش  بهــر  ز 

چــراغ نبــودی  وی  بــا  پرســتنده 
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ýاننــد و از ســوی ديگــر، ســاÕ و تندرســت و توانــا و تنومنــد باشــند و در برابــر 
حــوادث روزگار نامســاعد بــا جــرأت و حوصلــه باشــند. منتهــی طهــارت و پاكــی 
ــی،  ــر اخلاق ــه از نظ ــی و چ ــر فيزيك ــه از نظ ــد چ ــران و هن ــای اي در سرزم? ه

ــود.(٢١) ــده و می ش ــوب می ش ــم محس ــی مه عامل
  در اوســتا یکــی از برجســته تریــن صفــات و ویژگی هــای رهــبران دیــن مزدیســنا 
ــه  ــارت ب ــت؛ و آن اش ــر»(:yaojdathragar) اس ــتی «یئَوژداثرگ ــوایان زرتش و پیش
ــرده،  ــت بری» ک ــا «پلَش ــری (:yaozhe dasrgarie) ی ــه یئوژداثرگ ــت ک ــی اس کس
رســا و پــاک کننــده ی دینــداران از آلودگــی و ریمنــی درون و بــرون، و بــدر 

ــن و روان اســت. ــده ی مردمــان از آلایــش ت آورن
در بخش هــای جــوان تــر اوســتا، حتــی گفتــ�ن خداشناســی و اشَــویی در پیونــد 
بــا پاکــی و پاکیزگــی قــرار داده می شــود، چنان کــه در هُرمزدیشــت  بندهــای٧و٨
ــا و پاکی هاســت.»  ــه ی نیکی ه ــده ی هم ــن آفرینن ــام م ــن ن ــم: «پنجمی می خوانی
ایــن پــاره از اوســتا گویــای آن اســت کــه اهورامــزدا، آفریــدگار نیکی هــا و 
پاکی هاســت، بــر همیــن اســاس یکــی از راه  پیوســته شــدن بــا اشــا یــا اراده ی وی، 

کوشــش در پاکــی تــن و روان و حفــظ و گســترش پاکیزگــی اســت. 
ــان  ــی �ای ــی وقت ــاظ تاریخ ــه لح ــتا ب ــتی اوس ــای بهداش ــمندی رهنموده ارزش
ــم دوره  ــی ه ــای مذهب ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــاس ب ــا را در قی ــه آنه ــد ک ــد ش خواه
ــن،  ــد ســده پیــش از ای ــن چن ــا همی ــه ت ــرای �ون ــا عــصر اوســتا بســنجیم.(٢٢) ب ب
ــوی  ــی معن ــی، ارزش ــع مذهب ــی جوام ــان برخ ــی در می ــت و ناپاک ــرک و کثاف چ
ــطی،  ــرون وس ــای ق ــی در اروپ ــه: «زمان ــرای �ون ــه ب ــد!! چنان ک ــداد می ش قلم
راهــبران و اهالــی کلیســا بــه حــ�م رفــ¿ افــراد بدیــن عنــوان کــه هــر عملــی کــه 
باعــث زیباتــر شــدن بدن هــای مــا شــود، بــه ه�ن گونــه مــا را بــه ارتــکاب گنــاه 
نزدیک تــر می کنــد، حملــه می کردنــد. کم کــم کثیــف بــودن مــورد تشــویق قــرار 
می گرفــت! و رایحــه کثافــت از همــه جــای متقدســین و روحانیــون و دینــداران 
بــه مشــام می رســید. تــا آنجــا کــه پائــولای قدیــس را ایــن عقیــده به دســت آمــده 
ــدن و لباس هــای پوشــاننده ی آن، درســت مــترادف ناپاکیزگــی  ــزی ب ــود کــه Äی ب
و عــدم صفــای روح اســت.»(٢٣) «دیگــر کثافــات بــدن، ارزش معنــوی و شــپش ها، 
ــاس و  ــودن لب ــیده ب ــب پوش ــن ترتی ــده می شــدند و بدی ــای خــدا نامی مرواریده
ــ�ن  ــانه ی ای ــی نش ــد و حت ــت ضروری تعب ــن حــشرات، علام ــان از ای ــدن راهب ب

شــناخته می شــد.»(٢٤)
یــا جوکــی ها(مرتــاض) هنــدو، راهبــان جیــن و صوفیــان تــارک دنیــا و دراویــش 
خرقــه پــوش کــه بــا ظاهــری کثیــف و پریشــان و ســی�یی ژولیــده، عمــری را بــه 
کاهلــی و گوشــه نشــینی میگذراندنــد و بیکارگــی و کثیــف بــودن ظاهــر خویــش 

را نشــانه ای از زهــد و پارســایی و صفــای باطــن میشــمردند! و...
آن چــه تاکنــون گفتــه شــد، جملگــی پیرامــون ارجگــذاری بهداشــت و پاکیزگــی 
ــه ی متضــاد  ــدری هــم پیرامــون مقول ــه ق ــد نیســت ک ــود. ب ــن زرتشــتی ب در دی
ــم.  ــن زرتشــتی ســخن بگویی ــی ناپاکــی و آلودگــی در دی پاکــی و بهداشــت، یعن

ــوَ ــورت ٢٥(:raetwa)واژه ی رئَثِ ــتا» به ص ــی در «اوس ــی و ناپاک آلودگ
rimanih این واژه در زبان پهلوی به صورت ریمنی در آمده است

ایــن «ریمنی»(:ناپاکــی) در اوســتا خــود بــه دو زیــر مجوعــه ی مســتقیم و غیــر 
مســتقیم تقســیم می شــود. بــرای �ونــه در وندیــداد، فرگرد١٠بنــد٦ ســخن از دو 
گونــه آلودگــی و ریمنی(:ناپاکــی) بــه میــان می آیــد، یکــی «ریمنــی مســتقیم» و 

دیگــری «ریمنــی غیرمســتقیم.
(hanm_raetwa:)«ریمنی مستقیم: در زبان اوستایی «هانم _ رئَثِو _ 

ــاک و  ــل ناپ ــا عوام ــان ب ــتقیم انس ــاس مس Ä ــر ــه در اث ــد ک ــی را گوین  آلودگ
ــه ســبب Äــاس مســتقیم(لمس  ــد ریمــن شــدن ب ــ�ری زا ایجــاد می شــود. مانن بی

ــا). ــد مردار(:نس ــردن) جس ک
 ،(paiti_raetwa:)«َــو ــی _ رئَثِ ــان اوســتایی «پئی ت ــی غیرمســتقیم: در زب _ ریمن
آلــوده شــدن غیرمســتقیم بــه عوامــل ناپاکــی و بیــ�ری زا را گوینــد. چــون بیــ�ر 
ــی وارد  ــع آلودگ ــک منب ــه از ی شــدن به ســبب میکروب هــای موجــود در هــوا ک
هــوا شــده اســت، یــا آب آلــوده بــه عوامــل بیــ�ری زا منتــشر شــده از یــک منبــع 

ناپــاک و کثیــف.
آموزه هــای پاکیزگــی در اوســتا پیرامــون مســاله ی ناپاکــی و ریمنی(خــواه 
ــا ناخواســته  ــه و ی ــه تناســب آگاهان ــز ب مســتقیم و خــواه غیرمســتقیم) خــود نی
بودن(:عمــدی و غیرعمــدی) بــه دو بخــش کلــی تقســیم مــی شــود. زمانــی کــه 

ــزه  ــر و پاکی ــکام تطهی ــرد، اح ــه صــورت گی ــدی و آگاهان ــی، تعم ــی و ریمن ناپاک
شــدن، ســختگیرانه تر خواهــد بــود نســبت بــه زمانــی کــه فــرد ناخواســته ریمــن 

و ناپــاک می شــود.
بــرای �ونــه خــوردن آگاهانــه ی «نســا»(:مردار)(٢٦) و یــا آلــودن تعمــدی 
ــه  ــره اســت.(:بنگرید ب ــن زم ــردار در ای ــا م ــان ب ــش و خــوراک مردم آب روان، آت
ــه  ــواردی ك ــا در م ــا٢٧ و فرگرد٣بندهــای٣٨و٣٩) ام ــداد، فرگرد٧بندهای٢٣ت وندی
ریمنــی به صــورت تصادفــی و ناخواســته رخ دهــد، آموزه هــای پاکیزگــی و 
ــد٣ ــداد، فرگرد٥بن ــه وندی ــد ب ــز متفــاوت خواهــد بود.(:بنگری ــی نی ــودن ریمن پال

فرگرد٦بندهــای١و٦) و 
 در فرهنــگ  زرتشــتی، «نســا»(:مُردار) در زمــره ی ریمن تریــن و کثیف تریــن 
چیزهــای ممکــن قلمــداد می شــود و بایــد به سرعــت از فضــای زندگــی انســان ها 
و محیط زیســت پیرامونشــان دور شــود، زیــرا ســبب اشــاعه ی بیــ�ری و گســترش 
آلودگــی و ناپاکــی می شــود. دینورزانــی کــه آموزه هــای پاکیزگــی اوســتا را 
گردآورده انــد، کوشــیده اند تــا تجربــه ی خــود و گذشــتگان از بی�ری زایــی و 
ــل  ــه منتق ــه جامع ــان را، ب ــرای ســلامتی مردم ــردار ب ــه ی م ــودن لاش ــاک ب خطرن
كننــد. ایشــان  در دایــره آگاهــی روزگار خویــش کوشــیده اند تــا اصــول بهداشــتی 
و پیشــگیری، و نیــز دلیــل گســترش بی�ری هــای عفونــی از منشــاء مُــردار را 

ــد. شناســایی كنن
در دیــن زرتشــتی هیچــگاه توصیــه �ــی شــد کــه از پوشــاک، وســایل، و بســتر 
ــای١٠،١١،١٢و١٣ ــداد، فرگرد٧بنده ــه در وندی ــود. چنان ک ــتفاده ش ــته اس درگذش
توصیــه می شــود کــه جامــه ی تــن مــرده را ترجیهــا» پــاره پــاره کــرده و بــه دور 
ــدان  ــرده ب ــن م ــت ت ــرا رطوب ــد)، زی ــن کنن ــد دف ــد١٣ می گوی بریزند(:فرگرد٧بن
ــت،  ــون، رطوب ــون خ ــی چ ــه چیزهای ــولا» ب ــتر معم ــاس و بس ــن لب ــیده و ای رس

ــوده شــده اســت. ــی درگذشــته آل ــا من ــوع، ادرار، اســتفراغ ی مدف
در برخــی وچر هــای گــردآوری شــده در کتــاب «روایــات  دســتورداراب هرمزدیار» 
گفتــه می شــود کــه اگــر اصرار بــه اســتفاده از لبــاس و بســتر مــرده داشــته باشــند، 
بایــد بــه دقــت آن پارچه هــا و لباس هــا را بشــویند و بــا «گمیز»(:قوی تریــن 
ــی  ــته اند) خــوب ضدعفون ــار داش ــه در آن روزگار در اختی ــی ک ــاده ی ضذعفون م
کننــد و در برابــر نــور مســتقیم آفتــاب بگســترانند تــا خــوب آفتــاب بخــورد، ســپس 

مجازنــد تــا از آن اســتفاده کننــد.(٢٧)
روش هــای  ایران باســتان»  در  «پزشــکی  کتــاب  در  خدابخشــی  «ســهراب    
«یئوژداثرگری»(:پــاک کــردن، پلَشــت بری) هــوا، آب و زمیــن را بــا تکیــه بــر 

نوشــته هــای «اوســتا» بدیــن شرح بیــان می کنــد:
 (:gomme amoniacal)«یئوژداثرگــری و پلَشــت بری هــوا: بدیــن منظــور مــواد 

زیــر را بــه کار می بردنــد، «اشــترک»
 که چون بر روی آتش ریزند، بخارهای آمونیاکی در هوا منتشر می سازد.

 (:rutace)«سداب» از نوع گیاهان «روتاسه»
ــان»  ــبیه «قرنفلی ــیار ش ــه گل آن بس ــت ک ــه ای اس ــا بوت ــت ی ــورت درخ   به ص
ــتران(:حشرات  ــه خره فس ــت ک ــی اس ــوی مخصوص ــک و دارای ب ــرگ آن باری و ب

ــد. ــوذی) از آن گریزانن م
(peganume:) «اسپند» یا «پگانوم»

کــه در زبــان پهلــوی «راســن» نامیــده می شــود کــه وقتــی دانــه ی آن را بــر آتــش 
نهنــد بــوی مخصوصــی می دهــد و خره فســتران از آن گریزانــد

به منظــور  واگیــردار  و  ســخت  بی�ری هــای  شــیوع  هنــگام  در  زرتشــتیان   
ضدعفونــی هــوای محیــط، بیــرون از دروازه هــای شــهر، در هــر نیمه شــب مقــدار 
زیــادی صمــغ و کنــدر و گیاهــان ضدعفونــی کننــده را دود می کردنــد، تــا بــه ایــن 

طریــق از شــدت شــیوع بیــ�ری از طریــق هــوا بکاهنــد.
 یئوژداثرگــری و پلَشــت بری آب: نویســندگان اوســتا، آفتــاب را بزرگتریــن عامــل 
ــره»  ــد «یوژداث ــت مؤک ــا صف ــد می دانســتند و ب ــاری و راک ــده ی آب ج ــاک کنن پ
از آن یــاد می کنــد. چنان کــه در خورشــید یشــت، بنــد١ می خوانیــم: «زمانــی 
ــاه  ــردد، آب چ ــاک گ ــمه پ ــردد، آب چش ــاک گ ــد، آب روان پ ــید بتاب ــه خورش ک
ــاک گــردد، همــه ی آفرینش هــای  ــا پ ــاک گــردد، آب دری ــاک گــردد، آب راکــد پ پ
ــر چنان چــه خورشــید  ــد. اگ ــاک گردن ــد پ ــپنتامینو بســتگی دارن ــه س ــه ب ــک ک نی
�ی تابیــد، زیــان رســانندگان(:عوامل بیــ�ری زا و مــرگ آفریــن) همــه ی موجــودات 

را نابــود می ســاختند.»
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ــن را از پلشــتی و نسا(:لاشــه ی  ــاب، زمی ــن: آفت ــری و پلَشــت بری زمی  یئوژداثرگ
مــردار) پــاک می ســازد ولــی بــازه زمانــی طولانــی، چنان کــه نویســندگان وندیــداد 
در فرگرد٧بنــد٤٥ چنیــن نگاشــته انــد: «ای پــاک دادار گیتــی جســ�نی تــا درازای 
چــه زمــان کــه نســا روی زمیــن افتــاده اســت و روشــنی بــر آن تابیــده و آفتــاب 
ــت  ــت: ای زرتش ــزدا گف ــس اهورام ــود؟ پ ــاک می ش ــن پ ــت آن زمی ــورده اس خ
ــر آن  ــنی ب ــاده و روش ــن افت ــر زمی ــا ب ــه نس ــال ک ــک س ــه درازای ی ــپنت�ن ب اس

ــود.» ــاک می ش ــن پ ــاب خــورده آن زمی ــده و آفت تابی
ایــن فرآینــد کــه وندیــداد میگویــد در زبــان پهلــوی «خورشــید نگرشــنی» نامیــده 
مــی شــود.(٢٨) روش دیگــر اســتفاده از پلشــت برهای شــیمیایی چــون «سرکــه 
carbonate de:) «و «کربنات دوکلســیم (acid accitique concentre:)«غلیــظ
ــی، پلیدی هــا و کثیفی هــا را  ــت گندزدای ــه واســطه خاصی ــه ب ــوده ک calcium) ب

ــد.»(٢٩) ــود می کردن ناب
 در فرهنــگ  زرتشــتی بــه پاکــی ظــروف آشــپزخانه هــم اهمیــت بســیاری 
ــوده  ــا در نتیجــه آل ــه بســیاری از بی�ری ه ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــد و ب می دادن
شــدن و پــاک نبــودن ایــن ظــروف پدیــدار می شــود. هــر ظرفــی هــم بــه صورتــی 
ــولاد  ــاک و شســته می شــده اســت؛ چنان کــه ظــروف ســاخته شــده از پ خــاص پ
ــاخته  ــروف س ــار و ظ ــش ب ــنگ را ش ــده از س ــاخته ش ــروف س ــار، ظ ــار ب را چه
شــده از مفــرغ را ســه بار می شســتند. امــا ظــروف ســاخته شــده از گل(:ســفال) 
ــه دور  ــتند و ب ــو �ی دانس ــل شست وش ــدن قاب ــن ش ــوب را در صــورت ریم و چ

می انداختنــد.
ــا  ــان ب ــخ چن ــذر تاری ــتا، در گ ــده از اوس ــی برآم ــای پاکیزگ بهداشــت و آموزه ه
تــار و پــود فرهنــگ زرتشــتیان گــره خــورده بــود کــه تفکیــک آنهــا از هــم تقریبــا» 
غیرممکــن بــود. چنان کــه در نــزد آنــان، پاکــی و پاکیزگــی خــود اشَــویی، و اشَــویی 

خــود پاکــی و پاکیزگــی شــمرده میشــد.
در اوســتای پیــ�ن زناشــوئی بســ¿(اندرز گواه گیــران) آمــده اســت: «داد و آیــ? 
ــته  ــرون خــود را پيوس ــی اســت. درون و ب ــتی و پاك ــپند، راس ارديبهشــت  امشاس
پــاك نگهداريــد. از كــژی و ناپاكــی پرهيــز ختاربيــد. اشَــویی ســتایيد و بــه داد اشَــا 
راه پديــد، چــه كــه راه در جهــان يكــی اســت و آن اشــویی اســت. بــه منــش، نيــك 
منيــد. بــه گوشــنا، نيــك گوييــد و بــه كنشــن، نيــك ورزيــد. بــا همديگــر، يــك دل و 
يك زبــان بيــد. از دروغ و ســوگند جادویــی، گريــزان بيــد. آتــش كــه انــدر گيتــی، 
مهــر و اشَــویی را �اينــده اســت، گرامــی داريــد و بــه نســاء و پلشــتی ميالایيــد.»

 باشد که پاکیزگی و اشَویی افزون شود.
اته جمیات یته آفرینامه

  پی نوشت:

١: برپایــه آموزه هــای اوســتا، پاكــی و ن`ومنــدی خــرد و روان، بســتگی بــه پاكــی 
و تندرســتی تــن دارد. در اوســتای «سروش بــاژ» چنیــن آمــده: «پاكــی تن و اشــویی 
روان» ایــن بــدان ســبب اســت کــه بــا تــن بيــ�ر و ناتــوان، كســی �ی توانــد �ــاز 
و ســتايش اهورامــزدا را كــه شــيوه ی درســتی و ن`ومنــدی روان اوســت، بــه خوبــی 

ــام دهد. انج
٢: احسان بهرامی، فرهنگ واژه های اوستا ج٣، ص١١٥٢.
٣: ترجمه واژه به واژ برخی اوستاشناسان از این سطر:

ــش  ــگام زای ــردم از هن ــرای م ــو) از ب ــب»: «پاکیزگی(:یئوژدائ ــروز آذرگشس  فی
ــت» ــن اس بهتری

ــی  ــن زندگ ــرای تامی ــان ب ــو) در کار جه ــری»: «پاکیزگی(:یئوژدائ ــبر جعف  علی اک
بهتریــن عملــی اســت کــه انســان پــس از زادن مــی کنــد»

 تهمــورس  ســتنا»: «پاکــی و راســتی از گاه تولــد تــا مــرگ بــرای آدمــی بهتریــن 
نعمــت اســت»

 ابراهیم پورداوود»: «از برای مردم در زندگی آینده، پاکی(:یئوژدائو) بهتر»
 «هانــس رایشــلت»: «پاکیزگــی از هنــگام زادن، مردمــان را بهتریــن [کار در 

ــت» ــی] اس زندگان
را  آن  «یئوژدائــو»،  اوســتایی  واژه  از  بررســی خویــش  در  رایشــلت  هانــس 

می شــ�رد. کــردن»  «پــاک  و  زدائــی»  «آلایــش  «پالــودن»، 
م¿ هــای  و  زرتشــت  گاهــان  بــه  «رهیافتــی   ٦٣٥ و   ٦٣٤ رویه هــای  بــه 

بزنیــد. سری  رایشــلت»  «هانــس  گــردآوری  و  پژوهــش  نواوســتایی» 

٤: احسان بهرامی، فرهنگ واژه های اوستا ج٣، ص١١٥٢.
آموزش هــای  و  دیــن  بــا  آشــنایی  راهنــ�ی  اشــیدری، ص٨٢  جهانگیــر   :٥

اشوزرتشــت
٦: ابراهیم پورداوود، یاداشت های گات ها ص٣٤٣

٧: فیروزآذرگشسب، ج٢ گات ها ص١٦٨
٨: هاشم رضی، دوره دو جلدی وندیداد، ج١ ص٣١٤

ــت  ــد و معرف ــکوی دی ــان، س ــی انس ــن معن ــا، درونی تری ــا» در گات ه ٩: «دئن
شــهودی یــا بــه ســخنی دیگــر نفــس درون یــا وجــدان اســت. « فیروزآذرگشســب» 
نیــز «دئنــا» را در مغــز مفهــوم، درونی تریــن مفهــوم انســان و نفــس درون 
می دانــد. چنان کــه در هات«٤٤بنــد٩» آن را «نفــس» ترجمــه می کنــد و در 
ــد  ــد آن را نفس درون(:باطــن انســان) می شــ�رد. (:بنگری واژه شناســی هــ�ن بن
ــتوار  ــری اس ــن نظ ــر همی ــز ب ــاس» نی ــدگاه «آندری ــا ص١٦٧). دی ــه ج٢ گات ه ب
ــه دو  ــش ب ــتایی خوی ــگ اوس ــا» را در فرهن ــز واژه «دئن ــه» نی ــت. «بارتولوم اس
معنــی گرفتــه اســت، یکــی مفهــوم عــام دیــن و دیگــری شــخصیت یــا نفــس درون 

انســان.
١٠: هاشم رضی، وندیداد جلد٢ ص٦٧٩

١١: ابراهیم پورداوود، یاداشت های گات ها، ص٣١٠
١٢: فیروزآذرگشسب، گات ها ج٢، ص٥٠٢و٥٠٣

ــی و  ــنایی، پاک ــاد روش �ــپند و  ــوه ای از وهومن امشاس ــپید» جل ــگ «س ١٣: رن
ــرای  ــگ ب ــورد پســندترین رن ــگ م ــن رن ــن زرتشــتی اســت. ای نیک منشــی در دی
ــگ  ــمندی رن ــن» ارزش ــرداد مهری ــت. «مه ــوده اس ــتیان ب ــزد زرتش ــش در ن پوش
ــده ســاخته اســت: ــه چکی ــج نکت ــن پن ــگ زرتشــتی را در ای ــپید» در فرهن «س

 ـ رنگ سپید اثرات سلامتی بخش روی ذهن و تن می گذارد.
 ـ رنــگ ســپید بــه پرتوهــای خورشــید اجــازه می دهــد رنگ هــای مختلفــی کــه 
از ایــن اشــعه بــه اطــراف پخــش می شــود، بــه نســبت مســاوی پخــش گــردد. ایــن 

امــر اثــرات خوبــی روی بــدن انســان می گــذارد.
 ـ رنگ سپید پاکی تن و ذهن را حفظ می کند.

 ـ رنــگ ســپید ناپاکــی هــای بــدن را از بیــن می بــرد و اثــرات پــاک محیــط را بــه 
خــود جــذب می �ایــد.

 ـ رنــگ ســپید بــه یــک زرتشــتی هشــدار می دهــد کــه عــلاوه بــر حفــظ 
ــه فکــر حســن اخــلاق هــم باشــد و نگــذارد  ــد ب ــن و محیط زیســت، بای پاکــی ت

کوچک تریــن لکــه ای روی آن افُتــد.
 «ماهنامه ی فروهر، ش�ره ٣٢٨ (آذر و دی ١٣٧٠خ)، ص١٧» 

ــه  ــه در آن توصی ــت ک ــداد» اس ــای «وندی ــه از آموزه ه ــخن برگفت ــن س ١٤: ای
می شــود مردمــان در ظرف هــای جداگانــه خــوراک بخورنــد و در لیوان هــای 
جداگانــه آب بنوشــند و بــا پــای برهنــه راه نرونــد و بــا پــای برهنــه بــه دستشــویی 
ــد.  ــه بخوابن ــتری جداگان ــتان در بس ــگام دش ــوان در هن ــ�ران و بان ــد و بی نرون
گســتره ی ظــروف گوناگــون خوراک خــوری در ابعــاد گوناگــون از دوره هــای 
مختلــف تاریخــی در کنــار چنگال هــا و قاشــق های برجــای مانــده از روزگار 
هخامنشــی، اشــکانی و ساســانی موجــود در گنجینــه ی مــوزه ی ملــی ایــران، 
گواهــی اســت بــر ســخن بــالا و نفــوذ ایــن آموزه هــا در تــار و پــود زندگــی مــردم 

آن روزگار ایــران.
modi,(shams ul ulama.dr.dastur.sir),Jivanji Jamshedji »%e Re- :15
ligious Ceremonies and Customs of the Parsees«. ]Bombay, 1922[ ,

p.43
١٦: پیرامــون مفهــوم آب ســاÕ و پاکیــزه، و بهره جســ¿ از آن در نظــر پارســیان 
ــل و  ــاره حم ــی» درب ــوروش  هخامنش ــتورات «ک ــه دس ــه ب ــوان �ون ــوان بعن میت
نگهــداری آب اشــاره کــرد. کــورش در لشکر کشــی هــای خــود دســتور مــی داد تــا 
آب هــای صــاف  شــده و جوشــیده(به  ویــژه آب رودخانــه ی کرخــه) را در ظــرف 
هــا و مشربــه هــای مخصوصــی کــه روی ارابــه و شــتر حمــل میشــد بــه میادیــن 
جنــگ بفرســتند؛ وی می کوشــید تــا از ایــن راه مانــع اشــاعه بی�ریهــای مربــوط 

بــه آب آلــوده در میــان ســپاهیان شــود.
katrak,(Dastur) Jamsheedji Kavasji.,»literary talks«,]Bombay, :17

1968[ , p.79
١٨: :وجــود حــ�م در شــ�ری از بناهــای برجــای مانــده از ایران باســتان مؤیــد 
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ــد.در  ــه آشــنا بــوده ان ــا حــ�م و ســاخ¿ گرماب ــان ب ایــن ســخن اســت کــه ایرانی
ــه  ــه گرماب ــ¿ ب ــن و رف ــوی ت ــه شستش ــکان؛ ب ــیر باب ــه اردش ــوی کارنام ــ¿ پهل م
ــه نظــم  ــن ب ــاره شــده اســت و فردوســی آن را چنی ــز اش ــیدن نی و خلعــت پوش

ــت : درآورده اس

١٩: کشــیدن ســیگار، یکــی از مرگآورتریــن و مضرتریــن مســایل روزگار ماســت که 
شــوربختانه در جهــان مترقــی و پیشرفتــه امــروزی، بهتریــن منبــع درآمــد و سرمایــه 
گــذاری بــرای زر انــدوزان بــه شــ�ر مــی آیــد و هــر روز بــا تبلیغــات فــراوان بــر 
تولیــد آن افــزوده میشــود. ایــن در حالــی اســت کــه ســیگار مهمتریــن نقــش را 
ــه  ــد. از جمل ــا میکن ــی ایف ــدن بی�ری هــای تنفســی و قلبی عروق در به وجــود آم
زیان هــای ســیگار میتــوان بــه سرطان ریــه اشــاره کــرد کــه شــایعترین بیــ�ری در 
ــن اقــدام  ــن و مؤثرتری ــرک ســیگار بهتری ــن ت ــان افــراد ســیگاری اســت. بنابرای می
بــرای حفــظ ســلامت و پیشــگیری از بی�ریهاســت. از ایــن رو بایــد بــا رواج برنامــه 
ــیگار آگاه  ــیب های س ــضرات و آس ــه را از م ــتی، جامع ــی و بهداش ــای آموزش ه
ــه عمــل آورد. در فرهنگ زرتشــتی  ــری ب ــزون آن جلوگی ســاخت و از رواج روز اف

کشــیدن ســیگار؛ آلــودن آخشــیج ها بــه یکدیگــر و کــرداری ناشایســت اســت.
ــه  ــد ب ــنا بنگری ــهر در مزدیس ــان ش ــون آرم ــر پیرام ــح جامع ت ــرای توضی ٢٠: ب

«زرتشــت پیامــبر ایران باســتان» بــه خامــه ی «هاشــم رضی»، ص٧٤و٧٥
٢١: نامه ی فرهنگستان، ش�ره٤٧، ص١٣

روزگار  در  وندیــداد،  پاکیزگــی  آموزه هــای  گردآورنــدگان  و  نویســندگان   :٢٢
ــت  ــن شریع ــن و زیباتری ــن، بزرگتری ــن، بهتری ــوان پیشروتری ــان از آن به عن خودش
دینــی نــام می بردنــد؛ چنان کــه در فرگــرد٥ بندهای٢٢تــا٢٤ آن را بزرگتریــن 
ــه، آب  ــد. چ ــی می کنن ــر آن معرف ــی در براب ــع را دریاهای ــایر شرای ــوس و س اقیان
بزرگــتر، آب هــای کوچک تــر را بپوشــاند و نیــز آن را بــه درخــت بزرگ تــری 

تشــبیه کرده انــد کــه ســایه ی آن، درختــان کوچکــتر را بپوشــاند. .
٢٣: هاولوک - الیس، مطالعاتی در روانشناسی جنسی، جلد چهارم ص٣١

٢٤: هارولد اسپنسر، زناشویی و اخلاقیات، ص٤٨ و ٤٩
٢٥: دکتر احسان بهرامی ، فرهنگ واژه های اوستا ج٣ ، ص ١١٩٥

٢٦: فرگــرد هفتــم وندیــداد بندهــای ٢٣ و ٢٤ پیرامــون نفــی و مبــارزه بــا خوردن 
مــردار اســت. برخــی شــواهد تاریخــی گویــای آن اســت کــه در بخش هایــی 
از فــرارودان نســاخواری رواج داشــته اســت، چنان کــه «هــرودت» در کتــاب 
اول تواریــخ خویش(:کلی یــو) فصــل٢١٦ از قــوم «ماســاگت» کــه در شــ�ل 
ــی آدم خــواری  ــه مردارخــواری و نوع ــادرت ب ــرارودان می زیســتند و مب ــی ف شرق
ــوروش هخامنشــی در  ــای برخــی گ�نه هــا، ک ــر مبن ــرد. ب ــام می ب ــد، ن می کرده ان

پیــکار بــا همیــن قبایــل کشــته شــده اســت.
ــم  ــرد پنج ــار»، ج١ ص١٣٠و١٣١ [در فرگ ــتور داراب هرمزدی ــات دس ٢٧: «روای
ــر کــردن مکانــی کــه  ــز احــکام مبســوطی پیرامــون شستشــو و تطهی ــداد نی وندی

ــود] ــان می ش ــت، بی ــرده اس ــردی در آن م ف
ــد در  ــی را کــه می خواهن ــد می شــود زمین ــداد، تأکی ٢٨: در فرگــرد ششــم وندی
آن زراعــت کننــد بایــد از لــوث کثیفــی و مــردار و عوامــل بیــ�ری زا پــاک کننــد.

٢٩: سهراب خدابخشی ، پزشکی در ایران باستان ص ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١

یاری نامه:
ــتری مهرین،  ــیر عباس شوش ــه و تفس ــت، ترجم ــای زرتش ــا سروده ه  _ گات ه

انتشــارات فروهــر ١٣٧٩خ
ابراهیم پــورداوود،  از  گــزارش  دو  اوســتا،  بخــش  کهن تریــن  گات هــا   _  

١٣٧٨خ اســاطیر  انتشــارات 
 _ ستوت یسن، علی اکبرجعفری، انتشارات فروهر ١٣٥٩خ

تفســیر  و  ترجمــه  ٢جلــدی،  دوره ی  زرتشــت،  سرودهــای  گات هــا   _  
١٣٨٣خ فروهــر  انتشــارات  فیروزآذرگشســب، 

و  اندیشــیدن  روش  دربــاره ی  ایــران  پیامــبر  زرتشــت  آموزش هــای   _  
کراچــی  ١٩٧٥ ســتنا،  تهمــورس   گاتهــا)،  زندگی(ترجمــه  در  کامیاب شــدن 

 _ یاداشت های گات ها، ابراهیم پورداوود، انتشارات اساطیر ١٣٨١خ
پژوهــش  و  گــزارش  ایرانــی،  م¿ هــای  و  کهن تریــن سرودهــا  _اوســتا.   

١٣٧٤خ مرواریــد  انتشــارات  جلیل دوســتخواه، 
 _ زند وندیداد، ترجمه و پژوهش جیمز دارمستتر

ــارات  ــی، انتش ــم رض ــق هاش ــه و تحقی ــدی)، ترجم ــداد(دوره ی ٢جل  _ وندی
بهجــت ١٣٨٥خ

موسســه ی  چــاپ  محمدعلی حسنی داعی الاســلام،  گــزارش  وندیــداد،   _  
١٣٦١خ دانــش 

ــس رایشــلت،  ــتایی، هان ــه گاهــان زرتشــت و م¿ هــای نواوس ــی ب  _ رهیافت
ــل دوســتخواه، انتشــارات ققنــوس ١٣٨٦خ ــه فارســی جلی ترجمــه ب

ــی  ــش مانکج ــتر اول و دوم)، به کوش ــتور داراب  هرمزدیار(دف ــات دس  _ روای
ــوالا، ýبئــی ١٩٢٢م رســتمجی اون

کتایون مزداپــور،  آوانوســی،  و  توضیــح  ترجمــه  ناشایســت،  شایســت    _  
علــوم  انســانی ومطالعات فرهنگی١٣٦٩خ پژوهشــگاه  

 ــــ فرهنــگ واژه هــای اوســتا دســتور کانــگا(دوره ی چهارجلــدی)، بــه کوشــش 
احســان بهرامــی، نــشر بلــخ ١٣٦٩خ

_ فرهنــگ سانســکریت - فارســی، محمدرضــا جلالی نائینــی، پژوهشــگاه 
ــی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل

ــــ فرهنــگ کوچــک زبــان پهلــوی، دیویدنیــل  مکنــزی، انتشــارات پژوهشــگاه 
ــی ١٣٨٨خ ــات فرهنگ ــانی و مطالع علوم انس

ــ فرهنگ زبان پهلوی، بهرام فره وشی، انتشارات دانشگاه تهران ١٣٨٦خ
ــران  ــرام فره وشــی، انتشــارات دانشــگاه ته ــه پهلوی،به ــگ فارســی ب ــــ فرهن

١٣٨٨خ
ــ دانشنامه ی مزدیسنا، جهانگیر اوشیدری، نشر مرکز ١٣٧١خ

ــــ دانشــنامه ی ایران باســتان(واکاوی ١٣٦٠ مدخــل اوســتایی) دوره ی ٥جلــدی، 
پژوهــش هاشــم رضی، انتشــارات ســخن ١٣٨١خ

ــــ فرهنــگ نام هــای اوســتا (دوره ی ٣جلــدی)، پژوهــش هاشــم رضــی، 
انتشــارات فروهــر

ــــ دوره ی تاریــخ هــرودت، ترجمــه هادی هدایتــی، انتشــارات دانشــگاه تهــران 
١٣٨٣خ

ــاد موقوفــات دکــتر  ــای اســترابو، ترجمــه ه�یــون صنعتــی زاده، بنی _ جغرافی
محمــد افشــار ١٣٨٢خ

ــ زرتشت پیامبر ایران باستان، هاشم رضی، انتشارات بهجت ١٣٨٢خ
ــ پزشکی در ایران باستان، سهراب  خدابخشی، انتشارات فروهر ١٣٧٦خ

ــ جزوه ی اندرز گواه گیران زرتشتيان
ــ آرشیو نشریات «هوخت»، «فروهر» و «پیک انجمن موبدان»

_ TARAPOREWALLA, Irajji Sohrabji, %e divine songs of 
zararhustra
 _ KANGA, Kavasji.Edalji, an English - avesta dictionary, Bombay 
1909
 _MODI, ,Jivanji Jamshedji »%e Religious Ceremonies and Cus-
toms of the Parsees«, Bombay 1922
 _ KATRAK, Jamsheedji Kavasji, »literary talks«, Bombay 1968
 _ DHALLA, ,Maneckji Nusservanji, » mankind whither bound?«, 
Karachi 1950

بــه بابــک چنیــن گفــت زان پــس جــوان

اردشــیر شــاه  جهانــدار  نبیــره 

پهلــوی جامــه  پــس  بیــاورد 

 بــدو گفــت بابــک بــه گرمابــه شــو

پهلــوان ای  ساســانم  پــور  مــن  کــه 

ــر ــی یادگی ــدی هم ــش خوان ــه بهمن ک

خــسروی آلــت  بــا  بــاره  یکــی 

نــو آرنــد  خلعــت  تــا  بــاش  همــی 
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مــن  شرویــن در ســال ۱۳۶۰ خورشــیدی برابــر بــا ۱۹۸۱ میــلادی در تهــران 
بــه دنیــا آمــدم .

مــادرم اصالتــاً آذربایجانــی و پــدرم اهــل خوزســتان  تولــد مــن هــم زمــان 
ــود.  مــادرم  ــران و عــراق کــه طولانی تریــن جنــگ قــرن ب ــا جنــگ ای ــود ب ب
ــم  ــه خوزســتان رفتی ــا ب ــدم م ــدرم تکنســین.  بعــد از تول ــات و پ ــر ادبی دبی
ــته  ــش داش ــا آرام ــراه ب ــی هم ــتیم زندگ ــا نتوانس ــگ م ــبب جن ــه س ــی ب ول
ــواز  ــهر اه ــتان در ش ــه در خوزس ــال ک ــدت ۹ س ــن در م ــیم و همچنی باش
بودیــم پــدرم بــه دلیــل فعالیت هــای سیاســی دســتگیر و زندانــی شــد و مــن 
در آن زمــان ۲ ســال داشــتم . مــن و مــادرم روزهــای ســختی را گذراندیــم تــا 
ــدان آزاد شــد و بعــد از دو ســال  ــدرم بعــد از تحمــل ۵ ســال زن ایــن کــه پ
پــدرم شــغلی در نیــروگاه قزویــن گرفــت و مــا بــه شــهر مهاجــرت کردیــم.  
شرایــط مــا همچنــان مشــکل بــود تــا اینکــه پــدرم تصمیــم بــه مهاجــرت بــه 
ــادرم  ــه همــراه م ــان رفــت و مــن ب ــه آلم ــدرم ب ــران گرفــت .  پ خــارج از ای
ــن در ۱۶ ــن م ــم .  در ضم ــادا رفتی ــه کان ــپس ب ــان و س ــه آلم ــرم ب و خواه
ــتان  ــن داس ــه مشــغول نوشــ¿ ای ــون ک ــردم و اکن ــرک ک ــران را ت ــالگی ای س
کوتــاه هســتم ۲۵ ســال هســت کــه وطنــم را محبــور بــه تــرک شــده ام و ۴۱

ســال از عمــرم گذشــته.
در قســمت دوم ایــن داســتان بایــد بگویــم پــدر و مــادر مــن اصــلا مذهبــی 
ــد از ایــÊو مــن هیــچ  ــد و صرفــاً در مــدارک شناســایی مســل�ن بودن نبودن
تعصبــی در برابــر مذهــب نداشــتم و بــه دیــن پدرانــم هیــچ Äایلــی در مــن 
نبــود و اگــر تصمیــم گرفتــم بــه دیــن زرتشــت روی بیــاورم نــه بــه خاطــر بــی 
دینــی نبــود بلکــه مــن در مــورد زرتشــت و فلســفه زرتشــتی مطالعــه کــردم 

و بــه ایــن نتیجــه رســیدم.
بــه نظــر مــن زرتشــت قبــل از ایــن کــه یــک پیامــبر باشــد یــک فیلســوف 
ــع بازگشــت  ــوده و در واق ــردم ب ــگ م ــده از فرهن ــن فلســفه برآم ــود.  ای ب
انســان بــه طبیعــت پــاک اهورایــی اســت کــه از آن جــدا شــده و زرتشــت 

دوبــاره آن را زنــده کــرده و اندیشــه و گفتــار و کــردار نیــک را سرلوحــه ایــن 
آییــن قــرار داده اســت .  یکــی از دلایــل مــن بــرای پذیرفــ¿ ایــن فلســفه و 
آییــن شــاید هــم عــرق ملــی مــن باشــد کــه ایــن آییــن از سرزمیــن مــن طلوع 
ــال ها  ــد از س ــای اوران بع ــی از کوه ه ــود وقت ــا خ ــرده و زرتشــت آن را ب ک
ــا  ــان ها آن را ب ــد و انس ــه می ده ــش هدی ــردم سرزمین ــه م ــردد ب ــی گ بازم
جــان و دل مــی پذیرنــد زیــرا ایــن آییــن برخاســته از ذات پــاک انســان اســت 
.  البتــه ســال ها بعــد در زمــان حکومــت ساســانیان کــم کــم همــه چیــز کــم 

رنــگ مــی شــود.
ــمی  ــه رس ــه آن بنی ــتی ب ــن زرتش ــت دی ــا و تقوی ــا احی ــانی ب ــت ساس دول
ــان زرتشــتی یکــی ار نهادهــای اساســی شاهنشــاهی  ــی داد و رحانی – دولت
ــتی  ــن زرتش ــان دی ــوان نگهب ــه عن ــتی ب ــان زرتش ــدند.  روحانی ــانی ش ساس
همبســتگی بــه ســازمان های سیاســی و مقتــدر کشــور را داشــتند .  بــا 
ــدان زرتشــتی در امــور حکومتــی و درون جامعــه دور از  وجــود نفــوذ موب
ذهــن نیســت کــه ایــن طبقــه در همــه امــور در روزگار ساســانیان اختیــارات 
ــر  ــد.  اندیشــه مغــان ب وســیعی داشــتند.  مغــان پیشــوایان ایــن دیــن بودن
ــه اندیشــه  ــل ب ــد . اندیشــه دینــی زرتشــتی تبدی دیــن زرتشــتی ســایه افکن
مغــان شــد.  در ایــن دوره حرکــت و جنبــش اجت�عــی رخ داد کــه نشــانگر 
ایــن اســت کــه مــردم بــه دنبــال شرایــط بهــتری بودنــد.  بــه دنبــال همیــن 
ــس از  ــه پ ــری طلبان ــه براب ــبیه اندیش ــران ش ــه ای ــه  جامع ــبات عادلان مناس
ورود اســلام بــه ایــران شــد.  بعــد از ایــن دوره رکــودی بــر پیکــره سیاســت 
ــی  ــن زرتشــتی در موقعیت ــه کــه دیگــر دی ــن سلســله حاکــم شــد آن گون ای
ــس  ــد.  پ ــداری کن ــه مســل�نان پای ــه جانب ــوم هم ــل هج ــا در مقاب ــود ت نب
نتیجــه ایــن کــه هــرگاه روحانیــان دینــی وارد بشــوند ایــن فلســفه انســانی 
از بیــن مــی رود و بــه تدیــل بــه حکومتــی مســتبد و طبقاتــی خواهــد شــد.  
در دوران ساســانیان مردمــان بــه چهــار طبقــه اجت�عــی تقســیم مــی شــدند 
کــه مــردم طبقــه پاییــن ایــن هــرم قــادر بــه بــالا بــردن طبقــه خــود نبودنــد 

دلنوشته هایى از دو نوبهدین

 � �م ا�ورا��دا        � �م ا�ان           � �م آزادی
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و بــرای همیشــه خــود و نــوادگان و پیشــینیان آنهــا در هــ�ن طبقــه باقــی 
می �اندنــد.

روحانیــان ( آشروان ) جنگینــان یــا ارتیشــتاران – مســتخدمین ادارات – 
دبیــران – تــوده مــردم – روســتاییان – صنعتگــران و شــهریان .  افــزون بــرا 
ــی پــس از تســلط اعــراب  ــت ایران ــدگاری هوی ــل مان ــن هــا یکــی از دلای ای
ــد  ــی نیرومن ــات اجت�ع ــن طبق ــای همی ــده ه ــران و بازمان ــر ای مســل�ن ب
بودنــد چنــان کــه تــا حــدود یــک قــرن پــس از فروپاشــی فرمانروایی ساســانی 
هنــوز کار و حرفــه ای  و تخصصــی دبیــری مربــوط بــه امــو مالــی و اداری 
بــا خــط فارســی پهلــوی و توســط ایرانیانــی از هــ�ن خانــدان طبقــه دبیــران 
انجــام مــی شــد.  همچنیــن طبقــه دهقانــان یکــی از گــروه هــای نیرومنــد 

بودنــد کــه در نگهداشــت هویــت ایرانــی بســیار موثــر بودنــد.
ــا ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اختــلاف طبقاتــی باعــث بــروز جنبــش  پــس ب

ــان شــد. هــای اجت�عــی در آنزم
مــزدک پــسر بامــداد اصیــل زاده ای ایرانــی بــود کــه در شــهر اســتخر پــارس 
و بــه گفتــه ای در نیشــابور یــا (مذاریــه) چشــم بــه حهــان گشــود.  مــزدک 
ــام خــودش  درســت  ــا ن ــه ب ــود ک ــادی فکــری ب ــب اعتق ــک مکت پیشــگام ی
دینــی  – در تاریــخ ثبــت شــد.  مــزدک آییــن خــودرا درســت دینــی  نامیــد 
و آنــرا در برابــر مزدیســنای تحریــف شــده عهــد ساســانی قــرار داد و همیــن 
ــج در آن دوره از اســاس نادرســت  ــش زرتشــتی رای ــی اینکــه کی ــوان یعن عن
و وارونــه اجــرا مــی شــده اســت و آنگونــه کــه ابوریحــان بیرونــی گفتــه تــا 
بــه عنــوان موبــد موبــدان ( قاضــی القضــات ) برخاســت و بــر تفســیرهای 
نــاروای دیــن توســط موبــدان و نظــام حکومتــی وقــت ، ظلــم و ســتم و بــی 
عدالتــی هــای اجت�عــی، قحطــی ، گرســنگی و تعــدی اشراف به حقــوق توده 
هــای فرودســت ، مالیــات هــای ســنگین ، چنــد همــسری و حرمــسرای آکنــده 
ــزار  ــروت و اب ــع ث ــن و مناب ــت خصوصــی زمی ــدی ، مالکی ــر عق ــان غی از زن
تولیــد و بســیاری از نابســامانیهای دیگــر  اعــتراض کــرد. پژوهنــدگان معــاصر 
ــه  ــد. البت ــی دانن ــژه از «سوسیالیســم» م ــی وی ــزدک را نوع ــم م ــاً تعالی غالب
یــک تفــاوت بــزرگ اینگــه کارل مارکــس و سوسیالیســم وجــود خــود را انــکار 
مــی کننــد در حالیکــه در فلســفه مزدکیــان تقســیم برابــر ثــروت یکســان در 
ــود.   ــد ب ــدی یکســان مــردم از نعمــت هــای خداون ــان مــردم و بهــره من می
البتــه اگــر شــاهنامه فردوســی ، یکــی از اســناد محکــم در روایــات ایــران کهــن 
باشــد دســت کــم در برخــی مــوارد از جملــه پیدایــش و تعالیــم مــزدک عــاری 
از تعصــب نیســت . فردوســی از ماجــرای مــزدک شرحــی بدســت داد کــه در 
منابــع مورخــان پیــش از او دیــده �یشــود و بعــد هــا خواجــه نظــام الملــک 
ــد  ــد.  او را «ب ــه قضــاوت مــی کن ــن گون ــاره مــزدک همی ــز در ب طوســی نی
دیــن» مــی خوانــد و آییــن او را «ابامــه گــری» یــا ترویــج بــی بنــد و بــاری و 

هــرج و مــرج جنســی مــی نامــد.
روحانیــون زمانــی کــه دیگــر �ــی تواننــد بــه مــردم دروغ بگوینــد و منافــع 
شــان بــه خطــر مــی افتــد جنبــش هــای اجت�عــی را شــورش بــی خدایــان 

جلــوه مــی دهنــد.
ــام از  ــام و اله ــا ن ــخ ب ــه در تاری ــره ای ک ــن چه ــلام ، معروفتری ــد از اس بع
ــک  ــرد باب ــام ک ــی قی ــت عرب ــتگاه خلاف ــه دس ــزدک علی ــم م نهضــت و تعلی
خــرم دیــن بــود. «پاپــک» مدعــی بــود کــه روح جاویــدان در او رســوخ کــرده 
و ابتــدا از پیــروان جاویــدان بــن ســهل بــود.  در ســال ۲۱۰ در دوران خلافــت 
المعتصــم در شــهربز در آذربایجــان و آران قیــام کــرد و طولــی نکشــید کــه 
پیــروان فــراوان گــرد او آمــده و بــه نهضــت رهایــی بخــش پیوســتند . وقتــی 
ــه او  ــت و ب ــان رف ــه آذربایج ــان ب ــان اصفه ــرم دین ــبر خ ــزدک ره ــی م عل
پیوســت ســپاهیان بابــک جنــگ هــای تــوام بــا شــجاعت و دلاوری فــراوان بــا 
خلیفــه انجــام دادنــد لیکــن سر انجــام شکســت خوردنــد.  حــود بابــک پــس 
از ســه ســال مقاومــت دســتگیر و در بغــداد توســط خلیفــه بطــرز فجیعــی 
کشــته شــد . معتصــم کــه در برابــر بابــک مســتاصل شــده بــود افشــین را بــه 
جنــگ او فرســتاد و او نیــز پــس از ســه ســال جنــگ و گریــز کاری از پیــش 

نــبرد و سرانحــام بــا خدعــه و نیرینــگ «دژبــر» مقــر بابــک را متــصرف شــد. 
علــی رقــم اینکــه معتصــم طــی نامــه ای بابــک را بخشــیده بــود لیکــن پــس 
از آنکــه بابــک را بــه ســامره فرســتادند قتــل فجیــع او را دســتور داد. مبــارزه 
ــا  ــا ســال ۳۰۰ هجــری ب ــان نیافــت و آنهــا ت ــان در همیــن جــا پای خــرم دین
ــارزات  ــ¿ مب ــدم از نوش ــتان قص ــتند.  دوس ــری داش ــرب درگی ــل�نان ع مس
ایرانیــان علیــه اســتبداد و نابرابــری در طــول تاریــح چــه قبــل از اســلام و چــه 
بعــد از اســلاماین اســت کــه مــردم ایــران چــه مســل�ن باشــند چــه زرتشــتی 
و چــه مســیحی در کنــار هــم ســال ها بــا صلــح و آرامــش در سرزمیــن نشــان 
زندگــی کردنــد.  مبــارزه کردنــد و بــرای آزادی عقایــد جنگیدنــد و شــاید هــم 

هنــوز هــم تــا ایــن ســاعت و دقیقــه ادامــه دارد.
زرتشــت رهــبر و اصــلاح گــر دینــی، فیلســوف و شــاعر ایرانــی بــود. او بــه 
ــر و شر اســت و  ــبرد نیروهــای خی ــدان ن پیروانــش آموخــت کــه هســتی می

انســان آزاد اســت جایــگاه خــود را در ایــن مبــارزه انتخــاب کنــد.
ــان  ــخ ادی ــد در تاری ــی مانن ــه ای ب ــزرگ و یگان ــردی ب ــبر، م ــت پیام زرتش
گیتــی و راســتگویی والاتبــار و بــی نظیــری از دیــدگاه فردریــش نیچــه 
فیلســوف شــهیر آلمــان اســت .  از دیــدگاه نیچــه زرتشــت پرومتيوســی جدیــد 
ــه قهقــراء ارتجــاع  ــه و ب ــت رفت اســت .  در تاریکــی و ســقوط ذهــن بشری
مدرنیتــه او اندیشــه ای در گفتــار زرتشــت مــی بینــد.  اندیشــه ای کــه نــه 
تنهــا نظــاره گــر بــه ســوی خیــالات آســ�نی نیســت بلکــه بــا اصالــت خــاک 
ــب  ــه منقل ــد.  نیچ ــشر را می بین ــود ب ــب آن مبع ــا در غال ــی آدم ه و زندگ
ــن و  ــن تری ــگارش زری ــه ن ــن ب ــاور زمی ــید خ ــار خورش شــده از راســت گفت
ــن گفــت  ــاب را «چنی ــام آن کت ــد و ن ــن شــاهکارش دســت مــی زن ژرف تری
ــا کنــون از خــود پرســیده اید کــه میــان ایــن  ــا ت زرتشــت »  می گذاریــد.  آی
همــه پیامــبر، فیلســوف، شــاعر، نویســنده و Äــدن هــای شرق و غــرب چــرا 
نیچــه فیلســوف بــزرگ آلمانــی تعلــق خاطــر بــه زرتشــت و فرهنــگ باســتانی 
ایــران داشــته ، شــاید ســاده تریــن راه جوابگویــی بــه ایــن پرســش آن باشــد 
کــه از قلــم خــود نیچــه آن را بازگــو کنیــم  مــن بایــد بــه یــک ایرانــی ، بــه 
زرتشــت، ادای احــترام کنــم. ایرانیــان نخســتین کســانی بودنــد کــه بــه تاریــخ 
در Äامیــت آن اندیشــیدند. او در رابطــه بــا فرهنــگ و تاریــخ یونــان و روم 
آثــار قابــل وجهــی دارد ولــی فرهنــگ و تاریــخ باســتانی ایــران را آنقــدر بــا 
تفکــرات خــود نزدیــک مــی بینــد کــه نــام یکــی از کتــب مهــم فلســفی خــود 
را « چنیــن گفــت زرتشــت» گذاشــت.  او همیشــه افســوس می خــورد چــرا 

بــه جــای رومیــان ، ایرانیــان بــه یونــان چیــره نشــدند.
ــود  ــت موج ــه های زرتش ــه در اندیش ــی ک ــای اخلاق ــه فضیلت ه ــه ب نیچ
اســت ، از جملــه صفــات راســت گویــی، و درســت کــرداری کــه در جملــه « 
اندیشــه نیــک، گفتــار نیــک ، کردار نیــک» �ود کاملــی دارد، اعتقــاد ویژه ای 
داشــت. اجــرای آن را موجــب تعالــی جامعــه و ارزشــمندی انســان و هســتی 
مــی دانســت.  بررســی ایــن انتخــاب نیچــه از ایــن جهــت مهــم اســت کــه بــه 
مــا نشــان می دهــد ماقبــل از اســلام و حتــی در ایــران باســتان دارای فلســفه 
و اندیشــه هایی بوده ایــم.  نکتــه مهــم ایــن اســت کــه فیلســوف آلمانــی در 
زمــان معــاصر از میــان ایــن همــه ادیــان و آثــار فکــری بــشری دیدگاه هــای 
ــرای  ــرداری» ب ــرای «الگوب ــر ب ــمند ت ــد دروغ زرتشــت را ارزش ــتی و ض راس

بیــان عقایــد خــود می دانــد.
از ایــن رو ، در نهایــت ، ایــدون بــاد پیشرفــت خــود در ایــران زمیــن . ایــدون 

بــاد پیشــبرد انوار نیــاکان .

ایدون باد
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در ادامه مطلب در باب  مهاجرت  به بحث در مورد فواید مهاجرت 
می پردازیم. منافع مهاجرت از جنبه های مختلف نظیر مالی  ـ تحصیلی  ـ امنیت 

 ـ رفاه و آرامش قابل بررسی می باشد. همه این موارد بر همه ما واضح و 
روشن است و نیازی به توضیح ندارد. ما به کشور بهتر و پیشرفته تری مهاجرت 
می کنیم تا به علم و مهارت خود بیفزاییم ـ شغل بهتری پیدا کنیم ـ  و امنیت و 
رفاه بیشتری برای خانواده و خودمان فراهم کنیم. اما نکته مهم که بعضی از 

مهاجران از آن غافل هستند برنامه ریزی قبل از مهاجرت برای به دست آوردن 
منافع مهاجرت می باشد. و این بدین معنی است که ما باید بر همه جوانب 

مهاجرت چه خوب و چه بد و سختی هایی که در پیش رو داریم واقف باشیم. 
بدانیم که چه مقدار بودجه برای مهاجرت در نظر گرفته ایم و با چه مقدار 
پس انداز و ذخیره پول تن به مهاجرت داده ایم. و لب کلام اینکه بی گدار به 

آب نزنیم و برای مهاجرت  تصمیم قاطع بگیریم. سخت است که مهاجرت Äام 
موفقی را داشته باشیم ولی می توان با برنامه ریزی و تدبیر جلوی ضرر را تا 

حد امکان بگیریم و بر منافع مهاجرت بیفزاییم. به عنوان مثال اگر هدف ما از 
مهاجرت ادامه تحصیلات عالیه باشد باید به همه شرایط و هزینه ها علم کافی 
داشته باشیم و بهترین مقصد و دانشگاه را مد نظر بگیریم و مهم تر اینکه به 

زبان کشور مهاجرت یافته تسلط کافی داشته باشیم. بعضی اشخاص به پدیده 
مهاجرت به چشم مسابقه  می نگرند که در آن برد و باخت هست و از وطن 

کوچ کردن را به مثال لیوان نصفه  آبی می بینند که پر و خالی دارد. چنانچه پای 
درد دلشان بنشینید می گویند ما در مهاجرت همه زندگی�ن را باختیم! غافل از 
اینکه مهاجرت در آغاز برای ما همچون راه یاف¿ به دریایی است که به همراه 

امواج آن باید به اقیانوس رسید و دای�ً به همراه موج و در نوسان بود تا بتوانیم 
زنده ýانیم. مهاجرت نبردی است برای زندگی بهتر نه ترس و دلهره و نگرانی 
از همه چیز و برد و باخت زندگی. و یادمان باشد اگر در این راه بر دلتنگی 

خود هم غلبه بیابیم پس از تلاطم اقیانوس به ساحل امن می رسیم. و در انتها 
مهاجرت بدست آوردن فرصت هاست که در راه رسیدن به این فرصت ها البته 
باید تلاش کرد مثل فرصت رسیدن به شغل بهتر  ـ یاد گیری بیشتر و یا فرصت 
دست یابی به امکانات پزشکی و بهداشتی بهتر. مهاجران چه آنان که راضی 

هستند و چه آنها که گله مند و ناراضی بدانند که زندگی هرگز ایده آل نیست و 
زندگی در هر جای دنیا سختی های خاص خود را خواهد داشت که ممکن است 

همچنان با مهاجرت باقی ýاند.

�ھا��ت ��ل �وم  
سوسن کیانی یزدی             

درود بــه فروهــر پــاک اشورزرتشــت و همــه ی 
زرتشــتیانی کــه در طــول هزاره هــا پــا تحمــل رنــج و 
مــرارت بســیار از ایــن دیــن بهــی پاســداری کردنــد، 
تــا امــروز مــن افتخــار ان را پیــدا کنــم کــه بــه دیــن 
ــدر  ــدم .پ ــران زاده ش ــن در ای ــردم. م ــم بازگ نیاکان
و مــادرم هــر دو از فرهنگیــان زمــان محمدرضــا 
ــرادر هســتم.  ــد .مــن دارای دو ب ــوی بودن شــاه پهل
پــدر و مــادرم همیشــه مشــوق مــا در کتــاب خوانــی 
بودنــد. دوران تحصیــلات ابتدایــی را در دبســتان 
ــی از  ــاندم. یک ــان رس ــه پای ــت ب ــان تربی ــی جه مل
ــر  ــه خاط ــه ب ــه همیش ــی ک ــرات دوران کودک خاط
ــه  ــدرم می خواســتم مــرا ب ــن اســت کــه از پ دارم ای
ــه هــر شــهری کــه  ــبرد. امــرور هــم ب مــوزه شــهر ب
پــا بگــذارم بــه طــور حتــم از مــوزه آن شــهر دیــدن 
بــا شــورش  راهن�یــی مصــادف  دوران  می کنــم. 
ســال ۳۷۱۶ شــد . در دوران راهن�یــی و دبیرســتان 
ــن  ــه م ــورد علاق ــای م ــی ازدرس ه ــخ یک درس تاری
ــان دبیرســتان وارد دانشــگاه شــده  ــس از پای ــود پ ب
و از رشــته میکــرب شناســی فــارغ التحصیــل شــدم 
.در ایــن میــان بــا خوانــدن کتاب هــای تاریخــی 
بــا ســتاره تابنــاک فرهنــگ ایــران زمیــن اشــور 
ــان  ــدم. آن چن ــنا ش ــتایی آش ــن اوس ــت و دی زرتش
مهــری در جــان و روانــم ریشــه دوانــد کــه بــه 

دیــن مزدایــی درآمــدن بزرگتریــن آرزوی زندگیــم 
ــه خــواب  شــد. و شــگفتا شــبی اشــور زرتشــت را ب
ــل ار  ــه قب ــرادرم همیش ــی آورم ب ــاد م ــه ی ــدم. ب دی
ــه را  ــت و خان ــتی می رف ــه راس ــه چاپخان ــوروز ب ن
مزیــن بــه یــک گاه شــ�ر زرتشــتی می کــرد. و مــن 
بــا چــه شــور و نشــاطی گاه شــ�ر را ورق مــی زدم 
و از دیــدن جشــن ها و گهنبارهــا بیــش از پیــش 
شــیفته ایــن دیــن اهوراهــی می شــدم در ایــن میــان 
بایــد یــادی از اســتاد فرزانــه دکــتر فریــدون جنیــدی 
کنــم کــه هــر چنــد زمــان کوتاهــی در خدمــت 
ایشــان بــودم امــا بســیار از ایشــان آموختــم. یکــی 
ــران آمــد . و مــن هــم  ــه خــارج از ای ــم ب از برادران
ــک و  ــا کم ــم. ب ــرک کن ــران را ت ــم ای ــم گرفت تصمی
ــران  ــتم از ای ــرادرم توانس ــر ب ــتگی ناپذی ــلاش خس ت
خــارج شــوم. سالهاســت کــه مــن در خــارج از ایــران 
ــا  ــودم ت ــی ب ــتجوی راه ــم و در جس ــی می کن زندگ
بــه بزرگتریــن آرزوی زندگیــم جامــه عمــل بپوشــانم. 
او   . انجمــن زرتشــتیان Äــاس گرفتــم  بــا موبــد 
ــا  ــان ب ــه ایش ــد ک ــی کردن ــهرام را معرف ــان ش کدب
ــتا و  ــرده اوس ــا و خ ــی از گاته ــال زدن ــکیبایی مث ش
آییــن ســدره پوشــی و بســیار مباحــث ارزنــده دیگــر 
ــان از درون  ــش ایش ــه کوش ــد. و ب ــن آموختن ــه م ب
زرتشــتی شــدم. و پــس از آن در تاریــخ ۱۵ آبــان 
مــاه ســال ۳۷۶۰ زرتشــتی ســدره پــوش شــدم. و 
ــاره زاده شــدم. شــادمانی بی پایانــی  تــو گویــی دوب
ــک  ــه اســت. اندیشــه نی ــرا گرفت همــه وجــودم را ف

ــن  ــن دی ــای ای ــک پایه ه ــردار نی ــک و ک ــار نی گفت
ــروز  ــا ام ــه تنه ــری آن ن ــه کارگی ــت. ب ــی اس اهورای
بلکــه تــا دنیــا باقــی اســت می توانــد انســان را 
ــو همــه  ــن ت ــد آیی ــد. هــم ه مردمــی بای رســتگار کن
ــه  ــروز هم ــی. ام ــو فردوس ــن ت ــتی دی رادی و راس
ســتایش  مــورد  غربیــان  فرهنــگ  در  کــه  آنچــه 
همــگان قــرار می گیــرد هــزاران ســال پیــش در 
آموزه هــای گرانقــدر اشــور زرتشــت هویــدا اســت.

آناهیتا ـ ه
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���ی از حا�ظ

��ش ���م

را  �دا  صا�ب  دلان  د��م  ز  رود  �ی  دل 

کارا آش �د  �وا�د  ��ھان  راز   � �دا 

���ز باد�َر�  ای  گا��م  ���� �َ��ی 

ده روزه �ِ�� ��دون ا�سا� ا�ت و ا��ون

ب��ل
� ح��ۀ �ل و �ل �وش �وا�د دوش 

ای صا�ب ��ا�ت ش��ا� سَلا�ت

آسا�ش دو ���ی ����ر ا�ن دو ��ف ا�ت

د�د �دا �ذر  را  ما  �ی�نا�ی  �وی   �

را �ضا  �ن  ����ر  ��ی ��ندی  �و   ��

را آ�نا   ر  دیدا  � باز   � با�د 

یارا �مار  ���ت  یاران  جای   � �ی�ی 

کاری ا�س یاا�ھا  ��وا  ا���وح  �ت 

را ���وا  �و�ش  �ن  ��قدی  روزی 

را �دا د��نان  با  ��وت  دو�تان  با 

ــرارم  ــود، آرام و قَ ــارج می ش ــتم خ ــار دل دارد از دس ــتم: اختی ــی رود ز دس دل م
ــن. واژۀ  دارد از دســت مــی رود.  صاحــب دلان: انســان های دل آگاه و روشــن بی
ــی  ــه معنان ــده، ب ــه» آم ــت رفت ــرِ «دل از دس ــه در براب ــا ک ــب دلان از آنج صاح
«کســانی کــه صاحــبِ دلِ خــود هســتند و اختیــارِ دلِ خــود را دارنــد» هــم اشــاره 

ــاک اســت.  دارد. دَردا: دریغــا، آه، چــه دردن
معنــای بیــت: حافــظ از  روشــن ضمیــران  خــدا رســیدگان طلــب مــدد مــی کنــد 

زیــرا دل Äنــای  آرزوی جــز وصــال خــدا مــی کنــد.

ــنده.  ــخاوÄند، بخش ــرامَ: س ــبِ کَ ــش. صاح ــندگی، دَهِ ــواری، بخش ــت: بزرگ کرام
ــدی کــردن: جویــای حــالِ (کســی) شــدن،  سَــلامَت: امنیــت، عافیــت، آســایش. تفََقُّ

دلجویــی کــردن. درویــش: فقیــر، تهیدســت. 
معنــای بیــت: ای بزرگــوار کــه صاحــب دانــش الهــی و تــوان الهــی داری روزی اگــر 

شــد از محتاجــان در راه معنــوی دســتگیری کن.

ــردی،  �ــروَّت: جوا ــاه. مُ ــخنِ کوت ــه، س ــرف: کلم ــت. ح ــا و آخری ــی: دنی دو گیت
ــی.  ــانیَّت، مردانگ انس

ــن:  ــر کُ ــی. تغَیی ــوکاری، خوش نام ــی و نیک ــه خوب ــدن ب ــهور ش ــی: مش نیک نام
تغییــر دِه، عــوض کــن. قَضــا: سرنوشــت، تقدیــر. معنــای بیــت: سرنوشــت بــه مــا 
ــم،  ــدا کنی ــام و ســعادÄند راه پی ــۀ انســان  های نیــک ن ــه محل ــداد کــه ب اجــازه ن
مــا را از روزِ ازَلَ بدَنــام آفریدنــد، اگــر تــو ایــن وضــع را �ی پســندی، سرنوشــت 

را عــوض کــن.

کشــتی نشســتگان: کســانی کــه سوارکِشــتی شــده اند، مســافرانِ کشــتی کســانی 
ــلِ  ــت تقاب ــن روای ــد. در ای ــت �ی کن ــت و حرک ــف اس ــا متوق ــتیِ آنه ــه کش ک
ــتی  ــتِ «کش ــت. روای ــمگیر اس ــاد) چش ــ¿ (ب ــتی) و برخاس ــ¿ (کش ــانِ نشس می
شِکســتگانیم» نیــز روایــتِ معتــبری اســت و احســاسِ خطــر را بــه خوبــی منعکس 
می کنــد. بــاد شرطــه: بــاد موافــق برخیــز: در اینجــا یعنــی بِــوَز. باشــد کــه: امیــد 

اســت کــه. دیــدار: چهــره
ــه  ــد ک ــی بین ــب م ــل مشــکلات و مصای ــود را در مقاب ــظ خ ــت: حاف ــای بی معن
ــدار  ــه دی ــزودی ب ــد ب ــا بتوان ــت ت ــد اس ــت خداون ــف و مرحم ــتار لط و خواس

ــردد. ــل گ ــی نای ــوق ربان معش

مِهــر: محبــت، دوســتی. گـَـردون: فلَـَـک، کنایــه از روزگار، دنیــا. افســانه: در اینجــا، 
داســتان و حرف هــای Äــام نشــدنی و بــی سرَ و تــه و بی نتیجــه. افســون: فریــب، 

. فرصــت شــ¦ر: غنیمــت بِــدان. نیرنــگ. بــه جــای: در حــقِّ
ــا  ــد روزۀ دنی ــتِ چن ــر و محب ــد، مِه ــا �ی کن ــی وف ــه کس ــا ب ــت: دنی ــای بی معن

مُــل: مــی، شراب. حلقــۀ گلُ و مُــل: مجلــسِ مــی خــواریِ آراســته بــه گلُ. خــوش: 
ــوا یــا ایَُّهــا السُــکاری: ســاقی!  خوبــی، بــه زیبایــی، اســتادانه. هــاتِ الصّبــوح هُبَ

بــادۀ صبحگاهــی را بیــار، ای مَســتان! از خــواب برخیزیــد.
ــداد  ــا بام ــه ت ــادت عشــق ورزی ک ــان عب ــی زم ــس اله ــال مجل ــت: ح ــای بی معن
ــدار         ــدا را بی ــتان خ ــد و  مس ــی خوان ــوش م ــه آوای خ ــل  ب ــه  بلب ــه  یافت ادام

ــد. ــی کن م

ــو  ــان ت ــن می ــش نیســت، در ای ــب و نیرنگــی بی ــن اســت و فری داســتانی دروغی
ــن ای  ــتفاده کُ ــدان و از آن اس ــت ب ــتان را غنیم ــه دوس ــردن ب ــی ک ــتِ نیک فرص

دوســت. 
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��وزد ��ر��  از  ��ع  �ون   � ��و  �ر�ش 

�ی آ�ود ���ۀ  ا�ن  ��و�ید  �ود   � حا�ظ 

����د ���ندگان  �و  پار�ی  �کان 

د��ر � � �ف او �وم ا�ت �نگ خارا

را ما  دار  �عذور  �ن  پا�دا ��خ  ای 

را پارسا  ��ران  �شارت  �ده  سا�ی 

چــون: ماننــدِ، مثــلِ. غیــرت: قهَــر، خشــم. از غیرتَـَـت بِســوزدَ: تــو را از روی غیــرت 
ــوم:  ــال. م ــا خــدای متع ــی ی ــه از معشــوقِ ازَلَ ــبر: در اینجــا کنای می ســوزاند. دل
مــادّۀ نــرم و جامــد و غالبــاً زرد رنگــی کــه از منابــع مختلــفِ گیاهــی یــا حیوانــی 
ــرِ  ــد. مــوم مظه ــد. شــمع را از مــوم درســت می کنن ــه دســت می آی ــی ب و معدن
نرمــی و تســلیم اســت. ســنگ خــارا: نوعــی ســنگ، مظهــرِ ســختی و سرَســختی. 
معنــای بیــت: در برابــرِ معشــوقِ ازَلَــی سرَکشــی مَکُــن، شرطِ عاشــقی را بــه جــای 
آوَر و تســلیم بــاش، وگرنــه بــر تــو خشــم خواهــد گرفــت و در آن صــورت حتــی 
اگــر ماننــدِ ســنگِ خــارا ســختی باشــی در دســتِ او همچــون مــوم نــرم خواهــی 

بــود و ماننــدِ شــمع خواهــی ســوخت. 

ــاسِ رســمیِ صوفــی،  ــارِ خــود، بــه خواســتِ خــود. خِرقــه: لب ــه اختی بــه خــود: ب
جامــۀ آســتین دار و از جلــو بســته کــه غالبــاً از پاره هــای مختلــف و گاه رنگارنــگ 
ــا  ــت ام ــایی اس ــد و پارس ــرِ زه ــه مظه ــود: خرق ــۀ می آل ــد. خِرق ــه می ش دوخت
خرقــۀ حافــظ آلــوده بــه مــی اســت و مظهــرِ گنــاه. شــیخ: در اصطــلاح صوفیــه 
کســی اســت کــه در مراحــلِ طریقــت بــه مرحلــۀ کــ�ل رســیده باشــد و بتوانــد 
ــتگیری  ــته اند دس ــر گذاش ــر خط ــن وادیِ پُ ــدم در ای ــه ق ــه ک ــانِ رهَ نرفت از خام
کنــد و کنــد و آنهــا ر از لغــزش و گمراهــی در امــان دارد و بــه سرمنــزلِ مقصــود 
هدایــت کنــد. معنــای بیــت: حافــظ ایــن خرقــۀ آلــوده بــه مــی را بــه اختیارخِــود 
بــر تــن نکــرده اســت، بــه عبــارتِ دیگــر، مــن ارادۀ خــود باده نــوش و تـَـر دامــن 
نشــده ام، خُکــمِ ازَلَــی ایــن بــود، پــس ای شــیخ پاکدامــن ـ کــه پاکدامنــیِ تــو نیــز 
بــه خواســت و اختیــارِ تــو نبــوده اســت و تــو در ایــن میــان کاره یــی نبوده یــی، 
پــس حــق نــداری بــه پاکدامنــیِ خــود بنــازی و آن را بــه رخِ مــا بکشــی ـ معــذورم 

بــدار و سرزنشــم نکُــن.

ــن  ــد. چنی ــخن می گوین ــی س ــانِ فارس ــه زب ــه ب ــی ک ــی گو: ترُک های ــرکان پارس تُ
ــاه شــجاع از  ــودِ ش ــد، خ ــیراز بودن ــظ در ش ــد در روزگارِ حاف ــی بی تردی ترُک های
طــرفِ نسََــب بــه پادشــاهان قراختایــیِ تـُـرک می رســاند و بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه حافــظ او را شــاهِ تُــرکان و تُــرکِ شــیرازی خوانــده اســت. ایــن بیــت نشــان 
ــوشِ  ــه گ ــد ب ــخن می گفتن ــی س ــه فارس ــه ب ــی ک ــۀ ترک های ــه لهج ــد ک می ده
ــز  ــرب نی ــاعرانِ ع ــرای ش ــو ب ــرکانِ عربی گ ــۀ ت ــد. لهج ــایند می آم ــظ خوش حاف
گوشــنواز بــود. پارســا: در اینجــا یعنــی اهــلِ پــارس، پارســی. معنــای بیــت: تـُـرکانِ 
ــاره  ــا عمردِوب ــا آنه ــت ب ــه مصاحب ــد ک ــیرین زبانن ــان ش ــی گو چن ــاروی پارس زیب
ــتِ  ــد در مصاحب ــرا می توانن ــده زی ــرانِ پارســی مــژده ب ــه پی می بخشــد، ســاقی ب

ایــن دلــبرانِ تُــرکِ پارســی گــو، جوانــیِ از دســت رفتــه را بازیابنــد.

تفسیر و معنی: شاهین خُرسندی

�وا�د ا��با��ش  ام  �و�ی   � ت�خ وش  آن 

ری ا�عذا �ب�ه  �ن  اح�ی  و  �نا  ا��ی 
ــا،  ــادرِ پلیدی ه ــث: م ــی. امُ الخَبائِ ــه از م ــزه، کنای ــخ مَ ــه، تل ــخ وَش: تلخ گون تلَ
ــده اســت:  ــوی آم ــثِ نب ــر در حدی ــن تعبی ــا. ای ــا پلیدکاری ه سرچشــمۀ ناپاکی ه
«الخمــر ام الخبائــث فمــن شربهــاÕ تقبــل صلاتــه اربعیــن یومــاً...» (شراب 
سرچشــمۀ ناپاکی هاســت و هــر کــه آن را بنوشــد، �ــازش تــا چهــل روز پذیرفتــه 
ــرده  ــه کار ب ــان ب ــتان شــیخ صَنع ــار در داس ــر را عط ــن تعبی نخواهــد شــد...) ای
اســت (بــس کســا کَــز خَمــر تـَـرک دیــن کنَــد / بی شــکی امُ الخَبائـِـث ایــن 
کنَــد)، بنابرایــن بــه احتــ�لِ قــوی مُــراد از «صوفــی» در ایــن بیــت شــیخ عطــار 
اســت. اشَــهی لنــا واحلــی مــن قَبّلَــه العَــذاری: در نظــرِ مــا از بوســۀ دوشــیزگان 

خواســتنی تر و شــیرین تر اســت. 

���ی و  �وش  ��ش   � �ن�د��ی  گام  ��

را �دا  �ند  �رون  ���ی  ���یای  ��ن 

ــه طــلا  ــی ارزش را ب ــزِ ب ــه فل ــی  ک ــا: ماده ی عِیــش: خوشــی، خوشــگذرانی. کیمی
تبدیــل می کنــد، نیــز کنایــه از چیــزی بســیار کمیــاب و ارزشــمند. کیمیــای 
هســتی: در اینجــا هــ�ن «مَســتیِ» مــصراعِ اول، و بــه طریــقِ اولــی «مــی» اســت.
ــات و تفاســیر آمــده اســت کــه قــارون کیمیاگــری  می دانســت  قــارون: در روای
ــر  ــتین کیمیاگ ــی او را نخس ــت آورد. برخ ــه دس ــن راه ب ــود را از ای ــروتِ خ و ث
دانســته اند و برخــی نیــز گفته انــد کیمیاگــری را بــه طــورِ غیــرِ مســتقیم از 
موســی آموختــه بــود. معنــای بیــت: هنــگامِ تنگدســتی بــه جــای غصــه خــوردن 
ــی  ــرای خــوش گذران ــن (ب ــوش و مَســتی رو ک ــش و ن ــی و عی ــه خــوش گذران ب
در تنگدســتی لابــد بایــد رنِــدیِ حافــظ  وار داشــت)، زیــرا ایــن کیمیــای هســتی، 
یعنــی مــی، از چنــان اعجــازی برخــوردار اســت کــه گــدای بینــوا را ماننــدِ قــارون 

می کنــد.  بی نیــاز 
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گهنبــار چهــره همــس پــت میدیــم گاه بــا همــکاری 
گــروه گهنبــار از ســاعت ۱۱ بامــداد روز یکشــنبه ۱۹

مــارچ در مرکــز برگــزار گردیــد .
نــوروزی  هــم در مرکــز  بازارچــه  ایــن روز  در 
برگــزار شــد کــه در آن کالاهــای نــوروزی ماننــد 
ــر  ــوروزی و دیگ ــبزه ن ــی – س ــای خانگ ــیرینی ه ش
ــید. ــروش رس ــه بف ــن بازارچ ــه در ای ــاس مربوط اجن
آییــن جاســبز بــاد روز اول ســال نــو بــرای خانــواده 
ــتند   ــته ای داش ــته درگذش ــال گذش ــه در س ــی ک های
از ســاعت ۶ تــا ۹ شــب روز ســه شــنبه ۲۱ مــارچ در 
تالارمرواریــد گیــو ایــن مرکــز برگــزار گردیــد. درایــن 
آییــن خانــواده هــای زمــردی – بهمنــش – رتشــتاری 
– بهــی کیــش – مانکچیــان و دارابــی فارســی شرکــت 

داشــتند.
ــکاری  ــا هم ــوروز و زادروز اشوزرتشــت ب جشــن ن
گــروه جشــنها از ســاعت ۶ پســین روز شــنبه ۲۵
ــی و هــÊی  ــای فرهنگ ــه ه ــا برنام ــراه ب ــارچ  هم م

ــد. ــزار گردی ــز برگ در مرک
( مســابقه هــای)  برنامــه هــم کوشــی هــا  در 
گروهــی از ســاعت ۱۰ بامــداد روز یکشــنبه ۹ اپریــل 
بازهــای گروهــی ماننــد تختــه نــرد – بینگــو و حکــم 

ــد. ــزار گردی برگ
۱۱ ســاعت  از  اپریــل   ۱۶ یکشــنبه  روز 
ــروری  ــاره م ــاب درب ــای کاوه ارب بامدادســخÊانی آق
ــر معــ�ری و مجســمه ســازی دوران هخامنشــیان  ب
تــا ساســانیان همــراه بــا نگرشــی بریافتــه هــای 
ســاخت�نی ایــن دوران در بــاره زرتشــتی نشــین 
ــران ، بازســازی کامپیوتــری  بــودن مــردم سرزمیــن ای
ــاب  برخــی از معــ�ری هــای دوران ساســانی و بازت

آن در مرکــز برگــزار شــد.
روز شــنبه ۲۲ اپریــل از ســاعت ۲ پســین ســخÊانی 
بانــو دینــا مــک اینتایــر بزبــان انگلیســی بــروش زوم 

برگــزار گردیــد – مــ¿ ســخÊانی :
A question of Power

 یکشــنبه ۲۳ اپریــل  ســاعت ۱۱ بامــداد ســخÊانی 
انگلیســی در مرکــز  پابلــو وزکوئــز بزبــان  آقــای 

ــخÊانی ــ¿ س ــد م ــزار گردی برگ
%e Wisdom of Mazdiyasnan 

ــا همــکاری گــروه  ــو زرمــگاه ب ــار چهــره میدی گهنب
۳۰ یکشــنبه  روز  بامــداد   ۱۱ ســاعت  از  گهنبــار 

اپریــل در مرکــز برگــزار گردیــد.
ــا  مه�نــی گــروه جوانــان مرکــز زرتشــتیان کالیفرنی
بــرای جوانــان ۱۸ تــا ۳۵ ســال همــراه بــا مســابقات 
ــنبه  ــین روزش ــاعت ۴ پس ــون از س ــای گوناگ و بازیه

۱۳ مــی در مرکــز برگــزار شــد.
ــهای  ــا کلاس ــتیان کالیفرنی ــز زرتش ــÊ مرک ــروه ه گ
ــک را  ــو – دف و تنب ــار – پیان ــیقی  ت ــوزش موس آم
ــرای  ــد. ب ــزار مین�ی ــز برگ ــی در مرک ــه بودن ــه گون ب
ــه  ــی ب ــها و نامنویس ــورد کلاس ــتر در م ــی بیش آگاه

بنگریــد.   www.czc.org/oc-classes لینــک: 

دهشمندان:
بانو گلرخ وآقای هوشــنگ سیروسی ۳۰۰ دلار.

بانــو ه� وآقای کامبیز یگانگی ۱۵۰۰ دلار.
بانــو مهرنــاز وآقــای ســیامک ســلامتی ۱۰۰ دلار 

بــرای ناهــار روز یکشــنبه .
بانــو مهرنازجم زاده ۱۰۱ دلار.

بانــو فرزانه وآقای مهران مهرفر ۲۲۰ دلار.
آقای شــاهجهان کسروی ۱۵۰ دلار.

اندیشــه – آویانا و اشــوان زین آبادی ۵۴۰ دلار.
ــد ۴۷۰ ــنگ فرهمن ــای هوش ــین وآق ــو دکترنوش بان

دلار.
ــتم  ــرای سیس ــان ۱۵۰ دلارب ــیر باغخانی ــای اردش آق

صــدا.
بانــو پرویــن مهــداد وآقــای فرهــاد بنداریــان ۱۰۰۰

دلار بــرای بلندگــو.
ســهراب  روانشــاد  بنامگانــه  بهمنــش  خانــواده 

دلار.  ۱۰۰ بهمنــش  رســتم 
روانشــاد  بنامگانــه  فارســی  دارابــی  خانــواده 

دلار.  ۱۰۳ کیخسرواســتقامت  مرواریــد 
ــید  ــاد دکترجمش ــه روانش ــردی بنامگان ــواده زم خان

ــردی ۵۰۰ دلار. ــهریار زم ش
خانــواده بهــی کیــش بنامگانــه روانشــاد بهــرام 

رســتم بهــی کیــش ۱۱۰ دلار.
دهشمند ۱۰۰۰ دلار.
دهشمند ۴۷۷ دلار.

بانــو میترا والاتبار ۱۰۰ دلار.
دوشــیزه شــیرین راوری ســه عــدد جعبــه ابــزار بــه 

ارزش ۱۳۰۰ دلار بــه مرکزدهــش �ودنــد.

اوستاخوانی :

بــرای  مهرفــر  ســلامتی  پوراندخــت  بانــو 
اوســتاخوانی سرســال روانشــاد اســفندیار مهربــان 

دلار.  ۱۰۱ مهرفــر 
بانــو مهیــن نســیم بــرای اوســتاخوانی سرســال 

دلار.  ۱۰۰ نســیمی  رســتم  پریــزاد  روانشــاد 
ــال  ــتاخوانی سرس ــرای اوس ــی ب ــا مزدای ــو آرمیت  بان

ــی ۱۱۰ دلار. ــاد مزدای ــژن آذرب ــاد بی روانش
اوســتاخوانی سرســال  بــرای  فرهنگــی  خانــواده 

دلار.  ۱۵۰ فرهنگــی  رســتم  اردشــیر  روانشــاد 
آقــای رســتم قریــی کرمانــی بــرای اوســتاخوانی 
ســال روانشــادان سرور رســتم شــهریاری و بهــرام 

خــداداد قریــی کرمانــی  ۲۰۲ دلار. 
اوســتاخوانی سرســال  بــرای  یلــزاده  ژالــه  بانــو 
زاده  دینیار(ســیروس) زعیــم جمشــیدی  روانشــاد 

دلار.  ۱۱۰
بانــو گیتــی اردیبهشــتی بــرای اوســتاخوانی سرســال 
روانشــاد مهنــدس ارســطوخداداد کــسروی ۱۱۰ دلار.
ــال  ــتاخوانی سرس ــرای اوس ــته ب ــژن شایس ــای بی آق

روانشــاد لهراســب اســفندیار شایســته ۵۰ دلار.
بانــو پریدخــت کامیــار بــرای اوســتاخوانی سرســال 

روانشــاد هومــن فریــدون کامیــار ۲۰۰ دلار.
اوســتاخوانی سرســال  بــرای  یلــزاده  ژالــه  بانــو 

دلار.  ۱۱۰ یلــزاده  رســتم  کیخــسرو  روانشــاد 

نودادها
مرکز زرتشتیان 

کالیفرنیا ـ اورنج کانتى
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در  را  همگان  که  خوبی  بسیار  خبرهای  از  یکی 
ساندیگو در این روزها خشنود �ود ، دهش یکی از 

خیراندیشان جامعه پارسی این شهر میباشد.
آقای  Behram Baxter   با پیشنهاد:

Ä   Matching Donationایل خود را برای دهش 
این    . است  �وده  اعلام  دلار   ۱۵۰۰۰۰ سقف  تا 
بدین معنا است که برای هر ۱۰۰۰ دلار دهش ش� 
همکیشان عزیز بهرام مبلغ  ۱۰۰۰ دلار برای بازسازی 
ساخت�ن و ساخ¿ نیایشگاه دهش مین�ید. با توجه 
۱۵۰۰۰۰ آوری  جمع  با  سخاوÄندانه  پیشنهاد  باین 
به  بهرام   ، گرامی  خیراندیشان  ش�  از  دهش  دلار 
بدینوسیله  و  �ود  خواهد  دهش  اندازه  ه�ن 
و  مدیران  گروه  اختیار  در  دلار   ۳۰۰۰۰۰ کل  مبلغ 
تا Äامی تعمیرات و  زنهارداران قرار خواهد گرفت 

بازسازی این مرکز را تکمیل �ایند.
زیر  بشرح  گرامی  همکیشان  دهش  با  تاکنون 
مبلغ ۶۰۷۲۴ دلار جمع آوری گردیده است و بهرام 

۵۰۰۰۰ دلار دهش خود را پرداخت �وده است .
بازسازی  ساندیگو  درمهر  ساخت�ن  بازسازی  گروه 
پایان  به  را  ساخت�ن  بیرونی  دیواره  و  پارکینگ 
اطراف  آهنی  نرده     Fence همچنین  و  رسانده 
به  سخاوÄندانه  دهش  این  به  توجه  با  ساخت�ن 

زیبایی به پایان رسید.
سراسر  در  بزرگوار  همکیشان  ش�  اینکه  امید  به 
 ) دلار   ۱۵۰۰۰۰ به  مبلغ  این  افزایش  جهت  کشور 
با دهش حدود ۸۹۰۰۰ دلار) کمک �وده تا از این 
استفاده   کامل  بطور  بهرام  فرد  به  پیشنهاد منحصر 

شود.
 ، ساندیگو  درمهر  ساخت�ن  گروه  آینده  برنامه 

ایجاد نیایشگاه ، تعمیرات سن ، خرید سیستم خنک 
کننده و غیره میباشد که به محض جمع آوری مبلغ 

مورد نیاز این فعالیت ها آغاز خواهد شد.
Matching برنامه  در  کنون  تا  که  دهشمندانی 
شرکت     Behram Baxter سوی  از    Donation

�وده اند :
بانو مرجان وآقای مهندس بهنام آبادیان   ۲۰۰۰۰

دلار.
کرمانی۱۰۰۰۰ فرهاد  وآقای  رهنمون  رامک  بانو 

دلار.
Hootoxi and Ardaeviraf

۵۰۰۱ دلار. Minochehrhomjee
آقای دکتر شاهرخ ترنجی  ۳۱۰۱ دلار.

بانو آرمیتا و آقای انوش داویروالا ۲۰۰۱ دلار.
آقای منوچهر موبدشاهی ۲۰۰۰ دلار.

نیک اندیش ۲۰۰۰ دلار.
امانی  رامین  آقای دکتر  و  ایرانی  مهرناز  بانو دکتر 

۲۰۲۰ دلار.
بانوان ه� – ویدا و مهربانو زرتشی برای سر سال 
پریدخت ماونداد زرتشتی ۱۵۰۰ مادرشان روانشاد 

دلار.
آقای  Robert Kress    (همسایه مرکز زرتشتیان) 

۱۴۰۰ دلار.
دوشیزه آزاده هرمزدیاری  ۱۱۰۰ دلار.
دوشیزه یکتا هرمزدیاری ۱۱۰۰ دلار.

فیروزه  روانشاد  بنامگانه  سهرابی  سهراب  آقای 
جهانگیری رشیدی ۱۰۰۰ دلار.

خسرو  روانشاد  بنامگانه  ظهرابیان  مهین  بانو 
�یرانیان ۱۰۰۰ دلار.

بانو پوران �یریان و آقای رستم اخترخاوری ۱۰۰۰
دلار.

بانو ریتا و آقای داریوش باستانی ۱۰۰۰ دلار.
آقای شهروز اش ۱۰۰۰ دلار.

آقای کیخسرو ماندگاریان بنامگانه روانشاد اردشیر 
ماندگاریان ۱۰۰۰ دلار.

۱۰۰۰ کلانتری   هومن  آقای  و  مهرآذر  سی�  بانو 
دلار.

رانیکا و آرنیکا �یرانیان  ۱۰۰۰ دلار.
خیراندیش  ۱۰۰۰ دلار.

بانو شهناز غیبی وآقای رستم جاویدان  ۵۰۰ دلار.
دهشمنان زیر دهش خود را برای بازپرداخت وام 

ساخت�ن پرداخت �ودند.
بنامگانه روانشاد ه� مهری کلانتری (۹۹۹)  ۱۱۹۹۹

دلار.
نیک اندیش   ۱۰۰۰ دلار.

گزارش درمهر ساندیگو 

 ساختمان ارباب رستم گیو
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خبرهاى
 مرکز زرتشتیان کالیفرنیا - سندیگو

· در روز شنبه ۲۹ اپریل ۲۰۲۳ مراسم گهنبار چهره 
مرکز  در  گیو  رستم  ارباب  ساخت�ن  در  میدیازرمگاه 
زرتشتیان کالیفرنیا برگزار گردید. این گهنبار با دهش 
بانوان ه� ، ویدا و مهربانو زرتشتی بنامگانه مادرشان 

روانشاد پریدخت ماونداد زرتشتی برگزار گردید.
پایان دوره  · در روز یکشنبه ۷  می ۲۰۲۳ ، جشن 
آموزش کودکان و نوجوانان در پارک و فضای باز برگزار 
گردید.  تعداد زیادی از دانش آموزان و خانواده های 

آنها در این جشن شرکت کردند.
· در روز شنبه ۶ می ۲۰۲۳ یک سمینار آموزشی در 
کالج  آموزان  دانش  برای  گیو  رستم  ارباب  ساخت�ن 
گروس�نت بنا به درخواست استادان این کالج برگزار 
گردید.  آقای شهروز اش از هموندان گروه زنهارداران 
با شرکت کنندگان در باره فلسفه اشوزرتشت دانش و 

بینش خود را به اشتراک گذاشت.
پرسی  همه  حال  در  ساندیگو  در  آموزش  گروه   ·
محتلف  های  دوره  تا  باشد  می  این شهر  ساکنین  از 
درخواست  مبنای  بر  آینده  سال  در  را  آموزشی 

هموندان برنامه ریزی �اید.
· گروه هÊ در حال ثبت نام برای دوره های رقص و 

آموزش دف می باشد.
دهشمندان 

Mrs. Nancy and Mr. Jahanbux.دلار  ۱۶۶   
  Daruwala

Mr. Maneck Dastoor.۱۵۰ دلار  
بانو منیژه پولیات ۱۲۰ دلار.

۱۰۰Ms. Bonnie and Mr. Hooshang Karani
دلار.

روانشاد  بنامگانه  کلانتری  شهریاری  گلبایی  بانو 
شیرین بهمردی کلانتری ۱۰۰ دلار.

پریسا اورمزدی و پی�ن کاووسی ۱۰۰ دلار

برای    Printer برای خرید فرزاد فرخانی ۲۰۰ دلار 
دفتر.

سیامک کریمی  ۳۰ دلار. 
منیژه سهرابی ۳۷ دلار.

خیراندیش ۱۵۰ دلار برای بازارچه نوروزی.
ماندانا زمردی ۱۰۱ دلار برای بازارچه نوروزی
خیراندیش ۲۰۰ دلار برای بازارچه نوروزی .

بازارچه  برای  دلار   ۵۰۰ مزدیسنی  مهربد  و  فرشته 
نوروزی .

میترا زرتشتی ۱۰۰ دلار برای بازارچه نوروزی .
سوسن باختری ۱۰۱ دلار برای بازارچه نوروزی .

ساغر جوانشیر ۲۰۱ دلار.
خیراندیش ۳۰۰ دلار برای بازارچه نوروزی .

منوچهر زردی نژاد ۲۰۰ دلار .
افسون آبادیان ۱۰۰ دلار.

آندره سانی ۴۰۰ دلار برای ناهار بچه ها.
بنفشه ورهرام ۷۵ دلار.

مهناز ایدون ۲۰۰ دلار برای بازارچه نوروزی.
اردشیر بختیانی ۱۳۰ دلار برای بازارچه نوروزی .

مهیار کاووسی ۲۴۰ دلار.
پریسا یزدانی ۱۵۰ دلار برای بازارچه نوروزی .

ساناز دینیاری ۱۰۰ دلار.
گلی فروغی ۳۰۰  دلار برای بازارچه نوروزی.

روان و فروهر درگذشتگان

 پارسا را می ستاییم

با اندوه فراوان درگذشت نازنین برخوردار فرزند بانو 
میترا زرتشتی و روانشاد فربد برخوردار را به آگاهی 

می رسانیم 
آن  برای  کالیفرنیا  زرتشتیان  مرکز  و   از طرف خود 
درگذشته که مانند یک ستاره پرنور در خانواده خود 
زرتشتی  میترا  بانو  برای  و  روان  شادی  میدرخشید، 
می  انجلس  لس  شاخه  مدیره  گروه  هموندان  از  که 
باشند و خانواده گرامیشان آرامش همراه با تندرستی 

خواهانیم.

 گروه مدیره مرکز 

زرتشتیان کالیفرنیا  لس انجلس

اخبار لس انجلس

دهشمندان از ژانویه تا مارچ 2023
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I have always admired a person who has the courage to go against the grain 
and change their way of life even if that may make them less popular with 
family, friends and all of those who grew up with them. 

To question the way things are innately Zarathushtra’s trade as we see in 
evidence left to us from his Gathas. To question a life style, a belief in the 
Devine, and a belief in our existence being by decree of higher power is not a 
task for the weak. At times, I have wondered if I was not a born into this 
religion would I have the bravery to search and find the amazing and timeless 
message of Zarathushtra. And even if I did would I have the strength to tell 
my family and friends and all of the community I grew up with that I no 
longer believe what they believe.

With that I dedicate this issue to all the courageous men and women of all 
ages, nationalities and cultures who have been enlightened by the Gathas and 
made a clear choice to follow in Zarathustra’s footsteps.

May you all experience Ushta in this existence.

Ushta,

Fariba

Editor’s note : California Zoroastrian Center

8952 Hazard Ave Westminster, 
CA 92683
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Shahin Khorsandi
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My name is Roxana, an ancient Persian name I chose.   I liked the 
name as understood it meant “Dawn”, the start of a new day.   �e 
sun will always rise.
I was born in the 1960s in Canada and raised by amazing parents 

who demonstrated they were fair, kind and respectful of others. �ey 
always questioned the best way to behave and react. My parents never 
boasted about the kind actions they took.   �ey always behaved in a 
quiet manner.  
I have one brother.   He has also followed in my parents’ footsteps 

being the �rst to o�er help to anyone who needs it.  We both realized 
that we were very lucky to have the parents we did.   
My parents were skeptical of the intent of many organized religions, 

but at the same time were best friends with our religious neighbours.   
It was a philosophy of no harm, no foul. 
It was my parents who inspired me to do good and always think 

before acting. Well…. most of time.  I’m always learning. 
I’ve been told my whole life that “you are too nice”.  I was 

inspired when asked to help in 2022 with the English translation of 
a Zoroastrian script which reads “Put on clothing on yourself and 
others. Give a drink to yourself and others. Feed yourself and others. 
However, keep it within the limit.”   
�ere is an English expression to ‘turn the other cheek” in that if 

someone hurts you, turn your face to be slapped again. �at was not 
the case with my parents.  �ey always set limits and avoided those 
who would do harm and not change.   �ey advocated for the good. 
I realized at an early age that I was lucky to be born in Canada where 

human rights were considered and respected. I couldn’t understand 
why there were those in the world who would hurt others.  I still can’t 
understand it. I have met many people from all other world who have 
had to escape persecution in their countries and come to Canada.  It 
can’t be easy to have family so far away that you can’t see. 
Music has been a passion of mine all my life.  I studied piano and 

still �nd myself lost in the beauty of song and the peace it can bring.   
It would be something to hear the music of Zarathrusta’s Gathas from 
those many centuries ago.  I can almost hear them and want to revive 
them. 
For most of my career years I worked in the charitable sector in 

Canada helping to raise funds for a variety of good causes.  It was 
good to see the bene�ts physical items bought could bring.  But it 
was even better in my mind to see how one person’s e�orts could help 
those in need.   I advocated for the person as well as the things. 
My sister-in-law introduced me to the teachings of Zarathustra 

in 2021.  She was raised in Iran and had a lot of knowledge.  She 
introduced me to Shahram who has a lifetime of knowledge to 
learn more.  We met most every week for over a year discussing and 
learning and are now good friends.   
I was inspired.   �is was the �rst time in my life that I could relate.   

I understood the philosophy of Good �oughts, Good Words, Good 
Deeds.   

I was inspired to see the equality of Zoroastrian women four 
thousand years ago.   It is amazing how advanced human rights were 
at the time. It pains me to see the plight of Iranian and other women 
of today.  
I am inspired to acquire knowledge and never stop learning. 
On November 6, 2022, we went to Toronto for our initiation 

ceremony.  It was the best day of my life.  It was great to meet other 
Zoroastrian Canadians and to also meet Zoroastrian friends from 
California who attended.    

I am now a Zoroastrian, and I know it.I am now a Zoroastrian, and I know it.

I’ve always been a Zoroastrian but 
didn’t know it

Roxana Clark

Roxana was born in Canada’s western province of Saskatchewan.   
Her parents moved to Canada’s capital city Ottawa when she was 
a baby, and she continues to live there now.  She enjoyed the 
bene�ts of summers with her Grandparents in beautiful Nova 
Scotia, swimming in the Atlantic Ocean and working on their 
farm.  Roxana studied piano from the age of four and studied 
music at Ottawa University and the University of Quebec. She 
continues to play piano in several bands and is learning violin 
as well.  Her studies also included �nance and event planning. 
Roxana currently works in Finance for a web development �rm 
along with several private clients. She loves nature, gardening 
and especially spending time with her children, Grandson and 
extended family. 
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My path to Zoroastrianism is perhaps a bit of an unusual one, as 
you might be able to tell from my name. It was the culmination of a 
spiritual journey that lasted ten years and took me from evangelical 
Christianity to theistic evolution to atheism and later agnosticism 
and �nally to Zoroastrianism, with a few momentary stops at odd 
places. �is wasn’t because I couldn’t stay in one religion for long. 
It was instead because I had a burning desire in my soul to know 
the truth, and my heart couldn’t abide long in a place it wasn’t to be 
found.

I was born the second youngest out of a family of 9 very devout 
evangelical Christians. I was raised in and around a church with 
very strict and toxic evangelical beliefs, and when it was time, I was 
sent to a Christian school where I would spend the remainder of 
my pre college education. I wish I could say these were happy times, 
times I no longer ‘religiously’ agree with, but they were not. Not 
wholly, anyway. 

I had certain experiences I will not repeat here that led to me 
developing something called “complex PTSD” at a young age. I was 
then put into this school and due to extenuating circumstances le� 
to raise myself and teach myself about the world while my parents 
were still present in my life, yet unable to truly raise me. It was in 
this environment that I then began to wonder about life. While 
other kids at about 8 to 12 may be preoccupied with video games, 
or playing outside, I just wondered why things are the way they are. 
�at is not to say I didn’t still play video games or play outside, as 
I was still a kid. It is instead to say that I was de�nitely curious, but 
more so concerned. I have always been concerned about why things 
are the way they are. 

When I say this, I mean it truly bothered me, and I couldn’t let it 
go. And this is how I spent my childhood, o�en in the woods trying 
to �gure something out. Where I grew up, my family had a couple 
acres of woodlands, swamp really, that I would o�en explore. 
O�entimes I would create massive fantasy worlds for myself to 
play in, but other times, I would wonder. And this is how I found 
company. �ese ways of being would stick with me all through high 
school, and some even to this current day. Yet I began to become 
skeptical of some things, and the small cut that would open into a 
massive tear began to form.

�e school I went to, and the whole community around it, was 
very “anti-science”. We were taught in school how the Earth was 
6000 years old, that evolution was a hoax by scientists, and that 
all the Bible stories were fact. At the age of 13 I started not to 
believe this. I looked at, to what extent I could, arguments made 
by evolutionary scientists and compared that to the arguments 
made by my church, and only found one to hold up. I then started 
to deeply question all the bible stories I was raised with. Perhaps 
Noah’s �ood never happened, perhaps Moses never parted the 
red sea. Perhaps God didn’t make the Earth in six days. I carried 
on like this for about a year. Eventually calling myself a “theistic 
evolutionist” just in my head. I didn’t want to think about what 
others would say if they knew.

I’m not quite sure what caused me to turn my back on everything 
I knew so completely? Did those traumatic experiences cause a ri� 
so deep that I began to question everything? �at I needed to know 
why I felt so unwanted, and why I was wronged so deeply? A need 
so strong and unanswered that I began to search it out in other 
areas of my life. A need that developed in me an unending search 

why i chose zoroastrianismwhy i chose zoroastrianismwhy i chose zoroastrianism

Caleb Goodfellow
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for the truth. �at is certainly how I have framed things so far, and 
it is certainly how I have thought about it. 

But I wonder now, with that same desire, if that is just how I 
am. What if, all other things in my life being healthy, I still had 
that same instinct? Perhaps I still would have wondered, still 
been concerned. Perhaps Mazda placed that �re in my soul when 
I was born, and asked himself what I would do with it. Perhaps 
those circumstances of my birth merely added logs to the �re, 
and provided the prism the light of my questioning would shine 
through. I don’t think I will ever know the answer, but I like to 
think it is a bit of both.

At 14, the yoke of theistic evolution no longer �t me properly. I 
started to wonder if God truly existed. I didn’t see a good reason 
why. �e tradition that brought me God also brought me the 
stories I found to be ridiculous. At some point, on a day I no 
longer remember, I stopped believing in God. I never hated him, 
never felt hurt by him, and I never blamed him. I only saw him 
as being no longer needed. An insu�cient answer given by long 
dead ancestors. �at isn’t to minimize, of course, that I also found 
the arguments made by atheists online to be something of a major 
relief to me. I had felt completely lied to all my life by the church 
and school, and when I started to search out the truth the mouths 
of atheists and agnostics answered. I found their world belief much 
more convincing. And this is why I became an atheist. I found these 
arguments online, and they prompted me to question my belief 
in God. A questioning he would not make it out of. Not for me 
anyway. 

I carried on like this for about 4 years, a covert atheist at a 
Christian school. I came to be very interested in science and logic, 
reason and understanding. I had no hate for the Christians around 
me, I just saw them as superstitious perhaps. Although, I more so 
saw them as people who put faith above reason without considering 
why. 

�is changed when I was 18. I had what I thought was a spiritual 
experience. I felt the presence of God, a very Evangelical concept, 
but looking back at that experience, I think I was just feeling true, 
unconditional love, and I confused it with the feeling of God. 
Nothing came of that love, though, and I eventually moved on. I 
started calling myself ‘nonreligious’ simply because I felt no spiritual 
or religious need, experience, or desire at all. In retrospect, I was 
de�nitely an agnostic, I was just so agnostic I was also agnostic to 
the title of ‘agnostic’. 

I continued on, in this mostly agnostic sense for another �ve years, 
but I never stopped wondering and learning. I started going to 
college, but I also continued learning much more outside of that, 
and started getting distance from my past. Eventually, at 22, four 
years a�er I had that experience, I started dating that girl, and we 
both began to untangle the Christianity from our lives, and try to 
heal from the deep trauma we both had. 

It is here that I �nally get to the point of this article. While we 
were dating, I also began to research a little into the origins of 
Christianity, from an academic viewpoint. While I learned many 
things about how subjective the books of the Bible can be, and 
how uncertain much of it is, I also heard talk of something I never 
heard of before. Zoroastrianism. �ey mainly talked about its 
possible in�uences on second temple Judaism, but this sparked a 

huge interest for me. I had never heard of it, yet it predated Judaism 
greatly and was the �rst monotheistic religion. I ended up doing 
more research into it, and although what I found was a very basic 
outsider's view, I still remember thinking that if I were to believe in 
God, that God’s name was Ahura Mazda.

Life went on though, the relationship ended, yet I kept living and 
learning. One day something reminded me of Zoroastrianism, and I 
dug a little deeper. I learned about a religion that viewed women as 
equal to men, that viewed spreading happiness as its ultimate goal. 
A religion that didn’t have an all-powerful god that refused to stop 
an evil it had the power to instantly, but an all-wise god that made 
a universe on the path of perfection we either help, or hinder. Once 
I found the truth of Zoroastrianism, I started to wonder. What if 
Zoroastrianism has it right? What if this is the �rst true religion? 
What if my ancestors lost something in translation? What if Mazda 
is the true god?

I wondered with the same zeal I had before, but my conclusions 
were reversed. I used what I came to know as my good mind to 
�nd the truth. And I started to believe, as I do know, that the 
fundamental problems I had with the religion of my birth were 
simply lost in translation of the original message of Zarathustra. 
And the more I came to understand his message, the more I began 
to agree, and see no reason for doubt. 

And that is how my spiritual journey came to an end. Only for me 
to pick up a new one, a journey of following Zarathustra’s teachings. 
While I expect this to be a journey of a lifetime, I couldn’t think 
of a better one. To those of you in this community I’ve met and 
enjoyed your company, and to the many of you I hope yet to do the 
same, I wish you all resplendent happiness, and appreciate you for 
reading the words of this thankful man. 

I live in the sunny state of Florida. I really enjoy hiking, 
philosophizing, reading and writing, playing video games, and 
spending quality time with friends. I also have been spending 
an enormous amount of my free time learning Gathic Avestan 
and translating the Gathas, with the help of many well written 
books on the topic.
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My love story with the Mazdayasna Faith 
came in my fourteenth year. I was a middle-
school student at that time. �is encounter 
happened during our Social Science class 
which talked about the history of the Persian 
Empire (Achaemenid Empire to be exact). �e 
teacher did not talk about this faith too much 
and I think that this faith is very enigmatic 
for us Filipinos. In a little bit, she discussed 
Zoroastrianism as a monotheistic faith 
which has some similarities. Because of this 
encounter, I appreciated the Iranian culture 
ever since. And this love led me to search 
the site called avesta.org which has many 
collections of Zoroastrian literature. 
 During my college days, I consider 
this as my rebellious phase. I encountered 
many philosophies that are contrary to what I 
was brought up. Nevertheless, it awakened my 
spirit of social justice which is one of the main 
teachings of every religion in the world. But 
my love for Zarathustra’s teachings did not 
go lost. I read and ponder the message of the 
Faith. I also joined in Amnesty International 
because of this love.
A�er my graduation, I worked as a teacher in 
the Senior High School. �ree years ago, I was 
in a deep spiritual crisis. COVID-19 a�ected 
my mental health and has brought confusion 
to my conscience. �is melancholy kindled 
a �re in my heart which led me to contact 
any known Zoroastrian organizations in the 
Western world. As far as I remembered, I go 
contacted Mobed Bozorg from Scandinavia. 
He says that they accept converts but they 
must do that through a face-to-face Navjote 
ceremony. �e only problem is my �nancial 
constraints which made my travel for that 
ceremony impossible. So, I contacted the 
California Zoroastrian Center using their 
email address. It was at this email address that 
I encountered Ma’am Artemis Javanshir. 
Ma’am Artemis is very welcoming and 
approachable to all my queries on Zoroastrian 
Faith. To be honest, I am going to admit that I 
use my Christian upbringing in asking her and 
her knowledge of Christian theology and faith 
helped me how to understand Zoroaster and 
Ahura Mazda.  Her warm personality guided 
me into the Faith gradually. One of the things 

that I �rst found di�cult in accepting the 
Faith is its teaching on homosexuality. Since 
I grew up in a Christian household, especially 
in the Philippines, we are taught that it is 
forbidden explicitly in the Bible. But during 
my college days, a�er the Orlando shooting 
in 2016, it led me to a tolerable approach to 
LGBT. But Ma’am Artemis explained to me 
that Zoroastrianism is accepting of everything 
which helped my understanding of the LGBT 
community grew even more.
January last year, I experienced some 
hesitance to accept the message of Zarathustra 
since I fear that I might be the only one 
who will be con�rmed into the Faith �rst. 
Nevertheless, I prayed to Ahura Mazda and 
asked Zarathustra’s intercession that whatever 
happens, I will carry the light of this Faith 
to my Filipinos, no matter how they will 
misunderstand me. �at is why I contacted her 
once again around the middle term of 2022. I 
underwent her sessions on the Sedreh Pushi 
and other details of the Faith and she has seen 
that I am ready. Because of what she says, I 
pray with discernment that Ahura Mazda will 
guide me on the path of righteousness and 
that I will be strong in defending the Faith.
A�er the Sedreh and Kusti have been 
delivered to me through Ma’am Artemis’ 
kind donation, I now accepted my Faith 
with a whole heart. I went to a Sedreh Pushi 
ceremony which was conducted by Mobed 
Deboo online. It happened around the last 
weeks of November of the last year. At that 
moment, I felt joy and light when I was 
received into the Faith. And, by this moment, 
I am making history because I am the �rst 
Filipino ever received into the Faith. 
I must admit that I long to join with our 
brothers and sisters in Faith in the Western 
world or Iran and India during the important 
rituals. I practice my Faith with love and hope 
that one day many Filipinos will love Ahura 
Mazda. �ough, to be honest, I had known 
one Filipino who has a great interest in the 
Faith, we are still struggling to share and 
spread the Faith. I also have befriended other 
Zoroastrians who are of the Iranian race, 
and it was through them that I had got the 
inspiration to be courageous and truthful to 

become strong in the Faith.
If I were to ask what made me a follower 
of Zarathustra and a worshipper of Ahura 
Mazda, it is the value of Freedom and Free 
Choice. I also liked Zarathustra’s message that 
Faith’s role is to make the world a better place 
and renew it constantly. His message attunes 
to my sentiments of valuing compassion and 
social justice. And that there is no meaning in 
life if there is no free choice. 
Right now, even though I do not join in the 
ceremonies due to physical distance, I still 
worship Ahura Mazda through some prayers 
from the Khordeh Avesta and that I gather 
through Zoom Fellowship Gathering which 
opened me to the other new members of the 
Faith who were not born Zoroastrians. �is 
fellowship strengthened my resolve that I 
am not alone in my journey toward Ahura 
Mazda. I dream of that day when Filipinos 
will appreciate and love Zarathustra and 
Ahura Mazda which will pave the way for the 
renewal of the world. For those who would 
like to read this piece, I pray that you o�er to 
Ahura Mazda at least one Ashem Vohu and 
one Ahunawar prayer so that Ahura Mazda 
will help me to bring the message of Ahura 
Mazda to my fellow Filipinos. 

Arvin is 27 years old and lives in the 
Philippines. He is currently a teacher in 
Senior High School, teaching Research 
and Social Sciences related courses.

My love story with the Mazdayasna Faith

Arvin Diaz
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I was born into a Muslim family.   �e religion in our family 
was a very personal choice.   My mother prayed in private 
for herself and never pushed me or my siblings to pray. My 
father liked Su�s and was very ethical.   More than religion, 
following ethics, was a must in our family. My parents 
taught me to have good thoughts, words, and deeds without 
knowing or mentioning that they are Zoroastrian principles.

I learned to read newspapers when I was in the �rst grade.  

  My father had turned our living room into a library. �e 
bookshelves had covered the room's longest wall from �oor 
to ceiling.  

  �e kids' books and encyclopedias were in a section.   A 
section was for books for teenagers and young people.   �e 
historical books had an area.   �e world's literature had 
some shelves, and so on; there were other sections.   Also, 
there were some religious reference books in that library.   
My father never pushed me to read books. 

  He showed me the kids' section and said: "�is section is 
yours, don't touch others, don't ruin books." I �nished my 
section soon but was curious to know what was in others 
that I should not touch.   I took other books, read them, 
and put them in the same manner without leaving any sign 
that I had read them. I am sure my father knew what I was 
doing, but he pretended he didn't know that. I did not have 
a problem with any sections and enjoyed them.   When I 
started to check the religion books, I needed help with them.   
Some stu� did not look logical to me and hardly bothered 
my mind.   Finally, I questioned my father and said about 
my frustration.   He did not defend those subjects and just 
said there are other sources; I could check those too. �en 
he added those sources to the library.   I checked those and 
found the same problems in those too.  

  So, my doubts about religion got stronger.   I studied 
di�erent faiths, and none of them were logically �awless to 
my mind.   Also, I had a problem with the role of God in our 
life.   �ere were incredible things that I found in di�erent 
religions about God.   So, I could not believe any of them.

Nature always mesmerized my mind. �en I found that 
in addition to the elements, some information or wisdom 
exists in all parts of the Universe.

My love of nature made me believe that preserving the 
environment is an obligation. Zoroastrianism has the best 

guideline for this obligation. "Do not pollute Fire, Soil, 
Water, and Air."    

I loved the principles of Zoroastrianism, and it was how 
I was raised    While studying Avestan, I discovered that 
the Mazda means wisdom.   It was the missing link I had 
been looking for a long time.   Zarathushtra had found the 
existence of wisdom in the world, and Ahura Mazda can be 
translated as Existing Wisdom.   �en I found that a�er a 
long journey, I had believed in Zoroastrianism. I decided to 
publicize what I think.  

Why did I choose 

to be a Zoroastrian?

Mahmood Naraghi, Ph.D.

Dr. Mahmood Naraghi is a Landscape Architect with a Ph.D. from 
Kyoto University in Japan.  He has been a founding member and 
President for the Society of Iranian Architects and Planners and 
�e Ancient Studies Institute in California.  He has been an editor 
for multiple books.  His publications range from ancient cultures' 
mythological beliefs, ancient Persian landscape architecture, and 
communication of garden culture between ancient Japan and 
Persia, among many others.  He has received several research 
grants from UNESCO and the Japanese government.  He currently 
lives in Southern California with his family.
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My name is Robert Jean Croix St. �omas, I am 32 years old 
born and raised in Anaheim, California and I am a convert to the 
Zoroastrian faith and a member of the California Zoroastrian Center 
in Westminster, Orange County, California!  

I chose the Zoroastrian faith not only because it is one of the oldest 
surviving revealed religions and the most in�uential religion to exist 
on the planet, but it is a religion with principles that are timeless, 
rational, spiritually upli�ing and egalitarian! It teaches every man and 
every woman to seek and to know the highest truth and that everyone 
has a right to radiant happiness, kindness, prosperity, and progress!  
It is the one faith that encourages us to upli� those around us and 
to be righteous beings not for the sake of attaining rewards and self-
glory but to be righteous for the sake of righteousness alone! What 
also makes Zoroastrianism very unique and one of my choosing is 
that it is a religion is that preaches freewill and that we are not bound 
by predestination or fatalism and that we have the ability to always 
change the course of our lives by paths we choose! �e Zoroastrian 
religion makes it clear that we are God’s friends and his co-workers 
(hamkars) and not his slaves to be stricken with fear like in other 
traditional faiths!  As God’s coworkers we are given a much higher 
purpose of living on this earth and by �ghting evil and making the 
world around us better and better by our good thoughts, good words 
and good deeds! It is a religion that teaches the spiritual equality of 

the genders and does not teach the superiority of one racial group 
over the other, more Importantly it is religion that gives reverence to 
a God who is all-good, all-compassionate, all-loving and who blesses 
constantly!  Ahura Mazda is not a jealous, wrathful, and genocidal 
God!  Ahura Mazda does not create evil nor does “He" allow or even 
tempt humanity with evil like other gods! �e Zoroastrian faith is 
the only surviving religion not faced with the moral paradox of a 
divine being who claims to be ‘all good” and with endless arguments 
of theodicy justifying their fallacies.

Adopting Zoroastrianism has been life changing and ful�lling in my 
own personal life in so many wondrous many ways!  I consider it to 
be the greatest choice I have ever made and I truly witness and feel 
Ahura Mazda’s love, generosity and life-giving spirit manifesting in 
my everyday life. I can say with full conviction that Ahura Mazda has 
been the only Divinity to ever listen to me and has brought nothing 
but happiness in my life.

 Originally, I came from a non-denominational Protestant 
background, even experimented with other faiths and yet I never 
found the happiness and the answers to my questions I have longed 
been seeking from religious sources. I am thankfully for my religious 
journey for it has prepared and conditioned me for Zoroastrianism. 
I believe that when a man or woman has that tiny spark within 
them to know the highest truth, God (Mazda) will always provide 
that path within their proximity, but that man or woman must be 
ready for it. Zoroastrianism was known to me since my youth when I 
discovered both the biblical and historical account of Cyrus the Great 
of the Achaemenid Empare. Even in my youth, I was both touched 
and astonished by the benevolence of such a King who celebrated 
human diversity, championed for the human rights and the improved 
conditions of all people of the world.  �e character of Cyrus the great 
le� a huge impression on me and I always wondered what made him 
have such a benevolent spirit? What was his worldview?  I then �nd 
out in the early 2000s in a historical documentary that he followed a 
religion founded by an Iranian prophet named “Zoroaster” and that 
his religion was one of “�re worship” and “magic”. �e moment I 
heard the name “Zoroaster" it immediately sparked my interest, I 
even got goosebumps and even a mysterious illuminating �ame on 
a alter appeared in the back of mind and it had stayed with me ever 
since.  When I look back at that moment when I discovered who 
Zoroaster was it was then I knew the religion was calling to me.  
Later I �nd out one of my most favorite artist of all time Freddie 
Mercury from the band Queen was also part of this “�re worshiping” 

Why did I choose 
Zoroastrianism?

RJ St. �omas

My name is Robert Jean Croix St. �omas, I am 32 years old 
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religion. From then on, I became obsessed with wanting to know 
more, unfortunately in the early 2000s books on Zoroastrianism 
and the history of Greater Iran were much more limited in their 
accessibility to that outside academia. Luckily, I found in my local 
library a book called “�e Heritage of Persia” by Richard Nelson 
Frye. �e book exposed me a lot more to Iranian culture and more 
about the history of Zoroaster and Cyrus. It was also in this book 
along with my admiration with Cyrus and Zoroaster that I developed 
a deep patronage of the history and culture of Iran. Most signi�cantly 
I learned about the name of the most importantly religious 
scripture that would later change my life; “�e Gathas” and on how 
Zoroastrianism predates all Abrahamic religions and even in�uenced 
their belief systems from the concepts of such as a Supreme God, 
a messianic �gure, the eternal soul, heaven, hell, angels, demons, 
monotheism and Judgment Day.
My discoveries had le� me feeling a bit con�icted about my beliefs 
and the religion I was raised in. As Life went on, I became more 
feeling dissatis�ed with my Christian faith and from the constant 
hypocrisy of other Christians around me. I felt like the faith le� 
me stagnant and served me no other purpose other than to su�er 
and die on this earth a predetermined fate without no sense of true 
spiritual growth. So, I looked to Jōdo Shinshū Buddhism and New 
Age philosophies for answers and inner happiness. While I did attain 
more knowledge, wisdom over and spiritual freedom over the years, 
I just felt something still was missing from my life and the mysterious 
�re in the back of mind still remained.  

It was the Late 2017 to early 2018, life was really hitting me hard and 
I felt lost and even became depressed, but this was the time of my 
where my real journey to becoming a Zoroastrian began!  By chance I 
always seemed mingle with Zoroastrians in the public and whenever 
we would talk, they always encouraged me to adopt the faith and I 
saw this as a sign! �en later I discovered the famous actor Morgan 
Freeman declared himself a Zoroastrian! Morgan Freeman also met 
the president of the California Zoroastrian center at the time, Arman 
Ariane, who I have heard of before and has since become a close 
friend of mine! I remember reading about the some of the hardships 
he’s gone through in life only to have Ahura Mazda bless generously 
him and now he’s a successful business man in Claremont, California 
living the American dream with a beautiful family, which I found 
all so inspiring! �en I came across articles and read books by both 
leaders and scholars of the faith such as, Ali A. Jafarey, Kaikhosrov 
D. Irani, Marcy Boyce and Jenny rose on Zoroastrianism whom all 
gave me an even greater depth my understanding of the faith and 
its history. �en that year Later that year I discovered a YouTube 
channel of a man who has since become a close friend by the name 
of Kenneth Christensen. He is also an American convert and he was 
doing videos on the studies of the Gathas, and I was happy see a copy 
of the Gathas �nally readily available English.  A�er all of this I said 
to myself "Since I am so into Iran’s cultural heritage, I get along with 
its very people so well and I am in need of some spiritual ful�llment, 
why not give Zoroastrianism a try?”. �en that mysterious �ame in 
back of my mind became much brighter! It was as if this �ame was 
like a radar guiding me to where I needed to be. 

For the �rst time in October of 2018, I �nally purchased a translation 
of the Gathas by the Iranian-French historian Khroso Khazai. �e 
moment I read the Gathas, it felt like I won the jackpot, I was glued 
to it and amazed by its message!  Not only was it beautifully written 
but it was a book so straight forward, so thought provoking and the 
principles and self-evident truths in it lined up with everything I have 
believed with my very soul. �e Gathas and the Zoroastrian faith 
was everything I was looking for!  What makes the 17 songs of the 
Gathas superior to other religious scriptures is that it is small but big 
enough in size to understand and reread its message back and forth 
and is not a scripture that will take a life time to understand unlike 
the voluminous sizes of other religious books. �e Gathas truly is the 
only book that tells a man or woman to question things and to use 
good mind (vohu mana) decide what they see �t as the best truth 
in their moment of choice! �e Gathas is devoid of superstitions, 
rigid prescriptions, misogyny, senseless rituals, and ethnocentrism. 
We know the message of Zarathustra is holy because everything you 
need to live a moral, purposeful, wholesome, and happy life is in his 
Gathas and the message of it is universal and timeless for everyone!

As I read the Gathas, it felt like my life was just starting to get back 
on track and I then decided to learn the actual prayers in their 
Avesta language. So, I brought the Khordeh Avesta by Ervad Kavasji 
Edulji Kanga and listened to prayer recordings of Mobed Mehraban 
Firouzgary for hours every day. Soon as I mastered the basic prayers 
from Ashem vohu to Airyaman Isho and applied them more ardently 
in my life along with Gathas and Khordeh Avesta, I started feeling 
this sense of inner peace and this feeling of happiness like I have 
never felt before! Life had indeed got much better for me, for even 
my depression and other major struggles I faced at the time were all 
but gone! To this very day I can fully say that I have found true and 
lasting happiness! I have more energy, I feel more warmhearted, I 
have more con�dence, I feel a lot healthier than I’ve ever been and 
I bear witness and experience all of kinds of blessings from Ahura 
Mazda manifesting into my life every so o�en! �is is why I chose 
Zoroastrianism and I will forever remain a worshiper of Ahura 
Mazda! 
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Zoroastrianism is an ancient religion that originated in ancient 
Persia, now modern-day Iran, and is founded by the prophet 
Zarathustra and has been practiced for thousands of years. As 
a member of the Zoroastrian community, I am o�en asked why 
I chose to follow this religion. �e answer is not simple, as it is 
rooted in my personal beliefs and the rich history and teachings of 
this ancient faith.

�e religion's fundamental beliefs revolve around Asha, 
emphasizing the importance of leading a moral and ethical life. 
�is resonated with me, as I have always felt a strong sense of 
responsibility to do what is right and to help others. Before I had 
found Zoroastrianism I was partially raised in a di�erent faith, 
now whilst that has had an in�uence over my life, I had always felt 
like something was missing or the questions that I had were not 
being answered. 

Like a lot of people in this world, before I was on my journey 
to �nding this faith, I had felt very lost and judged. Compared 
to family and friends who followed their separate religions, 
I never felt as if I belonged. My questions always seemed to be 
dismissed, or I was told to not question and accept, my views and 
open-mindedness o�en got me misunderstood and it was always a 
constant battle of evolving around people who don’t believe in you. 

When I was growing up, I was never taught that ‘God’ was someone 
to fear, nor was I taught to pray in order to get something or ask 

for something, so I never carried that mindset with me. Exploring 
di�erent faiths as a seeker, Zoroastrianism was the only one that 
connected with that belief. I remember a time when I was between 
the ages of 10-12 years, as a family we visited the temple every 
Sunday. �e sound of prayers was being sung and I sat in silence 
listening to them and I remember looking over at my mother who 
was crying whilst listening. Confused, I asked her a�erwards why 
was she sad. She smiled and said that she was not sad, she just felt 
God’s love, and I knew that one day I would experience that feeling. 

I believe it was Yasna 44.11 which states ‘�is I ask �ee, tell me 
truly, O Ahura; To those to whom �y Faith shall be announced, 
how shall Armaity, the Spirit of Rightmindedness come to them? 
I, thy prophet, from the �rst, was ordained by �ee, for this task. 
All others, I see, are of alienated spirit.’. �e ones who are humble, 
wise and have a genuine desire to learn will �nd the path of divine 
truth, simple yet this verse got me re�ecting on my journey so far. I 
�rst found Zoroastrianism randomly through researching di�erent 
religions. As I studied more about its teachings, I found myself 
drawn to its emphasis on individual responsibility and the idea 
that we have a role to play in creating a better world.

Re�ecting on my path to �nding Zoroastrianism has been 
challenging but good. Trying to navigate my previous views of 
religion I can say that nothing made sense until I come across 
Zarathustra’s teachings. Zarathustra was perhaps the �rst teacher 
that allowed me to question and evolve. Which involves being 

Why did I choose to be a Zoroastrian?

Divya Kaur
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truthful, just, and compassionate towards others, and striving 
to make a positive di�erence in the world around us. Sounds so 
simple yet it isn’t. 

I began to question and connected with the community and learnt 
not everyone has to agree with your views. What your view is may 
not be someone else’s but our truth is de�ned by our current state 
of mind. My dogmatic beliefs crept in from time to time, and 
there were days I would constantly re�ect to see if I was making 
the right choice and there were other days when I became wiser 
from learning something new. It was as you could say an emotional 
rollercoaster. 

With many religions and belief systems, that people have chosen 
to follow, there is something that stands out about Zoroastrianism 
that is unique from others. Zoroastrianism focuses on the path 
of Asha, which can be translated to mean truth, righteousness, or 
order. �e idea of Asha emphasizes the importance of living a life 
that is truthful, just, and in harmony with the world around us. 
Comparing that concept to other belief systems as a Zoroastrian 
you are taught to do right by everyone and not just people who 
share the same faith. Being right by others, helping, making 
bene�cial decisions as well as using your bene�cial mind in order 
to progress. 

One of the main reasons I chose to follow Zoroastrianism is its 
emphasis on the importance of individual choice and free will. 
�ere are no rules about what you have to follow, you develop your 
mind through wisdom to make conscientious decisions on what is 
bene�cial and destructive. Zoroastrians believe that each person is 
responsible for their own actions and the consequences that follow, 
and that ultimately, it is up to each individual to choose between 
progression or destruction.

In my decision to embrace Zoroastrianism, I feel a deep sense of 
connection to the religion's teachings and beliefs. It has given me 
a framework for understanding the world and my place in it and 
helped me clarify my values and beliefs. I have gained so much 
wisdom and this is quite early in my journey. Reading the Gathas, 
having a community, attending Zoom sessions as well as reading 
religious scholarly material has really helped me to get where I am 
today. 

Since learning about Zoroastrianism, I have always been advised 
to connect with nature when I am either sick or on days that have 
felt tough. I �nd it compelling that the teachings emphasize the 
importance of nature and the environment. Zoroastrians believe 
that nature is sacred and that it is our responsibility to protect and 
preserve the environment for future generations. �is belief aligns 
with my values of taking care of the environment and animals, and 
I appreciate how Zoroastrianism encourages its followers to live in 
harmony with the natural world.

�e natural world, how we should strive to be, and the emphasis 
on truth is o�en mentioned in the Gathas. Reading the Gathas for 
me is always exciting, the more I read it, the more I learn about 
myself and my state of mind when I read it. You can always �nd 
something new, like a missing piece to a jigsaw, whatever I may see 

in the Gathas another person might see something di�erent and 
that’s what amazed me, there is so much to discover and this again 
ties in with free will and choices. 

O�en, Zarathustra mentions the Amesha Spentas consistently 
which translates to bounteous immortal beings, our guideline 
you can say what we have to follow in order to reach Asha. �is 
is something I understood more recently, every being has a 
progressive aspect that really inspired me to follow like wisdom, 
progressive mind, truth/ righteousness, divine kingdom, devotion, 
and wholeness. I cannot say that I am there yet but this guide to 
follow really motivates me in my daily actions. 

To conclude what I have mentioned previously is only a small part 
of my journey but I have started to embody these concepts into my 
mind, and I can say that even today I still have so much to learn. 
I remember the day of my navjote and how proud I was of being 
able to accomplish something and listening to the mobed reciting 
the prayers: ’‘Ashem Vohu Vahishtem Asti Ushta Asti Ushta Ahmai 
Hyat Asha Vahishtai Ashem’ - Righteousness is the best good and 
it is happiness. Happiness is to him/her who is righteous for the 
sake of the best righteousness. Hearing the Mobed singing this and 
knowing the meaning of it, brought tears to my eyes and I knew 
then a�er years of research I had �nally found my guidance on this 
earth…

I live in Birmingham, U.K. I studied 
at Birmingham City University and 
continued at University College, 
Birmingham. I work as a theatre 

support worker in surgical theatres in 
the NHS and in my spare time I love to 

act, sing and be creative.
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My name is sharona Rafaelo� I was born in Tehran, Iran to a very 
spiritual family. My family are Jewish but were not very active with 
the community. �ey let me be free with my own spiritual beliefs, 
and thoughts. I remember, growing up, I never felt I �t in to a certain 
religious practice or belief system, my heart was always set on being a 
good person, my motto was always treating others as you would like 
to be treated. 
When I was little my family told me were leaving Iran. We were 
smuggled from Tehran when I was 5 years old, the smugglers drove 
us in the desert where we lived for a few months then smuggled us to 
Pakistan followed by Austria and then arrived in United States. 
I felt very sad when we �rst came to the United States, I felt a big 
part of my life was stripped from me and I was not able to �t in. I 
felt bullied for being di�erent because I did not speak English. I am 
a �rst-generation immigrant living in California. I have always felt 
that something was missing in my spirituality, and I was searching for 
answers and trying to understand the meaning of life, and the world 
we live in and people in general. 
I �rst learned about Zartosht from my partner and from then my 
curiosity started; what drew me to Zoroastrianism was the privilege 
of being with my own kind and two years ago I decided to join the 

Zoroastrian religion. Artemis Javanshir was the best resource and 
mentor. She taught me all the poetry and prayers, and was very 
patient and kind. It really helped me because I feel that this is what I 
have been meant to be. My search was always about awakening and 
being more in touch with my truth, I want to carry on my culture and 
bring light to others. 
What is unique about being Zoroastrian is that I get to practice daily 
having good thoughts, saying good words, and doing good, and that 
makes me feel good to be able to put that energy out in the world. I 
feel so very whole and complete knowing I have found where I belong 
and it helps me be the best version of myself with family, friends, and 
work. 

Why I decided to become Zoroastrian
Manijeh Pouliot

Why did I choose Zoroastrianism?
Sharona Rafaelo�

I was born in a Muslim family in Iran. Once I learned 
more about Islamic rules, I felt very distanced from the 
religion.  Speci�cally, as a free will woman I would not 
accept to be the second-class citizen whose rights are 
being decided by men.  Also, I learned that my cultural 
challenges and dislikes are more related to Islamic rules, 
which originate from Arabic culture.  �us, this will not 
be the religion that I would choose to practice for the rest 
of my life.  In my early twenties, I moved to US and for a 
long time, I only focused on science and had no interest in 
focusing on any religion and just trying to be a kind and 
honest person was satisfying to me until a few years ago 
when I decided to focus more in spirituality.  As a Persian, 
I was exposed to Zoroastrian religion and always found it 
impressing to base the religion on good thoughts, good 
words, and good deeds; besides all important celebrations 
such as Nowruz are originated from Zoroastrian.  Also, 
knowing that our national pride and joy, Cyrus the great 
was a true and practicing Zoroastrian drove me to learn 
more.  �us, I joined the CZC discussions and started 
studying Gathas last year.  �is is when I felt the songs of 
Avesta are coming from my heart and practicing Ashem 
Vohu, protecting righteousness, and spreading Ushta to 
universe is my true philosophy.   

Manijeh Pouliot was born in Tehran/
Iran in a very loving family with 3 
siblings.  She migrated to US when 
she turned 20 years old mainly for her 
freedom and pursuing her education.  
Being the nerd of family, she focused on 
her studies as soon as she arrived to states.  
She studied her undergrad at University 
of Michigan- Ann Arbor, then moved to 
CA and received her PharmD degree at 
University of Southern CA. She has held 
multiple leadership positions at Scripps 
hospital and pharmaceutical companies.  
She is currently director of medical 
hematology-oncology at P�zer Inc.  She 
is also an a�liate faculty at Skaggs School 
of Pharmacy, University of California-San 
Diego.
Manijeh’s biggest pride and joy is her 

wonderful son, Shayan who has earned 
his professional engineering license and lives in San Francisco.  She lives with her 
husband, Adam in Solana Beach where she embraces her active and outdoorsy 
lifestyle, enjoys beautiful beaches and amazing sunsets that she never gets enough 
of.  She also loves to read, travel abroad, and to spend time with family and friends. 

My family and I run a small business “Medical Spa” I help people 
daily to look their best and feel good about themselves. I show clients 
skin care and health, and train and talk to people on how to maintain 
a healthy lifestyle. It is my passion in life to help others and that is 
why Z religion is perfect for me. It is a privilege to help others every 
day to help people have a better feeling about themselves and in 
return I feel good too.
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Growing up in Iran, I was surrounded by stories of my ancestors 
who lived thousands of years before me, in the greatest empires 
humanity has ever seen. However, what truly captured my 
attention and curiosity about my ancestors was not how powerful 
they were, but how they governed their empires. These empires, 
especially the Achaemenid Empire under the leadership of Cyrus 
the Great, were truly the paragon of humanity, because they 
correctly understood that only through respecting others’ beliefs 
and customs, abolishing forced labor, and providing protection 
for all those who lived amongst them, could they create a 
community with long-lasting harmony. 
“Whenever you can, act as a liberator. Liberty, dignity and 
prosperity, these three together constitute the greatest happiness 
of humanity. If you bequeath all three to your people, their love 
for you will never die.” - Cyrus the Great 
Though, I was impressed by my ancestors’ fascination with truth, 
tolerance, and harmony as natural laws, I had never understood 
what motivated them to choose a harmonious way of life above 
all else. The more I learned about our past, the more curious I 
became about a philosophy that seemed to be very important to 
my people: Zoroastrianism. I felt that this philosophy must have 
played an important role in shaping the Iranian culture, so I set 
out to learn about it. Very soon everything became apparent; 
clearly, our noble culture was not a coincidence, but putting the 
principles of Zoroastrianism into sensible practice. 
While diving deep into studying Zoroastrianism, I became 
engrossed by it for several reasons—reasons which led me to 
conclude it is an appropriate and worthy ideology for myself. 
First, I always wanted to embrace an ideology that is Iranian in 
its essence. As an Iranian, this makes me proud of who I am, and 
it creates a stronger bond between my culture and myself. Second, 
I find Zoroastrianism to be a relatable and practical ideology. 
While learning about its core principles, I immediately noticed 
a huge difference between this ideology and other spiritual 
philosophies. Here, the emphasis is on the mindset rather than 
dull rituals. I think it is self-evident that what we create in our 
world is a manifestation of our minds. When our minds are 
enslaved and corrupted by ignorance, greed, and superstition, 
our material lives will not ref lect anything worthwhile. Lastly, 
as a scientist, I value critical thinking, so it is remarkable to see 
a philosophy that is founded on venerating wisdom and asking 
questions. 
Zoroastrianism encourages us to apply our human wisdom to 
create better lives for ourselves and all that exists. It is notable 
that Zoroastrianism regards humanity as the only responsible 
agent for its fate. Our fate lies in our own hands; we are the 
only ones who can create or destroy our happiness. Instead of 
disparaging humans and branding them with such labels as 
“sinners” and “slaves”, Zoroastrianism refers to humans as our 
own saviors. 
“May we be among those who make life fresh. You, lords of 
wisdom, and you who bring happiness through truth and 
precision, be single-minded in the realm of inner intellect.” 
Zarathushtra

I believe that, instinctively, any sensible human being’s actions 
are aligned with the principles of Zoroastrianism. Gender 
equality, respect for our environment, acquiring and promoting 
wisdom—these are values that are universal, and are practiced in 
any happy society.
The more I contemplate the current situation in our nation 
Iran, the more I find Zoroastrian principles to be empirical and 
necessary for peace and prosperity. Perhaps, we Iranians should 
apply the Zoroastrian principles as a philosophy to reevaluate 
our lives and modify our thoughts, words, and deeds to be more 
constructive and harmonious. I firmly believe that it is within 
our reach to replace our fears and prejudices with a constructive 
mindset that will pave a path to a brighter future for our people. 
It is time to accept that no one but Iranians ourselves can change 
our society to be more enlightened. An enlightened society does 
not fall from the sky, but it is created by the collective efforts 
of responsible citizens who choose their actions to be aligned 
with the well-being of their fellow citizens. Nothing good will 
ever come from idleness, dishonesty, cheating, stealing, and 
hypocrisy. We can wish for better lives for all eternity, but as 
long as we are not practicing equality and common courtesy, no 
change will ever come our way. If we want to have a nation where 
every citizen is treated with respect and dignity, then we need 
to be more accepting and kinder to one another. If we want to 
be a prosperous nation, then we need to embrace ethical work. 
To me, this is the only practical way to create a harmonious and 
thriving society. 
The history of our Iranian culture reaffirmed my beliefs that 
logic creates great things and kindness and tolerance lead to 
peace. The reason why our ancestors thousands of years ago 
were able to create a harmonious society was because they used 
a practical philosophy to achieve this objective. If we as Iranians 
previously achieved this goal and maintained it for thousands of 
years, then there is no reason we cannot achieve the same goal 
again. After all, happiness will always come to those who choose 
to live in harmony.   

I was born in 1980 in Tehran. 
My mom's family is originally 
from Esfehan, and my dad's 
family is Kurmanji (Kurd) from 
north of Khorasan. I moved to 
U.S. in 2001
I have a B.S. from UCLA in 
evolutionary biology and a 
M.S. from Cal Poly Pomona in 
cellular / molecular biology and 
immunology. 
I did a lot of scientific research 
prior to 2015 on liver transplant, 
immunology, and hearing. I 
have been teaching biology various community colleges since 
2014 and I am currently a full-time faculty at Riverside City 
College, teaching human anatomy and physiology. 

Choosing to live A Zoroastrian Life
Arya Parsa
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Nothing To Lose!
Kenneth Christensen

I often relate my life experience to 
the character Stephen Dedalus, in 
James Joyce’s Portrait of An Artist: As 
a Young Man.  A story about a man 
who is fed up with the politics and 
religious dogma that governs how his 
society is run, and after his awakening 
decides to do things his way and 
become an artist.  

There was a conflict within me 
between what made sense and what 
society was telling me I must believe.  
I grew up a Christian.  My parents 
were church hoppers who did not stay 
in any one congregation for too long.  
By virtue of my upbringing, I had to 
know the scripture of the Old and 
New Testament.  I was often told “If 
you believe and are wrong, you will 
have nothing to lose, but if you don’t 
believe and are wrong you will have 
plenty to lose.”  The fear of Hell for 
not believing was a huge motivator 
to why I believed Christianity in my 
upbringing.

I was always seen as a bit different.  
Doctors kept changing my diagnosis 
to find out what was wrong with me.  
The diagnosis that stuck was Autism.  
Seeing as I had a hard time fitting in 
to “normal” society, I found a place of 
belonging within the counterculture.  
I found by being within the 

counterculture, people expected me to 
act a bit strange anyway, so this was a 
good way to disguise whatever autistic 
traits I may have had.    

I was active in church, but always 
felt out of place.   As I kept hearing 
people say “You have nothing to lose if 
you believe.” over and over, I learned 
later in life that among many Muslims, 
Christians are going to Hell for 
worshipping three gods.  Worshipping 
more than one God being the biggest 
sin in the Koran.  The question that 
came to my mind and really got me 
questioning everything about my 
religious upbringing was “If all these 
religions believe each other are going 
to Hell, how do I know I am not going 
to Hell?”

At the age of sixteen, I prayed and 
asked God to show me the right 
religion.  I did so with the utmost 
humility and accepted that I did not 
know what the right religion was.  I 
was completely open to the possibility 
that whatever I was taught growing 
up, very well could be a lie.   

Soon as I went to bed, I had an 
unexpected dream.  I would interpret 
this as an experience of Sraosha 
(Intuition/Voice of Ahura Mazda).  In 
this dream, I was on the moon with 

a bunch of survivors and watching 
the world end.  We were watching the 
earth get covered in magma and there 
was only a small piece of the earth 
left.  The conversation with the other 
survivors was not about the world 
ending, but this new world which will 
take the old world’s place.  There was 
a Persian man standing on a Persian 
rug in-front of a fire, telling us that 
he lived thousands of years ago.  He 
said that this new world will go back 
to older and simpler ethics and that 
the old earth had to end because man 
made things too complicated.  The 
other survivors on the moon and I 
were rejoicing about this new earth.  It 
was exciting that earth was soon to be 
a paradise.  In this scene in the dream, 
God did not seem concerned if people 
believed or did not believe, but just 
simply wanted us all to be kind to one 
another. 

At the time I was not sure what 
the dream said.  I saw Zoroastrian 
symbolism, but I did not even know 
what Zoroastrianism was.  The dream 
had such an impact on me, that my 
mind kept going back to it.   

I later moved to the city of 
Claremont California, which is well 
known for its colleges.  Being in this 
city broadened my perspective on 
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many things as it is a great center for 
knowledge.  I was introduced to great 
literary authors like Jack Kerouac, 
Ken Kesey, and Kurt Vonnegut.  After 
reading One Flew Over the Cuckoo’s 
Nest by Ken Kesey, I began asking 
many questions about the nature of 
the human mind and what is truly 
a mental illness or disorder, versus 
what society just sees as weird and 
divergent.  

I had a friend that was going to 
seminary to be a minister and 
mentioned Zoroastrianism to me and 
how it influenced Christianity.  He 
was a bohemian type of theologian 
who was not afraid to explore 
past mainstream indoctrination.  I 
remember being very intrigued by 
Zoroastrianism at this point.  It 
seemed like some well-kept secret 
to me.  A religion that had so much 
impact, yet hardly anyone knew about 
it.  There was a sense of wonder in 
this regard.  I wanted to learn more.  

Finally, I met former chair of 
the California Zoroastrian Center 
Arman Ariane.  He told me he is a 
Zoroastrian, and I was thrilled to 
get to meet one.  I asked him where 
I could find the Gathas and he gave 
me a link to The Zarathustrianism 
Assembly’s website.  When I began 
reading the Gathas on that site, I came 
across “Righteousness for the sake of 
righteousness alone.” In the Ashem 
Vohu prayer.  Memories of the dream 
I had as a teenager were now starting 
to make sense.  So, what did it all 
mean?  

Before I begin, I would like to make 
a disclaimer.  Many times, what we see 
in a dream is not a literal prophecy 
where everything is supposed to 
happen to the letter.  But often they 
can serve as mirrors, so that we can 
reflect what is going on within us.  
The dream gave me two options.  I 
can focus on righteousness for the 
sake of righteousness alone and be one 
of the people creating a newer and 
better world.  Or I can keep believing 

in God out of a fear of punishment.

This mystical experience combined 
with my questions of the mind 
brought me to Zoroaster’s teachings.  
Many have said that Zoroaster is the 
first psychologist, and this indeed is 
true.  Though in many ways the very 
simplicity of Zoroaster’s approach 
to the mind is light years ahead of 
the complexities of modern western 
psychology.

Zoroaster broke it down to two 
mentalities.  There is Spenta Manyu 
which is the progressive mentality.  
The very creative spirit that pushes 
us forward to Asha compatibility, 
and there is Angra Manyu which is 
the stagnant mentality filled with 
delusion, and ultimately destructive.  

Through reading and singing the 
songs of Zarathushtra my autism 
became less and less noticeable, 
while I still retained the benefits like 
having a photographic memory.  I 
am no longer taking medication and 
have become more stable now than I 
ever was while medicated.  I honestly 
believe that the Gathas hold keys 
to solving many issues dealing with 
mental illness or mental disorders, 
that clinical psychologists have only 
begun to tap into.    

How did chanting Ashem Vohu 
every day help me?  When you keep 
telling yourself every day that you 
will do “righteousness for the sake 
of righteousness alone, without fear 
of punishment or expectation of 
reward.”  It builds your courage and 
decreases anxiety.  Fear is something 
that starts in the mind and comes 
from anticipating a future which has 
not happened yet.  Greed is also in 
the mind and comes from wanting 
something in the future that is not 
present.  When your concern is fear 
or reward, then you are not living in 
reality.  After all the future can only 
be imagined.  Yet when we bring our 
minds to the intent of doing the right 
thing because it is the right thing.  We 

let go of expectations of what could 
happen, and bring ourselves to a state 
of being focused on what we can do 
here and now.

So why did I choose Zoroastrianism?  
None of us know what happens when 
we die.  An all-powerful God who 
gets jealous does not hold up to the 
rules of logic or Asha.  What could 
an all-powerful god be jealous of 
anyway?  Believing out of fear is not 
a true belief and there are no happy 
delusions.  But you can have a false 
happiness.  So rather than concern 
myself with what happens after I die, 
the good mind leads me to doing the 
right thing for the sake of doing the 
right thing without fear of punishment 
or expectation of reward.  When 
we bring our minds to such a pure 
intention, then there truly is nothing 
to lose!  

Kenneth Christensen:  Grew up living 

in all three states on the west coast, 

but spent most of his life in California.  

He graduated from University of 

California of Riverside with a Bachelors 

in Anthropology.  Kenneth lives in 

Claremont California, and works as 

a comic book script writer with one 

bestseller under his belt.
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Why I chose 
Zoroastrianism 

Kaveh Arbab

I was raised as an atheist by a father who rejected Islam and 
a mother who rejected Catholicism.  I understood the pain that 
each religion caused them, but I also revered the dedication that 
my American grandparents and Iranian grandmother had to those 
religions (I never knew my Iranian grandfather, may he rest in 
peace, his life was taken by the Islamic Republic before I was born.)      
In my youth I observed my grandparents in prayer and saw the 
peace and guidance that it brought to them. 
While I understood the atheist perspective, I never bought the 

narrative.  I grew up in the green landscapes of the American 
Midwest, teeming with life – the symphony of cicadas singing in 
the lush nighttime wilderness under the stars and crescent moon.  I 
saw too much beauty and cosmic order in the universe (something 
that I now know as Asha) for life to be a random and meaningless 
accident as I was told to believe in my childhood.  I had a series of 
moments in my youth where I deeply connected with what I knew 
was God and now known as Ahura Mazda.  Many of these moments 
were in the American Midwest and one very special moment was in 
the arid landscape of Southern Iran.  Towards the end of my teenage 
years, I became familiar with string theory and quantum physics 
– the idea that there is a continuous �eld of vibrating energy that 
forms the fabric of the entire universe.  �is began to help me justify 
my intuition that God was not a man in the sky dictating our lives 
like puppets on a string, but rather an omnipresent �eld of creative 
energy that we are all expressions of. 
Fast forward some 15 years later.  I am now living in Southern 

California a�er initially moving here for graduate Architecture 
school at UCLA.  I married my wife Danielle and our daughter 
August Aleah Arbab had just come into the world.  Over the years I 
had been intensely focused on school, my career, and just becoming 
an adult.  I was also reeling from the a�ere�ects of my parents’ 
burdensome divorce which occurred the year that I moved here 
from the East.  �e opportunities to connect with God seemed to 
have diminished due to these other points of focus.  
When my daughter was born, I was feeling somewhat disconnected 

from my Iranian heritage.  I was concerned that I might be the 
broken link in my Iranian lineage and that my daughter would lose 
connection to her Iranian ancestry, so I thought that I would try to 
connect to the core of those roots by researching Zoroastrianism.  

A�er doing some preliminary research, I also thought that 
Zoroaster might be able to provide guidance to me as a husband 
and father.  So, I reached out to the CZC and I was very fortunate 
to be able to connect with Mitra Dinyari.  Mitra sent me a copy of 
the Gathas that I began to read, this is something that I think I will 
look back on as one of the greatest blessings of my life.  At the same 
time, our dog Bernie came down with a disease called degenerative 
myelopathy which slowly corroded his ability to use his legs.  We 
had to put him in a ‘wheelchair’ as he could only use his front legs 
before those gave out as well.  I eventually came to realize that this 
struggle was in a way also an opportunity.  For every morning of 
this period of his life, I took him to a secluded �eld overlooking the 
ocean in my neighborhood.  With his condition, this was the only 
place that he could run free in his wheelchair.  Halfway through 
our walk I would sit with him underneath the sun and a palm tree 
overlooking the ocean and read a chapter of the Gathas followed by 
‘Tushnamaiti’ or silent, thoughtful meditation.  I did this every day 
and went through the 17 songs twice.  As I read, so many questions 
came up, Mitra connected me with the Zoroastrian community and 
through those questions I began to �nd enlightenment.  Nothing 
had ever made more sense to me than the words of Zoroaster.   
In his words I found grounding and guidance in a way that re-
focused my thoughts, words and deeds for this new chapter in my 
life.  Zoroaster encouraged me to embrace and love the living world 
instead of trying to transcend it.  
Every day I recite the �rst four prayers of the Gathas which direct 

me to be the best husband and father I can be.  �e Ashem Vohu, 
Yatha Ahu and Ahyayasa prayers direct my thoughts words and 
actions every day towards righteousness.  If I focus on good words 
and deeds as a leader in my family, I receive love and joy back every 
single day.  I know this is a simple concept and seems it should 
be obvious to everyone; however, this is unfortunately not always 
the case.  Life is tiresome and every day is a struggle to overcome 
regression in order to do the right thing.  With these words as a 
reminder of the ultimate goal and the nature of existence within the 
world, it makes righteousness much easier to achieve.  However, we 
are not perfect beings and Zoroaster recognizes this.  In Gatha 7.7 
he says:

“Wise one, where are your devotees who comprehend 



17Publication of Calfornia Zoroastrian CenterNo 205www.czcjournal.org

good mind (Vohu Manah), and despite retrogression and 
failure, attend to the inherited doctrines with wisdom?  I 
have none besides you.  �erefore, protect me and my people 
through righteousness.”  
Zoroaster recognizes that we may make mistakes, but instead 

of being punished by God, we can still be nurtured and protected 
by Ahura Mazda by bouncing back and staying dedicated to the 
doctrine of Asha.  
While I’m thankful in many ways for my upbringing in the 

Midwest I never really felt like I �t into the communities in which I 
grew up, I o�en felt like an outsider.  I was the son of a man who was 
exiled from his homeland and a�er visiting Iran twice in my youth I 
felt that I too was also an exile from my ancestral homeland in many 
ways.  I moved to California seeking a new and inspiring land where 
I could build a new life and loving home.  �is is why the �rst verse 
of Zoroaster’s 11th song struck such a strong chord with me: 

“To what land should I turn?  Where should I turn to go? �ey 
hold me back from my folks and friends.  Neither the community 
pleases me, nor do the wrongful instructors of the land.  How can 
I please You, Wise God?” he goes on to say in the next verse “I 
know, Wise One, that I am powerless.  I have few cattle and also 
a few men.  I appeal to you.  Please Lord, see to it.  Lend me the 
help a friend gives a friend by teaching the riches of good mind 
through righteousness.” 
I did not come here with wealth and I live a relatively modest life, 

I connected to Zoroaster in both of these verses.  He was seeking 
something new with humble means, his own truth, and in his truth, I 
have found mine.  Zoroaster helped me realize that even when I may 
feel alone in this ‘distant’ land, I can always turn to Ahura Mazda 
as a friend who will help me learn the riches of good mind through 
righteousness.  Moving to California has allowed me build a new 
life and to reconnect with my ancestral religion and community.  
A�er reading “�e Zarathustrianism Religion, A chronological 
Perspective” by Ali. A. Jafarey, I learned that Zoroaster migrated 
from the ancient northern Iranic lands to the more southern Iranic 
lands where he found a new community that embraced himself and 
his doctrine.  �is is why I believe he wrote in Gatha 8.16

“…May righteousness breathe a strong life in my body!
May serenity prevail in the sun bathed dominion!...”  
Moving from the North East to the South West myself, I very 

closely related to this sentiment.  
 Finally, a�er studying ancient Iranian history in tandem 

with the Zoroastrian texts, I have come to understand why ancient 
Iranians were famous for their �erce women warriors.  From the 
semi-nomadic Sarmatians to the glorious Zoroastrian kingdom of 
the Sassanians, the mighty Greek and Roman armies were awestruck 
and terri�ed by their Iranian women warriors that they faced on 
the battle�elds. �roughout the Gathas Zoroaster refers to men and 
women in equal terms.  For example, in song 11.10 Zoroaster says 

“Wise God, whoever, man or woman, shall give me what 
You know to be the best in life, rewards for righteousness, power 
through good mind, I shall accompany him and her in glorifying 

such as You are, and shall, with all of them, cross over the sorting 
bridge.” (Crossing the sorting bridge being a reference to traveling 
to the a�erlife)
I went on to learn from Artemis Javanshir that the divine “Ahura 

Mazda” itself was a combination of feminine and masculine terms, 
“Ahura” (the Supreme Essence) being masculine and “Mazda” (the 
Super intellect) being feminine.  �is inherent nature of seeing men 
and women as equal is especially promising to me as the father of a 
daughter in a world that can o�en be scary for women. 

Kaveh Arbab is an Iranian American and Zoroastrian 
living in Los Angeles with his wife and daughter.  A�er 
growing up in Pittsburgh and acquiring a Bachelor's of 
Science in Architecture from the Ohio State University, 
Kaveh moved to Los Angeles where he completed his 
Master’s degree in Architecture at UCLA.  A�er UCLA 
Kaveh went on to work for Architect Frank Gehry 
and then started his own design practice which he 
runs today primarily designing luxury homes.  A�er 
visiting Iran in his youth, Kaveh developed a passion 
for Iranian history.  Today he dedicates most of his free 
time to studying this history and Zoroastrian literature.
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Why Zoroastrianism?

Ever since I was quite young, I have always 
been fascinated with studying di�erent 
religions and philosophies. I believe that 
there is much to learn from studying di�erent 
religious and philosophical traditions, and 
that by knowing the beliefs of others, I may 
better know and understand myself. 
My interest in Zoroastrianism began in 
middle school, when I had the opportunity 
to have many Persian friends. While they 
were not Zoroastrian, I was fascinated 
by the various aspects of their culture, 
and always enjoyed celebrating Nowruz 
with them. Years later, while studying 
comparative religions in college, I once 
again became exposed to Zoroastrianism 
and had the chance to learn more about 
the faith itself. As someone interested in 
religious traditions from across the globe 
and particularly intrigued by lesser-known 
ones like Zoroastrianism—most especially 
with its rich history and unique beliefs—this 
ancient faith soon captured my interest and 
I immersed myself deeper into its teachings.
Zoroastrianism initially attracted me for 
several reasons. First and foremost was its 
emphasis on good thoughts, good words, 
and good deeds, which caught my interest 
immediately. Zoroastrian philosophy 
was also fascinating, and very relatable 
for me. �e Zoroastrian concept of Asha 
was a very intriguing idea for me as it 
symbolizes wisdom and the pursuit of truth, 
which spoke deeply to me and my love of 
philosophy. Additionally, I truly appreciated 
its message of how positive thinking, kind 
speaking, and ethical actions could create a 
better world.
One aspect of Zoroastrianism that really 
struck me was its emphasis on individual 
responsibility and morality. While other 
religions focus more on ritual or dogma, 
Zoroastrianism places a very strong emphasis 
on ethical behavior for its adherents. Where 
this ethical behavior is based on certain core 
values such as truthfulness, compassion, 
and respect for all living beings; such values 

provide guidance as we navigate life around 
us and provide us with a very strong moral 
compass.
Zoroastrianism particularly appealed to 
me with its belief in the inherent goodness 
of life and nature. �e Zoroastrian faith 
views everything in balance and harmony; 
everything has a purposeful place. �is 
notion resonated with my ideas about living 
harmoniously within nature's con�nes. 
Additionally, Zoroastrianism captivated 
my curiosity due to its extensive history and 
culture. Dating back to ancient Persia and 
continuing until today, this religion's legacy 
can still be felt, and I was especially intrigued 
by how Zoroastrianism had an enormous 
in�uence in shaping culture across Iran and 
India, where art, literature, and philosophy 
have derived much inspiration from this 
incredible tradition.
�erefore, I explored ways of incorporating 
Zoroastrian thought into my spiritual 
practice. For me personally, this meant 
embarking on an educational and self-
re�ective journey as I tried to grasp its 
deeper teachings and how best I could apply 
them into my daily life.
One way I have managed this has been 
through prayer and meditation practices. 
Zoroastrianism places great value in prayers 
as powerful instruments of both physical 
and spiritual healing; for me personally, 
prayer serves as an avenue of connection 
with the divine, o�ering guidance and 
support as I traverse life's challenges.
Moreover, I have also integrated 
Zoroastrianism into my spiritual practice by 
doing my best to adhere to ethical behavior. 
Zoroastrian morality attracts me due to its 
emphasis on personal responsibility and 
morality. For me, this means striving to 
live my life, simply put, as a good person, 
and also through practicing a sense 
of mindfulness in my attempts to live 
according to the morality taught within the 
Zoroastrian tradition. 
One of the most important aspects of 

my journey in studying the teachings of 
Zarathustra has been �nding like-minded 
individuals to support me on my path, 
ones who with shared beliefs and values. 
Zoroastrianism may be small religion, 
yet there are communities dedicated to 
preserving and spreading its teachings 
worldwide. �rough online forums and 
social media groups, I was able to connect 
with my now close friends at the California 
Zoroastrian Center, and from there, I 
had the chance to become a part of the 
community started by their Public Relations 
Group. 
I am very grateful for the opportunities 
which I have had to learn more about 
Zoroastrianism, and how it �ts into my own 
life. As with all things, the pursuit of truth, 
of wisdom, of Asha, is a lifelong journey, 
and I am humbled by the friendships I have 
made along the way. Zoroastrianism is a 
living faith; an ancient, yet also very modern 
tradition, in that its place is not only in the 
past, but also in a very bright future. �e 
precepts taught within Zoroastrianism are 
those by which all good people can live 
by, and they extend far further than being 
only a religion--rather, the teachings of 
Zarathustra are universal, they are a way of 
life, a life which we can all live for the good 
of humanity at large. Ushta Te! 

Jacob M. Bressman
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My Journey to Zoroastrianism

My name is Sina. It is a Persian name that 
is going back a long time as I am told. I was 
born in the North of Iran to a family which 
pride itself in goodness, hard work and a 
strong family bond.
I have a brother and a sister. �e best thing 
both my mom and dad raised us with was 
to allow us to develop our beliefs on our 
own. �is was apparent with the freedom 
to read books with variety of subjects. I 
was particularly interested in History and 
Philosophy in my teenage years.
Since childhood, I was always conscious of 
how to be aware of my thoughts. I developed 
an inner dialogue which was constantly 
a reminder of my reaction to events. I 
would analyse them and more o�en than 
not would think of a better reaction which 
I could have had later on when it was too 
late. In the end, I found that my reaction to 
events is the only thing that I have control 
over. �erefore, that should be my focus in 
solidifying my thoughts, choose my words 
and act accordingly.
I learned at school that the actual 
Persian culture is deeply intertwined with 
Zoroastrianism. �e message is simple; 
“Good �oughts, Good Words and Good 
Deeds”. �is resonated with me from the 
beginning. How to achieve however was a 
di�erent issue.
In 1979 my world and the world of many 
other Iranians changed. It was a watershed 
moment. Seeing how the country moved 
away from the principals of being a 
Zoroastrian had a domino e�ect which still 
continues to this day. It forced my family 
like many others to make di�cult decisions. 
�ese decisions included protecting me 
from an immediate danger by arranging for 
my departure from the country.
Leaving Iran, leaving my family, my 
relatives and my friends at a young age 
followed. I was especially worried how 
my mother and sister will cope as life for 

Iranian women was changing for the worse. 
At a time, I didn’t know when I would see 
them again. �is became more of a reality as 
years went by.
My journey in Europe as di�cult as it was 
provided me with an opportunity to really 
discover myself. With the foundation which 
was already set up for me, I tried to �nd my 
path in life. I knew that I need a country 
and a life which should be safe and stable. 
I believe it is a fundamental right to every 
human being. Canada was that country.
When I arrived in Canada, It was a very 
cold Saturday with temperature close to -25 
Celsius. I took a walk in the downtown area 
in the morning. �ere was hardly anyone 
on the streets. I am thinking to myself 
did I make a right decision coming to this 
country? 
Over 30 years later, I cannot be happier. I 
have achieved more than what I hoped for 
and from surviving, I am now thriving.
�ere were many turning points in my life. 
One of the major events happened recently 
on November 6th 2022. On that day all my 
desires, questions and who I want to be 
were answered. It was like a day that all the 
dots in my life were connected. On that day, 
I became a Zoroastrian.
�is day would not have happened without 
the dedication of my teacher Shahram that 
patiently answered all my questions and to 
really introduced me to what it means to be 
a Zoroastrian. For over a year prior to the 
ceremony, he discussed Avesta and Gathas 
teachings and I took a lot from his wise 
interpretations and comments. 
�e message from reading, analysing and 
concluding words of Avesta and Gathas was 
fairly clear. It was about the struggle between 
good and evil (Ashavans vs Drugvants). �is 
amazingly even applies in today’s world. It 
draws a clear path for all of us.
With that, I feel my path is clear for the 
rest of my earthly life.

Sina Rahimi

Sina has been living in Ottawa, 
Canada for over 36 years. When he 
arrived, he graduated from high school 
followed by graduation from computer 
engineering in post-secondary.

Sina loves the outdoors, and his 
activities include camping, �shing, 
hiking and winter sports. He played 
soccer as a semi-pro and later obtained 
his coaching badges. He coached 
at Ottawa’s premier league level 
throughout the 90s.

Sina has been working for the Canadian 
government as an enterprise architect. 
He was in�uential in many innovative 
projects in the IM/IT �eld.

Currently, Sina, in addition to being 
a government employee, is a CEO of 
his own cooperation serving clients to 
establish e�ective data architecture on 
cloud platforms.
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P l e a s e  s e n d  y o u r  “ A s k  N a h i d ”  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  Z o r o a s t r i a n 
r e l i g i o n / c u l t u r e  o r  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  t o  c n i n f o @ c z c j o u r n a l . o r g

Dear Nahid,

Why is accepting people who have conver�ed 
into the religion such a problem for some 
Zoroast�ians who were bor� into it? 

Ar�an

Dear Arman, 

When we talk about the impact of conversion on our religion, we 
have to consider the history and practice of our culture. I believe 
that o�en people �ght the idea of non-Zoroastrians wanting to 
convert to Zoroastrianism, as an invasion into our protected 
and precious ancient history and not as a passion for our shared 
philosophy. 

History and power play a very large role in creating this fear of 
accepting outsiders. �roughout history men of power fought to 
keep their land or their riches by violently forcing conversions 
onto people. �is eradicated years of traditions and practices 
that are lost to our world today out of fear that these would have 
caused dissent towards the dominating power. Zoroastrians are 
no di�erent. Many went into hiding and isolation to protect our 
languages, our traditions, our practices, our community. You can 
imagine that it would be a challenge to start accepting anyone 
into the culture of the religion that did not share these same 
qualities.

I am not saying that it is ok or acceptable to be anti-conversion 
or unwelcoming to new practitioners of the religion. However, I 
do understand that many of our parents and grandparents, who 
were born into the religion and had to �ght to maintain it, keep it 
alive and expand it quietly or perish are �nding it di�cult today 
to blindly accept those who now want to join something they 
have kept so sacred. �ey have protected not just the tenants of 
the religion but the cultural and traditional celebrations as well. 
We get lost in the debate of conversion when we confuse culture 
for faith. With newly converted Zoroastrians, it is up to us to 
teach and share those ceremonial practices that make sense in our 
modern age as well. 

We have the distinct privilege and free will to choose to practice 
and honor the Zoroastrian faith. At every Sedreh-Pushi ceremony 
- whether born into the religion or not – we all pledge our choice 
to select this religion and to abide by its tenets. It is up to us to 
hold ourselves accountable to those three mighty principles. If 
you choose to be Zoroastrian whether by birth or by choice – you 
carry that collective privilege as well.

To have an appreciation for those converting to the religion, it is 

important to remember that the process of conversion does not 
change our heritage. We o�en look at another person “coming 
into” the religion as a dilution of our practices or principles 
but in reality it is an in�uence of another culture and another 
view that can only make us better. We have to believe that our 
core traditions and practices of highest good will continue even 
stronger as they are the results of our collective Good �oughts, 
Good Words and Good Deeds. 

“One who through his inner urge and self-sacri�ce links his own 
self with Vohuman, such a person enjoys love of God and is wise 
through Asha. With the above-mentioned quali�cations, he shall 
ultimately dwell, O Ahura, in �y Eternal Realm.” (Yasna 49; 
Verse 5; Gatha translations by Mobed Firouz Azargoshasb)

I want those who argue about the evils of conversion to 
consider that the Zoroastrian faith is not limited by a quantity 
of practitioners or capped at a max number of believers. We 
don’t count the entries or exits in and out of our religion. My 
personal faith does not wane if more people loved and followed 
Zoroastrianism – if anything it would become stronger. We have 
to remember that this faith is inclusive and progressive. Even our 
ancestors might be proud that the religion they fought so hard to 
protect was inspiring others who now choose to be a part of it. 

Nahid Dashtaki 
completed her master’s in 
both Dispute Resolution 
and Public Policy from 
Pepperdine University. 
She has received two 
Bachelor of Science 

degrees in International 
Relations and Comparative 

Literature from the 
University of California, 

Irvine along with extensive 
international work 

experience in the Middle 
East and Asia. 


